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ــراوان از  ــپاس فــ ــگاه ســ ــأت علمــــي دانشــ ــرم هيــ ــاي محتــ ــات  اعضــ ــا و مؤسســ آموزشــــي و هــ

ــي ــور پژوهشـ ــه در داور كشـ ــالات  كـ ــابي مقـ ــماره ي و ارزيـ ــن شـ ــا ايـ ــژوهش  بـ ــه پـ ــاي  مجلـ هـ
  .اند همكاري داشته شناسي زبان
 

 دانشيار دانشگاه صنعتي شريف محرم اسلامي

  دانشيار دانشگاه اصفهان  حسين براتي

  دانشيار دانشگاه تهران  خان جن محمود بي
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  دانشگاه شيرازاستاديار  عليرضا خرمايي

  دانشيار دانشگاه تهران  علي درزي

  دانشگاه اصفهاندانشيار وحيد دستجرديحسين 

  دانشگاه اصفهاناستاديار  والي رضايي

  استاديار دانشگاه مازندران  علي رعيتي

  استاديار دانشگاه اصفهان عادل رفيعي

  دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي  كيوان زاهدي

  دانشيار فرهنگستان زبان وادب فارسي  يعلاءالدين طباطباي

  استاديار دانشگاه اصفهان  نژاد بتول علي

  دانشيار دانشگاه اصفهان  سعيد كتابي

  دانشگاه شيرازدانشيار  مهرزاد منصوري

 



  شناسي دانشگاه اصفهان هاي زبان مجله پژوهش مقالات راهنماي نگارش

واژه، و  ساخت شناسي، نحو، معناشناسي، آواشناسي و واج: شناسي مانند هاي تثبيت شده زبان هشي در حوزپژوه –مقالات علمي شناسي  هاي زبان مجله پژوهش
دهي و  عنوان روش ارجاعه را ب APA (American Psychological Association) نامه شيوه و پذيرد مروري و نقد كتاب مقاله ميمقالات – كاربردشناسي زبان

علاوه بر قرابت نزديك اين شيوه به عرف رايج رشته . مذكور براي تدوين مقاله خود استفاده نمايند شيوهشود، از  از نويسندگان محترم درخواست مي. ه استنويسي اتخاذ كرد كتابنامه
دهد تا نظام ارجاعي خود را براساس آن تنظيم و  مينويسندگان قرار  اختياربه بالا اين امكان را در  word.2003اين است كه نرم افزار  APAنامه  ترين حسن شيوه شناسي، مهم زبان

شود و براي جزئيات  در اينجا تنها به موارد عمده اين شيوه نامه اشاره مي. در نوشته نويسندگان خواهد گرديد ارجاعجويي در وقت و يكدستي نظام  صرفه موجب اين امر .تدوين نمايند
با اين كند،  تبعيت مي) لاتين(نويسي انگليسي  از شيوه كتابنامه نظام كتابنامه نويسي فارسي دقيقاً قابل توجه است كه. د نظر مراجعه نمايندتوانند به سايت مور نويسندگان محترم مي ،بيشتر

  .شود اسم كوچك كامل نوشته مي ،جاي حرف اول اسم كوچك نويسندگان هدر كتابنامه نويسي فارسي ب تفاوت كه

  متني  ارجاع درون. 1
لفان بيش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگي ؤاگر تعداد م). 27:1389دبيرمقدم، : (در داخل پرانتز، مانند، دونقطه و شماره صفحه سال انتشار، دگي نويسنده، ويرگولنام خانوا

كه به بيش از يك منبع در متن ارجاع داده شود اسامي و سال انتشار  يدر صورت). 27:1389دبير مقدم و ديگران، : (شود، مانند استفاده مي "و ديگران"نويسنده اول ذكر شده و از عبارت 
شود، بعد از ذكر نويسنده  اگر به چند اثر يك نويسنده ارجاع داده مي). 43:1365؛ توسلي و ديگران، 5:1378شناس،  ؛ حق27:1389دبيرمقدم، : (شوند، مانند با نقطه ويرگول از هم جدا مي

: گيرد در ضمن براي ذكر شماره صفحه نقل قول بدين شكل انجام مي). 1988؛ 1978؛ 1967چامسكي، : (شوند، مانند از هم متمايز مي نقطه ويرگولا با ه و سال انتشار، ديگر سال
همان، "انتشار ذكر گردد و از عبارت  شود، لازم است هر بار نام نويسنده و سال در ضمن اگر به يك منبع چند بار ارجاع داده مي). 35:1977(و يا چامسكي ) 35:1977چامسكي، (

  .در كتابنامه آورده شود منابع استفاده شده در متن،توجه داشته باشيد مشخصات كامل . استفاده نشود "27:1367
  مشخصات كتاب توسط يك نويسنده. 2

  .آگه: تهران. زبان و ادب فارسي در گذرگاه سنت و مدرنيته). 1382. (شناس، علي محمد حق
بعد از آن سال انتشار در پرانتز قرار . شود شود و سپس نام كوچك نويسنده آورده مي كنيد، بعد از ذكر نام خانوادگي نويسنده از ويرگول استفاده مي كه مشاهده مي يطور همان

در صورت طولاني بودن . شود نوشته مي ايتاليكجله هميشه با فونت عنوان كتاب و يا عنوان مباشيد كه توجه داشته . شود در پي آن عنوان كامل كتاب، محل نشر و ناشر ذكر مي. گيرد مي
شكل زير ه اگر كتابي نسخه اصلاح شده با ويراست دوم و بعدي داشته باشد ب. بايست رعايت گردد نجامد، تورفتگي سطرهاي بعدي ميبيامشخصات اثر كه طول آن به دو سطر و يا بيشتر 

  :شود نوشته مي
  .سمت: تهران. ويراست دوم. پيدايش و تكوين دستور زايشي: زبانشناسي نظري). 1383. (دبيرمقدم، محمد

مواقعي ) b1377شناس،  حق(و يا ) a1377شناس،  حق(صورت  هدر ضمن، استفاده از نام خانوادگي نويسنده ب. توجه داشته باشيد چاپ مجدد بدون ويراست را سال انتشار قرار ندهيد
  .گيرد كه چند اثر يك نويسنده در يك سال انتشار يافته باشد انجام مي

  مشخصات مقاله توسط يك نويسنده. 3
  .8-2، 17، مجله زبانشناسي. هاي مركزي گويش: شناسي ايران بر اساس متون فارسي گويش). 1381. (صادقي، علي اشرف

در صورت . شود سپس شماره مجلد و در پي آن شماره صفحات مقاله ذكر مي. شود نوشته مي ايتاليكيه با فونت شود، و عنوان نشر در اينجا عنوان مقاله قبل از عنوان نشريه آورده مي
  .انجامد، تورفتگي سطرهاي بعدي رعايت گردديطولاني بودن مشخصات اثر كه طول آن به دو سطر و يا بيشتر ب

  اي با دو يا چند نويسنده مشخصات كتاب و يا مقاله. 4
  .انتشارات دانشگاه گيلان: رشت. ساختگرايي و حوزه زبان شناسي). 1384. (خائفي، عباسدبير، بابك و 

  .18-1، 2، هاي زبان شناسي پژوهش. گرا بررسي جايگاه مبتدا در فارسي بر پايه برنامه كمينه). 1389. (درزي، علي و مهدي بيرقدار، راضيه
  مشخصات مقاله و يا فصلي از يك كتاب. 5

Zhou, M. (2005). Syntactic complexities of Martian linguistics. In Brandt, W. & Schroeder, W. (Eds.), Survey of Martian Linguistics, 245-499. New Jersey: Erlbaum 
Publishers. 

  مشخصات كتاب ترجمه شده. 6
  سمت: تهران. ترجمه محمد عموزاده و منوچهر توانگر. كاربردشناسي زبان). 1383. (يول، جورج

  ترجمه نويسنده از يك مطلب /نحوه ارائه نقل و قول مستقيم و يا برداشت. 7
طبق گفته دبيرمقدم : عنوان مثاله ب. علاوه بر سال انتشار، لازم است شماره صفحه نيز ذكر گردد. آورده شود "...."قلاب  باشد، در دو) كمتر از سه سطر(اگر نقل قول مستقيم و كوتاه 

 ،اگر طول نقل قول بيش از دو يا سه سطر باشد. "ت كلي قواعد ساخت گروهي مطرح در نظريه معيار را دارندأهي قواعد ساخت گروهي در دستور مورد وصف اساساً") 558:1383(
  ):114:1382(شناس  شود، مانند، طبق ديدگاه حق قلاب نوشته مي و بدون علامت دو 10بصورت تورفتگي از دو سمت و با فونت 

ادبيات عرب و . انجامد به ناديده گرفتن تفاوت آن دوكه تفاوتي نه در درجات بلكه در انواع است، مي ،ثير ادبيات كلاسيك يونان و رومأثير ادبيات شرق و تأاي ميان ت هر گونه مقايسه
خورد كه پديد  هاي كمي از كيفياتي برمي يافته است در ادبيات فارسي و عربي به نمونه هاي يوناني كمال ادبي پرورش رمانآاي كه به مقتضاي  پژوهنده. اند رمانتيك ادبيات فارسي اساساً

  .اند جاويد ادبيات يونان  جاذبه  آورنده
  .گيرد قرار مي ' ...' تك قلاب درون "..."قلاب  دو درونجاي  همطالب نقل شده ب ليكنگيرد،  براي ذكر تعبير و يا ترجمه نويسنده از يك منبع، موارد به شكل فوق انجام مي

  نامه مشخصات پايان. 8
  .دانشگاه اصفهان. پايان نامه دكترا. نقش نماهاي گفتمان و كاركرد آنها در زبان فارسي معاصر). 1381. (ذوقدار مقدم، رضا



  .شود نمي ايتاليكتوجه داشته باشيد در اينجا عنوان پايان نامه 
  مشخصات طرح پژوهشي. 9

طرح پژوهشي درون . با همكاري يوسف شاقول. هاي معتبر جهان اي ها در حوزه علوم انساني و موقعيت كنوني آنها در بعضي از دانشگاه مباني نظري ميان رشته. )1387. (عموزاده، محمد
  .دانشگاهي، دانشگاه اصفهان

  .شود نمي ايتاليكدر اينجا نيز عنوان طرح پژوهشي 
  ها فرانسمشخصات مقاله در مجموعه مقالات و يا كن. 10

مركز نشر : تهران). 25-50(.  انديشي مسائل واژه گزيني و اصطلاح شناسي مجموعه مقالات نخستين هم. اصطلاح شناسي و واژه گزيني در زبان آلماني). 1380. (بهشتي، ملوك السادات
  .دانشگاهي
دانشگاه اصفهان، . 1380اسفند ماه  6-7. همايش ملي اصفهان و صفويهله ارائه شده در نخستين مقا. هاي توريستي اصفهان از ديدگاه سياحان غربي جذابيت). 1380. (بيك محمدي، حسن
  .اصفهان

  مشخصات مقالات اينترنتي. 11
 
GVU's 8th WWW user survey. (n.d.). Retrieved August 8, 2000, from http://www.cc.gatech.edu/  Gvu/user_survey-1997-10 
  
Hilts, P.J. (1999, February 16). In forecasting their emotions, most people flunk out. New York Times. Retrieved November 21, 2000, from http://www.nytimes.com 

  مشخصات منبع ثانوي. 12
  .قدام گرددشكل زير اه شود، در صورت اجبار ب هاي پژوهشي حتي المقدور از منابع ثانوي استفاده نمي در مقاله

  )117:1996 ،نقل از چامسكيه ب 53:1383عموزاده، (
  ها و جداول نحوه ارائه عناوين، زير عناوين، مثال. 13

  . گيرد صورت زير انجام مي هبراي مثال براي عنوان فرعي سوم ب .شوند هاي مركب نوشته مي عناوين اصلي با شماره اعداد صحيح و عناوين فرعي با شماره
  چوب نظري چار. 1- 3-2 

هاي بعدي با تورفتگي آغاز  شود، اما پاراگراف بدون تورفتگي شروع مي) چه اصلي و يا فرعي(پاراگراف زير هر عنوان . شوند صورت پررنگ نوشته مي هعناوين بتوجه داشته باشيد 
  .شود مي

خود مثال نيز . شود ارائه مي) ج.12(و يا مثال ) الف.1(مثال : شكله هاي فرعي باشد ب صلي داراي مثالاگر مثال ا). 12(و مثال ) 1(مثال : گيرد، مانند ها داخل پرانتز قرار مي شماره مثال
  :شود صورت زير نوشته مي هب
  .رضا با مينا ازدواج كرد. الف  )12(

  .مينا با رضا ازدواج كرد. ب  
  .رضا و مينا ازدواج كردند. ج  

    . گيرد رانتز قرار ميها نيز در داخل پ شماره جداول، نمودارها و گراف
  شيوه آوانگاري و تكواژ نويسي. 14

  :كنند مشخص گردد، مانند تكواژهاي وابسته كه نقش دستور ايفا مي اًبايست دقيق انجام پذيرد تا مرز تكواژها، خصوص تكواژنگاري مي. گيرد انجام مي IPAآوانگاري براساس 
(1) sere.dele nešdivime  ke æli biyæmo 

house.in sit-PAST.1SG that Ali come-PAST.3SG 
'I was sitting at home when Ali came.' 

هاي همجوار، آهنگ و تاكيد هنگام ارائه مثال  گيري، جفت مكث، همپوشي، نوبت: كاوي عرف مكالمه نگاري رعايت گردد، يعني عناصر كلامي مانند هاي مربوط به سخن مثالدر 
  .مشخص گردد

  .مراجعه نماييدبه سايت زير هاي انگليسي  توضيحات و نمونه وبراي بقيه موارد 
www.Uijs.ui.ac.ir/jrl 

  
  
  
  
  
 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بررسي مقاله بر اساس فرمت مجله

 ارسال نواقص مقاله به نويسنده و درخواست رفع نقص نيستمقاله بر اساس فرمت

ارسال براي داورياستمقاله براساس فرمت

 ررسي مجدد فرمت مقالهبو دريافت آنارسال مقاله رفع نقص شده توسط نويسنده

 استجواب داوران كامل

يأت تحريريههطرح در جلسه

 از جواب داوران در مجموع نمي توان نتيجه گرفت

 جواب داوران در زمان مقرر كامل نشده و يك نفر يا بيشتر جواب نداده است

و مقاله نياز به اصلاح ندارد  است نتيجه داوري مثبت

تأييد مقاله توسط هيأت تحريريه

ت تحريريهپذيرش مقاله توسط هيأ

در نوبت چاپقرارگرفتن مقالهآماده سازي و

 ارسال پذيرش براي نويسنده

طرح مجدد در هيأت تحريريه و تعيين داور يا داوران جديد

ا داورانيارسال براي داور

استنتيجه داوري منفي

مقاله رد مي شود

 اطلاع به نويسنده

 و تعيين داور يا داوران جديد طرح مجدد در هيأت تحريريه

و مقاله نياز به اصلاح دارداست نتيجه داوري مثبت 

ارسال اصلاحات داوري به نويسنده

نويسندهازاصلاحاتدريافت

 طرح در جلسه هيأت تحريريه

 تعيين داور مقابله

ارسال براي داور مقابله

دريافت نظر داور مقابله  استنظر داورمقابله مثبت

 ستنينظر داور مقابله مثبت 

 اصلاح نويسنده براي ارسال مجدد مقاله مقاله رد مي شود

 ارسال براي داور مقابله قبلي

 نويسنده ازاصلاحات مجدد  دريافت

  در جلسه هيأت تحريريهمجدد طرح 

 اطلاع  به نويسندهرد مقاله توسط هيأت تحريريه هيأت تحريريهطرح در جلسهتكميل پرونده و آماده سازي جهت طرح در جلسه دريافت مقاله

 تأييد مقاله توسط هيات تحريريه و تعيين داوران
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  زبان هاي همخواني در تلفظ كودكان فارسي بنياد كاهش خوشه - تحليل رسايي

  
  1راضيه شجاعي

 *2خان جن محمود بي

  چكيده 
بـه انجـام رسـيده    هاي همخواني توسط كودكان  هاي بسياري در ارتباط با فراگيري خوشه اگرچه مطالعات و پژوهش

اند و مطالعـات بسـيار    هاي غربي پرداخته هاي همخواني آغازه در زبان است ليكن اكثر اين مطالعات به بررسي خوشه
كوشـد تـا در چـارچوب     مي مقالة حاضر. است  هاي همخواني پايانه صورت گرفته كمي در ارتباط با فراگيري خوشه

ايـن بررسـي نشـان    . زبـان بپـردازد   اني پايانه توسط كودكان فارسيهاي همخو به بررسي فراگيري خوشه اصل رسايي
هـاي پايـاني    خوشـه  بدين معنا كه كودك ،حد زيادي مبتني بر اصل رسايي استتا  ها ه روند كاهش خوشهدهد ك مي

قلب ن اصل را از طريق هاي مخالف با اي كند و خوشه همخوان با رسايي بيشتر ساده مي موافق با اين اصل را با حفظ
دسـتوري در چـارچوب     ارائـه  يگر اين مقالههدف د. كند تبديل مي به ساختي هماهنگ با اصل رسايي عناصر خوشه

 در راسـتاي تحقـق ايـن هـدف    . زبـان اسـت   هاي همخواني كودكان فارسـي  در ارتباط با كاهش خوشه بهينگي  نظريه
دسـتوري بـا    شـوند و سـرانجام   و تحليـل مـي   تجزيـه بهينگي   در چارچوب نظريه هاي به دست آمده از كودكان داده

  .شود پذير ارائه مي هاي نقض استفاده از محدوديت
  پذير، بهينگي هاي نقض گفتار كودكان، رسايي، كاهش خوشه، محدوديت: هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1
هاي غربي به  زبان هاي بسياري در و پژوهش هاي همخواني توسط كودكان مطالعات چگونگي فراگيري خوشه  درباره

و انـد   ها پرداختـه  اين زبان  هاي همخواني پايانه ليكن تعداد كمي از اين مطالعات به بررسي خوشه. انجام رسيده است
در ايـن   .ن صـورت نپذيرفتـه اسـت   زبـا  دكان فارسي درباره كو تا آنجا كه نگارنده اطلاع دارد تاكنون چنين پژوهشي

شـناختي كـودك    فارسي را كه بخشي از مراحل رشد واج  هاي همخواني پايانه وشهپژوهش بر آنيم تا فرايند كاهش خ
آمـده را در چـارچوب رويكـرد     رسايي بررسي كنيم و سـپس نتـايج بـه دسـت       رود ابتدا در قالب نظريه به شمار مي

  . بهينگي تحليل كنيم
ن مسأله اتفاق نظر دارند كـه كودكـاني   اي اند بر سر آموزي كودك پرداخته زبان  اغلب افرادي كه به تحقيق درباره

منـد   هاي همخواني آغازه به طور نظام هاي كاملاً متفاوتي هستند، در ارتباط با كاهش خوشه كه در حال فراگيري زبان
آنها بر اين باورند كه ايـن  ). 2001گلدشتاين و سينترون  ،2002، پتر 1999، اُهالا 1983لاك (كنند  و يكسان عمل مي

هاي آغازه را با توليد عضو  اي كه كودك خوشه به گونه ،است) sonority- driven(بنياد  -خوشه، رسايي روند كاهش
هـاي همخـواني پايانـه     شود كه الگوي كاهش خوشه حاضر اين سؤال مطرح مي  در مقاله. كند با رسايي كمتر ساده مي
هـاي بـه    كند؟ با بررسي داده ن رابطه ايفا ميزبان به چه صورت است و آيا رسايي نقشي در اي توسط كودكان فارسي 

روند  در زبان فارسي :شود زبان پاسخ سؤال نخست بدين صورت ارائه مي فارسي  آمده از كودكان دو تا سه ساله دست
  مبتنـي بـر نظريـه   )  (sonority sequencing principle= SSP(موافق با اصل توالي رسـايي    هاي پايانه كاهش خوشه

ها را با توليد همخوان با رسايي، بيشتر سـاده   بدين معني كه كودك اين خوشه .است )sonority hypothesis(رسايي 
  . كند مي

هـاي متفـاوت    نحوه يادگيري زبان مادري بسيار مورد توجه قرار گرفته است و در قالب نظريـه   از ديرباز مطالعه
بهينگي منجر به بروز علاقه و تـوجهي دوبـاره بـه      نظريهپيدايش . پيشين به طرق مختلفي توصيف و تبيين شده است

آمـوزي كـودك    زبان  هاي اخير اغلب مطالعات در زمينه اي كه در سال به گونه ،آموزي كودك شده است مطالعات زبان
خاص هر زبـان    بندي رويكرد بهينگي فراگيري زبان مادري را فراگيري رده. در قالب اين نظريه صورت پذيرفته است

بينيم كه مفاهيم زيربنايي ايـن نظريـه بـا رويكردهـاي      بدين ترتيب مي. داند هايي مشترك و همگاني مي ز محدوديتا
همچـون   -هاي اساسي رويكـرد بهينگـي بـا ديگـر رويكردهـا       به موجب همين تفاوت. هاي مهمي دارد ديگر تفاوت

هـا بـه طـور عـام و      هاي واجـي رايـج در زبـان   است كه اين نظريه قادر است تبيين بهتري از الگو -رويكرد اشتقاقي
بـه سـبب برتـري    ). 1389خـان   جـن  شجاعي و بـي (الگوهاي واجي رايج در گفتار كودكان به طور خاص ارائه دهد 

هـاي   ، به بررسي فرايند كـاهش خوشـه  آموزي كودك، تحقيق حاضر يين زبانرويكرد بهينگي بر ديگر رويكردها در تب
  .پردازد مي ارچوب اين نظريهدر چ همخواني پايانه فارسي

عملكـرد يكسـان   انـد   هاي همخواني آغازه پرداخته افرادي كه در قالب رويكرد بهينگي به بررسي كاهش خوشه
انـد   هـاي رسـايي حـاكم بـر آغـازه نسـبت داده       هـا را بـه ترتيـب ثابـت محـدوديت      كودكان در ارتباط با اين خوشه

در ). 2003و بـارلو   در دسـت انتشـار  ، پتر و بارلو 2003ورسما و لولت ، ب1994، گيلبرس و ادُن 1995گنانادسيكان (
هـاي   هـاي رسـايي حـاكم بـر كـاهش خوشـه       شود اين است كه آيا همـان محـدوديت   اين راستا سؤالي كه مطرح مي
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ها در چارچوب رويكرد بهينگي  هاي همخواني پايانه نيز حاكمند؟ پس از تحليل داده همخواني آغازه بر كاهش خوشه
هاي همخواني آغازه بـر   هاي رسايي حاكم بر كاهش خوشه همان محدوديت: سؤال دوم بدين صورت پاسخ داده شد

  . عكوس استفارسي نيز حاكمند ليكن ترتيب آنها م  هاي همخواني پايانه خوشه
زبـان را در   شناسان دستور دوران رشد مراحل مختلف فراگيري زبـان توسـط كودكـان انگليسـي     بسياري از زبان

هـاي ديگـر در    اند و جايگاه دستور دوران رشد اين زبان و برخي زبان پذير به دست آورده هاي نقض قالب محدوديت
ين اساس سؤال ديگري كه در ايـن پـژوهش مطـرح    بر ا. هاي همخواني مشخص شده است شناسي كاهش خوشه رده
هاي همخـواني   زبان در ارتباط با كاهش خوشه فارسي  شود اين است كه دستور دوران رشد كودكان دو تا سه ساله مي

زبان منطبق با دسـتور ديگـر كودكـان     دستور كودكان فارسي : شده به قرار زير است  به چه صورت است؟ پاسخ ارائه
كودكان در ارتبـاط بـا   . هاي همخواني بر اساس ويژگي رسايي دارند خوشه  سازي كليه  ايش به سادهاست و همگي گر

  . زنند كنند و دست به قلب عناصر خوشه مي اي متفاوت عمل مي هاي مخالف با اصل توالي رسايي به گونه خوشه
در بخش دوم به توضيح . تحقيق حاضر با احتساب مقدمه به عنوان بخش اول، از شش بخش تشكيل شده است

در بخش سوم، نقـش رسـايي   . شود ها پرداخته مي كنندگان و داده  ها و معيار انتخاب شركت آوري داده چگونگي جمع
آمـوزي   در بخش چهارم به توضيح چگونگي تبيـين زبـان  . گيرد هاي همخواني مورد بررسي قرار مي در كاهش خوشه

هـا در قالـب رويكـرد     بخش پنجم به تجزيـه و تحليـل داده  . شود ته ميرويكرد بهينگي پرداخ دركودك به طور عام، 
 .شود گيري كلي مقاله پرداخته مي در بخش ششم به بحث و نتيجه. بهينگي اختصاص دارد

  

  ها آوري داده جمع. 2
هـايي بـا     زبان فارسي به بررسي هجا CVCCو  CV ،CVCهجايي در اين پژوهش از ميان سه ساخت : ها داده. 2-1

  : ها چند ملاك مورد توجه قرار گرفته است براي انتخاب واژه. پرداخته شده است CVCCساخت 
  باشـند تـا بتـوان كليـه     هـاي همخـواني مجـاز در جايگـاه پايانـه       توالي  كليه  هاي انتخاب شده دربردارنده واژه) الف(

بررسي كرد و همچنين تنوع ساختاري بر اساس اصل توالي رسايي پوشـش   هاي همخواني مجاز را در فارسي خوشه
هاي  خوشه: بندي شده و بررسي شدند هاي پاياني آنها به ده گروه تقسيم ها بر اساس خوشه بر اين مبنا واژه. داده شود

 -يشـومي خيشـومي، خ  -گرفتـه، گرفتـه   –انفجاري، خيشـومي  -سايشي، سايشي -انفجاري، دو سايشي، انفجاري  دو
  .روان –گرفته ،گرفته –خيشومي، روان -روان، روان

  .هاي انتخاب شده متناسب با دانش واژگاني كودكان و در عين حال قابل تجسم باشند واژه) ب(
اي دو هجايي باشـد هجـاي تحـت بررسـي مـا       كه واژه ها در صورت امكان تك هجايي باشند و در صورتي واژه) ج(

 . واژه انتخاب و بررسي شدند 38ي با توجه به معيارهاي فوق طور كل به . بر باشد تكيه

  
. زبـان اسـتفاده شـد    فارسـي   ماهـه  36تـا   28آوري داده از نه كودك  گيري و جمع براي نمونه: كنندگان شركت. 2-2

  . باشد شان طبيعي مي اي قرار دارند و رشد زباني شده  سني تعريف  كودكان در محدوده
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بـراي  . ها به صورت شهودي و با گوش دادن به گفتـار كـودك صـورت گرفـت     ضبط داده :گيري روش نمونه .2-3
در روش ناميـدن تصـاوير، تصـاويري از    . ها از دو روش ناميدن تصاوير و روش تقليدي استفاده شـد  آوري داده جمع
در ايـن  . را تلفظ كندشد كه آن  شد و از وي خواسته مي ها تهيه شد و هر يك از تصاوير به كودك نشان داده مي واژه

از جمله اينكه تصوير براي كودك شناخته شده نبود كـه در ايـن صـورت محقـق     . روش مشكلاتي هم وجود داشت
از روش تقليدي . واژه را كه مد نظر بود ادا كند  بود تا كودك پايانه) آغازه و مركز هجا(مجبور به بيان بخشي از واژه 

شد و سپس از كودك خواسـته   اي كه ابتدا واژه براي كودك گفته مي گونه به. شد ده هاي انتزاعي استفا صرفاً براي واژه
  .شد او آوا نويسي مي  شد آن را تكرار كند و گفته مي
  
  ها توليد داده. 2-4

  :است مدهكودكان در جداول زير آ دست آمده از تلفظه هاي ب داده
  

 تلفظ كودك بر اساس سن
صورت
 نوشتاري

ماهه28 ماهه30 ماهه30 ماهه36 ماهه36  

me:s mesb me:s mesl me:s   مثل
sa:t sa:t sa:t satl satl   سطل
a:b a:b a:b habr a:b   ابر
kɑbј kɑ:b kɑ:b kɑ:b kɑbl   كابل
Ga:b Galb Ga:b Ɉalb Ɉa:b   قبل
sa:x sa:x fa:x sa:x faxr  فخر

  

  روان – همخواني گرفته  حذف همخوان روان در خوشه) 1جدول 
  

 تلفظ كودك بر اساس سن
صورت
 نوشتاري

  ماهه36 ماهه36 ماهه30 ماهه30 ماهه28

mo:G mo:G mo:G morG mo:G مرغ  
ʧa:x ta:x ta:x ʧarx ʧa:x چرخ  
xe:s xe:s xe:s xers xe:s خرس  
ba:f ba:f ba:f bars ba:f برف  
Ɉa:b Ɉa:db Gabl Gabl Gabl قلب  
so:s so:sb so:s sosl sosl ثلث  

  

  گرفته –حذف همخوان روان در خوشه همخواني روان ) 2 جدول
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 تلفظ كودك بر اساس سن
صورت 
 نوشتاري

  ماهه36 ماهه36 ماهه30 ماهه30 ماهه28

tofa:n tofa:n tofanɈ tofa:n tofa:ŋ تفنگ  
ɑdɑms ɑdɑms ɑdɑ:s ɑdɑms ɑdɑms آدامس  
lɑ:m lɑmp lɑmp lɑ:m lɑmp لامپ  
ra:n rand ranɈ rand janɈ رنگ  
sama:n Samand sama:n sama:n samant سمند  

  

  گرفته –حذف همخوان گرفته در خوشه همخواني خيشومي ) 3جدول 
  

 تلفظ كودك بر اساس سن
صورت
 نوشتاري

  ماهه36 ماهه36 ماهه30 ماهه30 ماهه28

ʧemʃ ʧeʃb teʃm ʧemʃ ʧemʃ   چشم
ʤavʃ da:ʃ da:s ʤaʃn ʤa:ʃ   جشن
Ɂe:s Ɂesb Ɂesm Ɂems Ɂesm   اسم
hamt hamt hamt hamt hatm   حتم
laGm ra:x lamG raGm raxm   رغم

  

  

  n/mخيشومي  - قلب در خوشه همخواني گرفته ) 4جدول 
  

 تلفظ كودك بر اساس سن
صورت
 نوشتاري

  ماهه36 ماهه36 ماهه30 ماهه30 ماهه28

dera:x deraxt dera:x deraxt deraxt درخت  
da:s dasb da:s dast dast دست  
a:s asb asb asb asb اسب  

  

  

  انفجاري - حذف همخوان انفجاري در خوشه همخواني سايشي) 5جدول 
  

 تلفظ كودك بر اساس سن
صورت 
 نوشتاري

  ماهه36 ماهه36 ماهه30 ماهه30 ماهه28

Ɂasc Ɂasb Ɂasc Ɂasc Ɂasc عكس  
bosG bozb boxs bo:s boxs بغض  
ha:s asb hads ha:s hads حدس  

 سايشي –انفجاري هاي همخواني  قلب در خوشه) 6جدول 
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 تلفظ كودك بر اساس سن
صورت
 نوشتاري

  ماهه36 ماهه36 ماهه30 ماهه30 ماهه28

do:d doGb ʤobd ʤoGd ʤo:x جغد  
ʧabʧ ʧa:b cabc cabʧ cabc كبك  
potʧ po:t po:c potʧ copc پتك  

  

  انفجاريهاي دو  حذف همخوان در خوشه) 7جدول 
  

  تلفظ كودك بر اساس سن
صورت 
  نوشتاري

  ماهه36 ماهه36 ماهه30 ماهه30 ماهه28

tafʃ tafʃ ta:f ʧafʃ capʃ   كفش
ta:ʃ tafʃ ʧafʃ ʧafʃ cafʃ   كشف
tarafs tarafsb carafs ʧarafs carafs   كرفس

  

  ي دو سايشي ها حذف همخوان در خوشه) 8جدول 
  

  تلفظ كودك بر اساس سن
صورت 
 نوشتاري

  ماهه36 ماهه36 ماهه30 ماهه30 ماهه28

fo:m fo:m fo:m fo:r fo:m فرم  
Ɉa:m da:m darm ʤarm Ɉa:m گرم  
Ɂa:m Ɂa:m Ɂa:m Ɂa:m Ɂanm امن  
Ɂa:m Ɂa:m Ɂa:m Ɂamr Ɂamb امر  

  

  خيشومي -روان، روان -حذف همخوان روان در خوشه همخواني خيشومي) 9جدول 
  

  هاي همخواني خوشهنقش رسايي در كاهش . 3
  ويژگي رسايي. 3-1

رسايي اصوات را بر مبناي تأثير گيرش آنها بر جريان هوا در «: كند را چنين تعريف مي رسايي) 254:1994(كنستويچ 
  .»كند بندي مي آواها طبقه چاكناي يا به تعبير ديگر بر مبناي ظرفيت آنها در القاي ارتعاش به تار

ها نسبت به يكديگر از درجات  شوند و همخوان رساترين عنصر هجا محسوب مي ها بر اساس اين تعريف واكه 
انـد و ايـن    مراتبي وارد شـده   بر همين مبنا طبقات طبيعي واجي در يك نظام سلسله. مختلف رسايي برخوردار هستند

ترين  از مهم. است ناميده شده) sonority hierarchy of phonological segments(مراتب رسايي واجي   نظام، سلسله
: مقياس رسايي وي بدين صـورت اسـت  . مطرح كرده است) 1984( نظامي است كه سلكرك مراتبي  سلسلههاي  نظام
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   ها واكه <r آواهاي  <ها  كناري <ها  خيشومي <ها  سايشي <ها  انفجاري
رسـايي تظـاهر واجـي    «: توان چنين گفت شناختي محض ارائه دهيم مي اگر بخواهيم از رسايي يك تعريف واج
 »نشان آرايـش يابنـد   شود واحدهاي واجي ترجيحاً در قالب الگويي بي نوعي نيرو يا گرايش زباني است كه سبب مي

شود آواهايي مجاز  ي كه ارائه شد مشخص ميمراتب سلسلهبر اساس اين تعريف و ). 44:1379(نقل از احمدي  پاركر(
هجا قرار گيرند كه نسبت به اين عنصر از ميزان رسايي بـالاتري برخـوردار     هستند بين واكه و عنصر واقع در حاشيه

. ، اصل توالي رسايي مطرح شده است و توسط افراد مختلف به طرق متفاوتي تعريف شده اسـت بر اين اساس. باشند
ه هجـا تـا   ميزان رسايي واحدهاي واجي از آغاز«: كند اصل توالي رسايي را چنين تعريف مي) 254: 1994(كنستويچ 

  ».يابد هسته افزايش و از هسته تا پايانه كاهش مي
و از ) رو بـه افـزايش  (تغييرات رسايي در هر هجا از آغازه تا هسته خيـزان  ) 302:1990(طبق اظهارات كلمنتس

را در  )sonority dispersion principle(وي در اين ارتبـاط اصـل پراكنـدگي رسـايي     . است) رو به كاهش(هسته تا پايانه افتان 
شيب منحني تغييـرات  «: دهد تعريف را از اصل نامبرده ارائه مي اين وي. تكميل اصل توالي رسايي مطرح كرده است

متمايـل  ) از هسته تا پايانـه (متمايل به بيشينگي است و در نيمه دوم هجا ) ه تا هستهاز آغاز(اول هجا   رسايي در نيمه
   .»به كمينگي است

  
  رسايي  نظريه. 3-3

اين نظريـه مـرتبط بـا    . رسايي مطرح شده است  اي تحت عنوان نظريه مطالب ذكر شده در بخش پيشين نظريه  بر پايه
كودكـان  : هـاي همخـواني بـدين صـورت اسـت      بيني اين نظريه در ارتباط با كـاهش خوشـه   پيش. بهينگي هجا است

كاهش يافته هر چـه بيشـتر بـه سـاختار هجـاي بهينـه         دهند كه خوشه اي كاهش مي هاي همخواني را به گونه خوشه
هـاي همخـواني پايانـه بـه      هاي همخواني آغازه به همخوان با رسـايي كمتـر و خوشـه    بنابراين، خوشه. نزديك باشد

هاي همخواني آغازه به همخـوان بـا رسـايي كمتـر، شـيب       با كاهش خوشه. يابند همخوان با رسايي بيشتر كاهش مي
هاي همخـواني پايانـه بـه همخـوان بـا       ه تا هسته بيشينه خواهد بود و با كاهش خوشهآغازمنحني تغييرات رسايي از 

  .رسايي بيشتر، اين شيب از  هسته تا پايانه كمينه خواهد بود
هاي همخواني موافق با اصل تـوالي رسـايي    ا كاهش خوشههاي اين نظريه را در ارتباط ب بيني پيش) 1999(اُهالا 

  . دهد ستون دوم همخوان حفظ شده را نشان مي. به صورت زير ارائه كرده است
  :آغازه
 انفجاري       روان –انفجاري -الف

 انفجاري       غلت  -انفجاري -ب

  سايشي      روان –سايشي -پ
  سايشي      غلت –سايشي -ت
  سايشي      خيشومي –سايشي -ث
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  :پايانه
  روان      انفجاري –روان -ج
  روان        سايشي –روان -چ
  روان      خيشومي –روان -ح
  خيشومي      انفجاري –خيشومي -خ
  خيشومي      سايشي –خيشومي -د
  سايشي      انفجاري –سايشي -ذ

هـاي   بينـي  پـيش  هـاي همخـواني متفـاوت    اين نظريه در ارتباط با حفظ يا حذف يك همخوان واحد در خوشـه 
حفـظ و در  ) روان -آغازي سايشي  مثلاً در خوشه(دريك خوشه  [s]به عنوان مثال همخوان سايشي . كند ميمتفاوتي 
كنـد   مـي   بينـي  همچنين ايـن نظريـه پـيش   . شود حذف مي) انسدادي –مثلاً خوشه همخواني سايشي(اي ديگر  خوشه
هـاي متفـاوت سـاده     د، بـا توليـد همخـوان   هاي همخواني يكسان، بسته به اينكه در جايگاه آغازه يا پايانه باشن خوشه

 [s]و در جايگاه پايانه با توليـد   [k]در جايگاه آغازه با توليد  [sk]  به عنوان مثال بر اساس اين نظريه خوشه .شوند مي
 هـاي  ولهاي جـد  از بررسي داده. كنيم را بررسي مي  هاي پاياني موافق با اصل توالي رسايي ابتدا خوشه. شود ساده مي

موافق با اصل توالي رسايي در فارسي به دسـت    هاي پايانه هاي كلي زير در ارتباط با كاهش خوشه ، الگو)10(تا  )1(
  :آيد مي
 [lam] → [lamp] :يابدكاهش ميبه خيشوميانفجاري+ توالي خيشومي )يك
[adam] → [adams] :يابدكاهش ميبه خيشوميسايشي+ توالي خيشومي )دو

[das] → [dast] :يابدكاهش ميبه سايشيانفجاري+ توالي سايشي )سه

[Gab] → [Galb] :يابدكاهش ميبه انفجاريانفجاري+ توالي روان )چهار

[xes] → [xers] :يابدكاهش ميبه سايشيسايشي+ توالي روان )پنج

[Ɉam] → [Ɉarm] :يابدكاهش ميبه خيشوميخيشومي+ توالي روان )شش

هـاي پايانـه    حـذف همخـوان در خوشـه    آنكه اول .يابيم قابل تأمل دست مي  نكته دو با توجه به الگوي فوق به
حـذف يـا عـدم     آنكـه  دوم .اي كه همخوان بدان تعلق دارد نيسـت  توسط كودكان، مبتني بر جايگاه همخوان يا طبقه

گيـرد چـرا كـه     حذف يك همخوان تا حدي بسته به همخواني است كه در خوشه همخواني در مجاورت آن قرار مي
اين نكـات مـا را بـه ايـن مطلـب رهنمـون       . شود ها حذف و در برخي حفظ مي يك همخوان واحد در برخي خوشه

تـوان تبيـين    بنابراين در صـورتي مـي  . ي داردعوامل بستگاي از  هاي همخواني به مجموعه سازند كه كاهش خوشه مي
هـم بـه    دو همخوان با يكديگر در نظر گرفتـه شـود و    درستي از اين فرايند به دست داد كه در يك خوشه هم رابطه

  تبييني كه از پس هر دو مورد ذكر شده برآيد مبتني بـر نظريـه  . خصوصيات هر همخوان به صورت منفرد توجه شود
  .است رسايي

ي بـه دسـت آمـده از كودكـان     ها شود كه داده هاي نظريه رسايي، مشخص مي بيني الگوي فوق با پيش  يسهبا مقا
در ارتباط  هاي اين نظريه بيني ليكن پيش. كنند تأييد مي» خ، د و ذ«رسايي را در موارد   هاي نظريه بيني زبان پيش فارسي
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. درسـت نيسـت   -»ج، چ و ح«ي  هـا  گزينـه  -تندهاي همخواني كـه شـامل همخـوان روان هس ـ    با آن دسته از خوشه
دو تـا سـه سـاله انجـام داد متوجـه شـد كودكـان قـادر بـه توليـد           هايي كه بر روي كودكـان   با آزمايش) 1999(اُهالا

هاي همخـواني نيـز    ها در خوشه به صورت منفرد نيستند و علت حذف اين همخوان ]δ[ و [θ]، [l]، [r]هاي  همخوان
واقع كودك به طور كلي قادر به توليد همخوان روان نيست و به همين سـبب اسـت كـه ايـن      در. همين مسأله است

ماهه اعلام  29تا  18نيز در مطالعات خود بر روي كودكان ) 1988(پريز، هادسون و پاندن . كند همخوان را حذف مي
ني از بسامد بالايي برخـوردار  س  هاي روان در اين بازه هاي همخواني و اختلال در تلفظ همخوان كردند كاهش خوشه

  . است
هـاي   اين گروه شامل تـوالي . پردازيم هاي همخواني پايانه در فارسي مي اكنون به بررسي گروه ديگري از خوشه

هـاي همخـوانيِ    در اين گروه، خوشه. روان هستند –خيشومي و خيشومي  -سايشي، انفجاري  - همخواني انفجاري
جايي عناصر خوشـه همخـواني،    هاي نشاندار را با جابه كودك اين ساخت. كنند نقض ميپايانه، اصل توالي رسايي را 

  ها گرايش به حذف هيچ همخـواني نـدارد، نظريـه    از آنجا كه كودك در اين خوشه. كند نشان تبديل مي به ساختي بي
هـا بـه    كه از بررسي اين خوشـه اي  تنها نتيجه. دهد بيني خاصي انجام نمي ها، پيش گونه خوشه رسايي در ارتباط با اين

در . هايي موافق با اصل توالي رسايي گـرايش دارنـد   آيد اين است كه كودكان مورد مطالعه، به توليد ساخت دست مي
شويم كه عملكرد كودك در ارتباط با آنهـا،   مواجه مي) 2جدول (هايي همچون ثلث و قلب  مقابل رهيافت بالا، با داده

ها را  رود چنانچه كودك قادر به توليد همخوان روان باشد، اين داده انتظار مي. رسايي است  هبيني نظري مخالف با پيش
بوده است كـه مخـالف بـا     »قبل«و  »ثثل«ماهگي  36كه توليد كودكان در  در صورتي. بصورت ثلث و قلب توليد كند

واجـي باشـد كـه در چـارچوب     حفـظ تقابـل     اين عملكرد ممكن است مرتبط با مسأله. بيني اصل رسايي است پيش
البته روشـن شـدن ايـن مسـأله نيـاز بـه مطالعـات        . قابل بررسي است) licensing by cue(هاي دركي  رويكرد سرنخ

  .بيشتري دارد و بررسي آن از اهداف اين مقاله نيست
مخـواني  هـاي ه  رسيم كه نظريه رسايي تا حد زيادي در ارتباط بـا كـاهش خوشـه    طور كلي به اين نتيجه مي به 

نشـان، در نـوع    گرايش به توليـد سـاختي بـي   . دهد هاي درستي انجام مي بيني موافق با اصل توالي رسايي فارسي پيش
  .شود هاي همخوانيِ مخالف با اصلِ توالي رسايي نيز ديده مي عملكرد كودك در ارتباط با خوشه

  
  آموزي كودك  زبانبهينگي و   نظريه. 4

بـر طبـق ايـن    . آموزي كودكان ارائه دادند بهينگي، الگويي براي زبان  در چارچوب نظريه) 1993(تزار و اسمولنسكي 
توضـيح ايـن مطلـب    . پـذيرد  پذير و همگاني صورت مي هايي نقض بندي محدوديت الگو، فراگيري زبان از طريق رده

انـد   اي پايايي مسلطه اري بر محدوديت هاي نشاند در ابتدا در دستور كودك تمامي محدوديت كه بدين صورت است
)M>>F ( و طي مراحل ارتقاي محدوديت)constraint promotion(      كـودك بـر اسـاس شـواهد مثبـت ،)positive 

evidence(كـار كـودك در ارتقـاي      شـيوه . كنـد  هـاي نشـانداري مسـلط مـي     هاي پايايي را بر محدوديت ، محدوديت
هـاي مختلـف،    سـاخت   بر فراگيري زبان و با مقايسـه ها، بدين صورت است كه او بر اساس الگوي حاكم  محدوديت

يابـد تـا    اين ارتقاي محدوديت آن قدر ادامه مـي . دهد دهد و بالاتر از محدوديتي ديگر قرار مي محدوديتي را ارتقا مي



 1391 بهار و تابستان، اول، شماره چهارمسال شناسي، دانشگاه اصفهان،  هاي زبان پژوهش  10
 

 

رويكـرد بهينگـي تفـاوت    . بندي زبان جايگاه خود را پيدا كنند ها با يكديگر مقايسه شوند و در رده تمامي محدوديت
كند؛ به اين صورت كه كودكـان   ستور زبان كودكان با يكديگر را از طريق همين فرايند ارتقاي محدوديت توجيه ميد

تواند  دهند و به همين دليل روند يادگيري زبانشان مي هاي متفاوت ارتقا مي هاي پايايي را با ترتيب مختلف محدوديت
  . نسبت به يكديگر متفاوت باشد

ايـن نظريـه بـا    : مـوارد اشـاره كـرد    اين توان به آموزي كودك مي اين رويكرد در تبيين زبانهاي ديگر  از قابليت
هاي دستور دوران رشـد كـودك و دسـتور     هايي يكسان و همگاني نه تنها از عهده تبيين تفاوت استفاده از محدوديت

اين نظريـه همچنـين قـادر اسـت     . آيد، بلكه قائل به نوعي ارتباط و پيوستگي بين اين دو دستور است بزرگسال برمي
هـاي متفـاوت همـين     بنـدي  هـاي كـاملاً متفـاوت را بـا اسـتفاده از رده      مراحل مختلف رشد دستور كودكان بـا زبـان  

  . هاي يكسان تبيين كند محدوديت
  توانـد از عهـده   ديگـري مـي    توان نتيجه گرفت رويكرد بهينگي بهتر از هر نظريـه  با توجه به نكات ذكر شده مي

اين موضوع مورد . مدترين رويكرد استديگر كارآ  هاي بررسي شده آموزي كودك برآيد و نسبت به تحليل تبيين زبان
) 1995( و گنانادسـيكان ) 2003( ، بـارلو )1995(، گيلبـرس و ادُن  )2002( شناسان همچون پتـر  تأييد بسياري از زبان

هـاي همخـواني پايانـه فارسـي پرداختـه       كاهش خوشهدر بخش بعد در چارچوب اين نظريه به بررسي فرايند . است
  .شود مي

  
  ها در قالب رويكرد بهينگي تجزيه و تحليل داده .5

زبـان پرداختـه    هاي به دست آمده از كودكان فارسي  در اين بخش در چارچوب نظريه بهينگي به تجزيه و تحليل داده
هـا وجـود دارد كـه     يك گرايش عام در زبـان . شود ميهاي رسايي پرداخته  پيش از آن به تعريف محدوديت. شود مي
. انـد  هاي رسايي نسـبت داده  اين گرايش را به ترتيب ثابت محدوديت. هجا را پر كنند  هاي با رسايي كمتر، آغازه واج

بهينگـي    هاي زير در چـارچوب نظريـه   اين گرايش را با محدوديت) 123:1384(خان  جن نقل از بي) 2002(اسميث 
  :ي كرده استبند صورت

  . ميزان رسايي باشد X *ONSET/Xترين واج در آغازه هجا نبايد داراي سطح  سمت چپي) 1(
لـذا   ،دارتـر اسـت   نشـان  Xكنـد بيشـتر باشـد سـطح      چه ميزان رسايي واجي كه آغـازه را پـر مـي    واضح است كه هر

  :دهيم را به اين صورت بسط مي  ONSET/X* محدوديت
)2( *ONSET/X: *ONS/aprox>>*ONS/trill>>*ONS/lat>>   *ONS/plos >> *ONS/nas>>*ONS/fric 

  

aprox ،trill ،lat ،nas ،fric  وplos هـا،   هـا، خيشـومي   هـا، كنـاري   هـا، لرزشـي   به ترتيب، نشانگر طبقات واجي ناسوده
  .ها هستند ها و انفجاري سايشي

هـاي آغـازه را در قالـب     كمتـر در خوشـه  نيز گرايش كودكان به حفظ همخوان بـا رسـايي    )2003(پتر و بارلو 
  .دهند هاي رسايي زير نشان مي محدوديت

)3( *L-ONS>>*N-ONS>>*F-ONS 
  .ها نيز ثابت فرض شده است ترتيب اين محدوديت
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در واقع يك گرايش عـام  . مقابل هم هستند  شود كه اين دو درست در نقطه و آغازه مشخص مي  پايانه  با مقايسه
). 403:1999(نقل از اٌهـالا  ) 1990(كلمنتس (هجا را پر كنند   پايانه هاي با رسايي بيشتر دارد كه واج ها وجود در زبان

  :كنيم صورتبندي مي) 4(هاي  اين گرايش عام را در قالب محدوديت
)4(  *CODA/X: *CODA/plos>>*CODA/fric>>*CODA/nas>> 

*CODA/lat>>*CODA/trill>>*CODA/aprox 
  

اساس كه در آنها درونداد موافق يا مخالف اصل رسايي باشد به دو گروه تقسـيم شـده و بررسـي     ها بر اين داده
  .شوند مي

  
  هاي موافق با اصل توالي رسايي تجزيه و تحليل داده. 5-1

هاي همخواني  خوشه  سازي كليه مشهود است كودك گرايش به ساده 3هاي جداول بخش  طور كه در داده همان 
كه هر گونـه حـذفي را غيـر مجـاز      MAXها محدوديت پايايي  اين در اين داده بنابر. موافق با اصل توالي رسايي دارد

  .شود مي ضقن پايانه  داند، به قيمت كاهش خوشه مي
نه هجا نبايد پيچيـده  پايا( COMPLEX-CODA*:يابد ده يك علامت تخلف اختصاص ميپيچي  به ازاي هر پايانه) 5(

  )باشد
  MAX :يابد يك علامت تخلف اختصاص مي فاقد عنصر متناظر در برونداد باشدبه ازاي هر عنصر درونداد كه  )6(

  : ها به شرح زير است آرايش اين محدوديت
)7( *COMP-CODA>>MAX 

  

در تابلوهاي زير نشـان   توالي رساييموافق با اصل هاي همخواني  ها در ارتباط با خوشه عملكرد اين محدوديت  نحوه
  :داده شده است

  
    /lɑmp/ *COMP-CODA MAX 

→ [lɑm]  ∗ 
    [lɑmp] ∗!  
→ [lɑp]  ∗ 

  COMP-CODA>>MAX*  )1تابلوي 
  گرفته –همخواني خيشومي  كاهش خوشه

  

2     /dast/  *COMP-CODA MAX 

→ [das] ∗ 
    [dast] ∗!  
→ [dat] ∗ 

  COMP-CODA>>MAX*  )2تابلوي
  انفجاري –همخواني سايشي  كاهش خوشه
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    /morG/ ∗COMP-CODA MAX 
→ [moG] ∗ 
    [morG] ∗! 
→ [mor]  ∗ 

  COMP-CODA>>MAX*  )3 تابلوي
   گرفته –همخواني روان  كاهش خوشه

بـر محـدوديت    COMP-CODA*هاي همخواني فوق، با تسلط محدوديت نشـانداري   خوشه  در ارتباط با كليه
تواند بين  ليكن اين آرايش نمي. شود پيچيده است از صحنه رقابت حذف مي  اي كه داراي پايانه ، گزينهMAX1پايايي 

. شـود  مـي  ها منجر به دو برونداد بهينه  ها بر روي گزينه ديگر انتخابي انجام دهد و حاصل تعامل محدوديت  دو گزينه
همخوان با رسـايي كمتـر حـذف     ،از ميان دو همخوان پايانه تابلوهاي يك و دوي  ها شود در داده چنانچه مشاهده مي

بدين . كه در ابتداي بخش ذكر شدند نيز بر همين مطلب دلالت دارند) 4(هاي رسايي  مجموعه محدوديت. شده است
  :وردها به صورت زير به دست آ توان با استفاده از اين مجموعه محدوديت ترتيب برونداد بهينه را مي

  

   /lɑmp/ ∗CODA/plos ∗CODA/nas 

→[lɑm]  ∗ 
   [lɑp] ∗!  

 CODA/plos>>*CODA/nas*  )4تابلوي 
   گرفته –حذف همخوان گرفته در خوشه همخواني خيشومي

   /dast/ *CODA/plos *CODA/fric
→[das] ∗ 
   [dat] ∗! 

  CODA/plos>>*CODA/fric* )5تابلوي 
   انفجاري –همخواني سايشي  خوشه حذف همخوان انفجاري در

دسـت   هـاي رسـايي حـاكم بـر پايانـه بـه        ها برونداد بهينه با استفاده از محدوديت در ارتباط با اين گروه از داده
توان به برونداد بهينه دست يافت چـرا كـه در    همخوان روان به اين صورت نمي  هاي دربردارنده در مورد داده. آيد مي

ــن داده ــوا اي ــا همخ ــيه ــود ن روان حــذف م ــايي  در محــدوديت. ش ــاي رس ــر  CODA/plos*محــدوديت ) 4(ه ب
*CODA/liquid شـود  هجا همخوان روان بر همخوان انفجاري ترجيح داده مـي   بدين معني كه در پايانه ،مقدم است .

و همخـوان   هجا همخوان انفجاري بر همخوان روان ترجيح داده شـده اسـت    بينيم كه در پايانه ولي در اين بخش مي
  را بـر گزينـه   CODA/plos*بنابراين به محدوديت ديگري نيـاز اسـت تـا تـأثير محـدوديت      . روان حذف شده است

  :شود) block(ساخت، مانع  خوش
همخوان ( يابد يك علامت تخلف اختصاص مي liquidcoda*همخوان روان است   به ازاي هر پايانه كه دربردارنده) 8(

  .)باشد نميروان در پايانه مجاز 
به صورت زير بـه دسـت    CODA/plos*بر  liquid*توان با تسلط محدوديت  بدين ترتيب، برونداد بهينه را مي
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  :آورد
   /morG/ *liquid *CODA/plos
→[moG]  ∗ 
   [mor] ∗!  

 liquid>>*CODA/plos* )6تابلوي 
بـا تـوالي رسـايي نزولـي       هـاي همخـواني   خوشههاي كاهش  در نهايت آرايش كلي زير در ارتباط با محدوديت

  :اند نشان داده شده) 7(آيد كه در جدول  به دست مي) موافق با اصل توالي رسايي(

)9(  ∗COMPLEX-CODA>>MAX>>*liquid>>*CODA/plos>>

*CODA/fric>>*CODA/nas>>*CODA/liquid 
  

  

 ∗COMP
-CODA MAX ∗liquid ∗CODA/

plos
∗CODA/

fric
∗CODA/

nas
*CODA/ 
Liquid 

    /lamp/    
→[lɑm]  ∗    ∗  
   [lɑp]    ∗  ∗!    

   [lɑmp] ∗!   ∗  ∗  
   /dast/        
→[das]  ∗ ∗  
   [dat]  ∗ ∗!  
   [dast] ∗!  ∗ ∗  

   /morG/    
→[moG]  ∗ ∗  
   [mor]  ∗ ∗! * 

   [morG]  ∗!   ∗ ∗ * 
  هاي همخواني موافق با اصل توالي رسايي كاهش خوشه) 7تابلوي 

  
  هاي مخالف با اصل توالي رسايي تجزيه و تحليل داده. 5-2

هاي همخواني مخالف با اصل  مشهود است كودك گرايش به قلب عناصر خوشه 3هاي جداول بخش  چنانچه در داده
به همين دليل كودك . شوند هاي همخواني ناقض اصل توالي رسايي، نشاندار محسوب مي خوشه. توالي رسايي دارد

بنابراين محدوديت . كند سايي تبديل مينشان و موافق با اصل توالي ر هاي نشاندار را به صورتي بي اين صورت
SONORITY-SEQUENCING1 اين محدوديت . بالايي برخوردار خواهد بود  ها از مرتبه نسبت به ديگر محدوديت

  .شود به صورت زير تعريف مي
يك علامت تخلف اختصاص  SONORITY-SEQUENCINGناقض اصل توالي رسايي   به ازاي هر خوشه) 10(

  .)اي همخواني نبايد اصل توالي رسايي را نقض كننده خوشه. (يابد مي
  .)قلب مجاز نيست(يابد  علامت تخلف اختصاص مي LINEARITYبه ازاي هر مرتبه قلب دو عنصر يك ) 11(

  : ها به شرح زير است آرايش اين محدوديت
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)12 (SSP>>LIN اصل توالي رسـايي،  مخالف باهاي همخواني  ها، در ارتباط با خوشه عملكرد اين محدوديت  نحوه 
  :زير نشان داده شده است تابلوهايدر 

  

 SSP LINEARITY

→[Ɂems]  ∗

   [Ɂesm] ∗!  
→[Ɂes]   
→[Ɂem]   
→[Ɂask]  ∗

    [Ɂaks] ∗!  
→[Ɂas]   
→[Ɂak]   

  

  SSP>>LIN )8تابلوي 
  سايشي –خيشومي و انفجاري –ي همخواني گرفته ها قلب در خوشه

مخالف اصـل تـوالي رسـايي      هايي كه داراي پايانه گزينه LINEARITYبر محدوديت SSPبا تسلط محدوديت 
هاي ديگر انتخابي انجام   ها قادر نيست بين گزينه ليكن اين آرايش محدوديت. شوند هستند از صحنه رقابت حذف مي

ساخت مـانع   خوش  را بر گزينه LINEARITYهاي بيشتري نياز است تا تأثير محدوديت  بنابراين به محدوديت. دهد
بـه   LINEARITYبـر محـدوديت پايـايي     MAXتوان بـا تسـلط محـدوديت     بدين ترتيب برونداد بهينه را مي. شود

  :صورت زير به دست آورد
  

 MAX LINEARITY
→[Ɂems] ∗
    [Ɂes] ∗!
    [Ɂem] ∗!
→ [Ɂask] ∗

    [Ɂas] ∗!
    [Ɂak] ∗! 

  MAX>>LIN )9تابلوي 

  
بـا  . ناقض اصل توالي رسايي است  هاي خوشه حذف يكي از همخوان SSPهاي نقض محدوديت  يكي از روش
ماند قلب عناصـر خوشـه    شود و تنها روشي كه باقي مي اين روش رد مي LINEARITYبر  MAXتسلط محدوديت 

  . است
  نشان داده شـده  10 تابلويهاي ذكر شده در اين بخش به صورت زير است كه در  طوركلي آرايش محدوديت به 
  :است
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)13( SSP,MAX>>LIN 
  

 SSP MAX LINEARITY

→[Ɂems]   ∗

   [Ɂesm] ∗!   
   [Ɂes]  ∗!  
   [Ɂem]  ∗!  
→[Ɂask]   ∗

   [Ɂaks] ∗!   
  [Ɂas]  ∗!  
  [Ɂak]  ∗!  

  SSP,MAX>>LIN )10تابلوي 
روان به صورتي متفاوت عمـل   – هاي همخواني گرفته تر ذكر شد كودك در ارتباط با خوشه همان طور كه پيش

ايـن مطلـب از طريـق تسـلط     . كنـد  كند و به جاي قلب عناصر خوشه، خوشه را با حذف همخوانِ روان ساده مي مي
هـا بـه شـرح     آرايش اين محدوديت .شود نشان داده مي MAXبر محدوديت پايايي  liquidcoda*محدوديت نشانداري 

  :زير است
)14 (*liquidcoda >>MAX زير نشان داده شده است تابلويبازنده در   بندي در حذف گزينه عملكرد اين رتبه:  
  

    /satl/ *liquidcoda MAX
→[sat] ∗
    [satl] ∗!
    [salt] ∗!
    [sal] ∗! ∗

  liquidcoda >>MAX*  )11تابلوي 
 [satl]و  [salt]  داند و چون در دو گزينـه  همخوان روان را در پايانه مجاز نمي liquidcoda*محدوديت نشانداري 

رقابـت    كنـد و در نتيجـه از صـحنه    بالا را نقض مـي   ها محدوديت با رتبه پايانه شامل همخوان روان است، اين گزينه
  .شود خارج مي

بـا   [sal]و  [sat]ي  هـا  اين است كه دو محدوديت ذكر شده در ارتباط بـا گزينـه   11 تابلويقابل توجه در   نكته 
بنابراين بـه محـدوديت   . اند جريمه شده MAXيكديگر در تعارض نيستند زيرا هر دو گزينه توسط محدوديت پايايي 

ايـن محـدوديت   . را جريمـه كنـد   [sat] و بـه عبـارتي    ديگري نياز داريم كه بـا ايـن محـدوديت در تعـارض باشـد     
*CODA/plos ن داده شده استنشا 12بهينه در تابلوي   روند رسيدن به گزينه. است.  

  
  
  

   /satl/ *liquidcoda *CODA/plos
→[sat] *
   [sal] *!

  

 liquidcoda >>*CODA/plos* )12تابلوي 
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  مــانع از تــأثير آن بــر گزينــه CODA/plos*بــا تســلط بــر  liquidcoda*محــدوديت نشــانداري  12در تــابلوي 
 – هـاي همخـواني گرفتـه    هاي ذكر شده در ارتباط با خوشه به طور كلي آرايش محدوديت. ساخت شده است خوش

  :نشان داده خواهد شد 13 تابلويروان، به صورت زير است كه در 
)15( *liquidcoda >>MAX>>*CODA/plos 

  

  
  

   /satl/ *liquidcoda MAX *CODA/plos
→[sat]  * *
   [sal] *! *  
   [satl] *! *
   [salt] *! *

  

  liquidcoda >>MAX>>*CODA/plos*  )13تابلوي 

 -بـا تـوالي رسـايي نزولـي       هاي همخـواني  هاي قلب خوشه در نهايت آرايش كلي زير در ارتباط با محدوديت
  :اند در بخش ضمايم نشان داده شده 14تابلوي آيد كه در  به دست مي) مخالف با اصل توالي رسايي(صعودي 

)16( SSP, *liquidcoda>>MAX>>LINEARITY, *CODA/plos 
  

  

  

 SSP *liquidcoda MAX LINEARITY *CODA/plos

   /Ɂaks/      
→[Ɂask]    * * 
   [Ɂaks] *!    * 
   [Ɂas]   *!   
   [Ɂak]   *!  * 

   /Ɂesm/      
→[Ɂems]    *  
    [Ɂesm] *!     

   [Ɂes]   *!   
    [Ɂem]   *!   
   /satl/   
→[sat]   *  * 
   [sal]  *! *  
   [salt]  *! * * 
   [satl] *! * * 

  SSP, *liquidcoda>>MAX>>LINEARITY, *CODA/plos ) 14تابلوي 
  
  پيوستگي دستور دوران رشد كودك و دستور بزرگسال. 5-3

چنانچه پيشتر ذكر شد رويكرد بهينگي قائل به نوعي پيوستگي بين دسـتور دوران رشـد كـودك و دسـتور بزرگسـال      
  .زبان در اين تحقيق نيز مشاهده شد اين پيوستگي در كودكان فارسي . است
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يي ماهه از بسامد بـالا  30هاي موافق با اصل رسايي در گروه سني  هاي همخواني در خوشه فرايند كاهش خوشه
ماهـه   36كودكـان  (شـود   كارگيري اين فرايند توسط كودكان كاسـته مـي   هبرخوردار است و با افزايش سن از ميزان ب

-COMP*نشـانداري    در واقع در ابتدا كودكان محدوديت). كنند هاي پايانه را ساده مي ماهه كمتر خوشه 30نسبت به 

CODA پايايي   را بر محدوديتMAX پايـايي    بـا افـزايش سـن محـدوديت    كنند و سپس  مسلط ميMAX   را ارتقـا
  .شوند كنند و بدين ترتيب هر چه بيشتر به دستور بزرگسال نزديك مي مسلط مي COMP-CODA*دهند و بر  مي

فراينـد قلـب دو   . هاي همخوانيِ مخالف با اصل توالي رسايي نيـز صـادق اسـت    اين مسأله در ارتباط با خوشه 
بدين معني كه كـودك در   ،ماهه است 36ماهه پربسامدتر از گروه سني  30ان گروه سني پايانه در كودك  عنصر خوشه

سپس بـا ارتقـاي محـدوديت    . داند مسلط مي LINEARITYپايايي   را بر محدوديت SSPابتدا محدوديت نشانداري 
LINEARITY  و تسلط آن برSSP شود مي زند و به دستور بزرگسال نزديك كمتر دست به قلب عناصر خوشه مي. 

  
  گيري بحث و نتيجه -6

هاي پايانـه توسـط كودكـان فارسـي      يكي از اهداف تحقيق حاضر بررسي نقش ويژگي رسايي در كاهش خوشه
وليـد كودكـان تـا حـد زيـادي      به اين منظور اين فرايند در قالب نظريه رسايي بررسي شد و مشخص شد ت. زبان بود 

هـاي آغـازه در كودكـان     هاي به دست آمده از كـاهش خوشـه   مقايسه داده با. هاي اين نظريه است بيني پيش منطبق بر
هـاي همخـواني در    شـود كـه كـاهش خوشـه     اين نتيجه حاصـل مـي   ههاي ارائه شده در اين مقال زبان و داده انگليسي

ويـان  ، لات)1996 زليـو و پرني ـ (هاي آلماني  وجود اين گرايش در زبان(انگليسي و فارسي مبتني بر اصل رسايي است 
)(latvian ) و چنـد زبـان ديگـر نيـز     ) 1997گريزنهوت (و اسپانيايي ) 1994فيكرت (، هلندي )1990دراوينا  -روكه

هـاي   شـود و در خوشـه   انگليسي همخوان با رسايي كمتر حفظ مـي   هاي همخواني آغازه در خوشه). تأييد شده است
در هر دو مورد كاهش . خوان با رسايي بيشتر وجود داردهم گرايش به حفظ فارسي  موافق با اصل توالي رسايي پايانه

. نشـان گـرايش دارد   هـايي بـي   هاي همخواني در جهت رسيدن به هجاي بهينه است و كودك به توليد ساخت خوشه
  .اني استچند همخو  تر از پايانه و آغازه نشان همخواني بي پايانه و آغازه تك

هاي همخواني مخالف بـا اصـل    عملكرد كودك در ارتباط با خوشهدر نوع  نشان اين گرايش به توليد ساخت بي
طور كه ذكر شد، كودك ساخت نشاندار و مخالف با اصـل تـوالي رسـايي را از      همان. شود توالي رسايي نيز ديده مي

هـاي   هـا در قالـب محـدوديت    كـه ايـن گـرايش     هنگامي. كند نشان تبديل مي طريق قلب عناصر خوشه به ساختي بي
هـاي   هـاي آغـازه بـر خوشـه     هاي حاكم بر خوشه ذير رسايي صورتبندي شدند، مشخص شد همان محدوديتپ نقض

به اين ترتيب بـه سـؤال دوم تحقيـق پاسـخ داده      .اند ليكن با ترتيب معكوس موافق با اصل رسايي در پايانه نيز حاكم
  .شد

هـاي همخـواني    باط با كاهش خوشـه بهينگي در ارت  دستوري در چارچوب نظريه  هدف ديگر اين پژوهش ارائه
زبـان در چـارچوب    هاي به دست آمـده از كودكـان فارسـي    در راستاي تحقق اين هدف داده. زبان بود كودكان فارسي

هـاي   در بررسي انجام شده مشخص شد كه كودكان بر ايـن اسـاس كـه خوشـه    . بهينگي تجزيه و تحليل شدند  نظريه
در نهايـت دو دسـتور زيـر    . كنند سايي باشند به دو صورت متفاوت عمل ميهمخواني موافق يا مخالف اصل توالي ر
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هـاي همخـواني، بـا     مربوط بـه خوشـه  ) 5(هاي  آرايش محدوديت. دست آمد هزبان ب ساله فارسي 3تا  2براي كودكان 
در زيـر  صعودي است كه  -هاي همخواني با توالي رسايي نزولي  مربوط به خوشه) 6(توالي رسايي نزولي و آرايش 

   :آوريم آنها را دوباره مي

)17( ∗COMPLEX-CODA>>MAX>>*liquid>>*CODA/plos>>

*CODA/fric>>*CODA/nas>>*CODA/liquid
  

  
)18( SSP,*liquid>>MAX>>LINEARITY, *CODA/plos 

  

  
  ها نوشتپي

هـاي مربـوط بـه ايـن      تأثيري بر گزينش برونداد بهينه ندارد به همـين دليـل خانـه    MAXنقض محدوديت پايايي  _1
  .گردد محدوديت در هر دو گزينه تيره مي

  .نشان داده خواهد شد SSPاين محدوديت به اختصار به صورت . _2
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  تبيين نقشي خروج بند موصولي در زبان فارسي
  

  *1محمد راسخ مهند
  2مجتبي عليزاده صحرايي

  3فر راحله ايزدي
 4مريم قياسوند

  چكيده 
شود و به جايگاهي در انتهاي جمله حركت  در پديده خروج بند موصولي، اين بند از مجاورت هسته خارج مي

در اين مقاله سعي در پاسخ به اين پرسش داريم كه دليل . شود وجود آمدن ساخت ناپيوسته ميه كند و موجب ب مي
جا كه خروج و عدم خروج بند موصولي معمولاً به جملاتي  از آن. خروج بند موصولي در زبان فارسي چيست

توان دلايل نحوي را در اين امر دخيل دانست و بايد در جستجوي دليل يا دلايل نقشي بود  انجامد، نمي دستوري مي
در اين مقاله تأثير چهار عامل طول بند موصولي، نوع فعل بند اصلي، . شود اعث جابجايي بند موصولي ميكه ب

. وضعيت اطلاعي فعل و هسته بند اصلي، و وضعيت معرفگي هسته بند موصولي بر خروج بند موصولي بررسي شد
ان داد كه تأثير عوامل فوق بر خروج هاي تحقيق نش تحليل داده. مواد اين تحقيق بر اساس پيكره طبيعي زبان است

ترين تأثير را طول بند موصولي و نسبت آن با طول گروه فعلي بند اصلي  مهم. بندهاي موصولي به يك اندازه نيست
به طور مشخص . نوع فعل نيز بر خروج تأثير دارد. هرچه اين نسبت بيشتر باشد، احتمال خروج بيشتر است. دارد

كنند و دليل آن را در وضعيت اطلاعي اين  عالي هستند كه بندهاي موصولي از آنها عبور ميافعال ربطي بيشترين اف
وضعيت معرفگي هسته بند موصولي نيز در خروج . توان ديد كه در اكثر موارد داراي اطلاع مفروض هستند افعال مي
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بجا شده، نسبت به موارد بندهاي موصولي جا. نقش دارد، هرچند اين نقش به اندازه نقش دو عامل نخست نيست
وضعيت اطلاعي هسته بند موصولي و وضعيت اطلاعي فعل، به تنهايي . جابجا نشده، بيشتر داراي هسته نكره هستند
كند و در عين  هاي نقشي تاكيد مي نتايج اين مقاله به اهميت تبيين. كنند نقشي در جابجايي بند موصولي بازي نمي

همچنين اين مقاله بر تعامل چند عامل در بروز يك . الي كلمات زبان فارسي داردشناختي براي تو حال پيامدي رده
  . كند كيد ميأپديده زباني، يا عوامل رقيب، ت

 .بند موصولي، خروج، پردازش، وزن دستوري، ساخت اطلاعي، عوامل رقيب: هاي كليدي واژه

  
  مقدمه .1

 گيرد دارد و درون گروه اسمي قرار مي) modifier(ر گ هاي اسم است كه نقش توصيف بند موصولي يكي از وابسته

  ):230: 2005كروگر، (شود  ديده مي) 1(هر بند موصولي سه بخش دارد كه در مثال ). 176: 2001گيون،(
  .قصاب بود] كه در اتوبوس ديدي[مردي  )1(

است، ) كه(ل و نشانه موصو) در اتوبوس ديدي(گر  ، بند توصيف)مردي(اين سه بخش شامل هسته بند موصولي 
گر كامل نيست و نيازمند مفعولي است كه  بند توصيف. كند گر را به هسته بند موصولي متصل مي كه بند توصيف

. البته مشخص است كه مفعول آن همان هسته بند موصولي است كه قبل از آن قرار گرفته است. درون آن قرار ندارد
  .   نقش فاعل و در بند موصولي نقش مفعول داردزمان دارد؛ در بند پايه  پس اين هسته دو نقش هم

اندروز، (شوند  هايي هستند كه در چهار مقوله خلاصه مي گي شناختي داراي ويژ بندهاي موصولي از حيث رده
كه آيا   مثلاً اين(ويژگي هسته بند موصولي ) رابطه ميان گروه اسمي بند پايه و بند موصولي؛ ب) الف): 207: 2007

هاي  آيا فاعل است يا نقش(نقش هسته بند موصولي درون آن بند ) ؛ ج)حذف شده يا نشانه خاصي داردجابجا شده، 
بر اساس ويژگي ). مثلاً آيا اسمي شده يا بخشي از آن حذف شده است(ويژگي بند موصولي ) ؛ و د)ديگري نيز دارد

 2007(اندروز . بيرون آن هستند گيرند و گاهي ، بندهاي موصولي گاهي درون گروه اسمي پايه قرار مي)الف(
در بندهاي . نامد مي) adjoined( و نوع دوم را متصل) embedded(بندهاي موصولي نوع اول را درونه ) 2008:

از . تواند خارج از آن يا درون آن قرار گيرد و گاهي اصلاً حضور نداشته باشد موصولي درونه، هسته بند موصولي مي
در زبان فارسي بندهاي موصولي بروني . كنند ي موصولي دروني، بروني و آزاد تقسيم ميرو آنها را به بندها  اين

اي و تركي،  هايي كه فعل پايان هستند، مانند ژاپني، كره البته در زبان. شوند هستند و پس از هسته خود واقع مي
هر زباني فعل پايان است، بند گيرند، اما در فارسي، با اين كه در ظا بندهاي موصولي قبل از هسته خود قرار مي

شود، و اين ويژگي نشانه ديگري از اين است كه زبان فارسي، از اين حيث نيز،  موصولي پس از هسته خود واقع مي
 2007(آنچه اندروز ). 2001دبيرمقدم، (كند  ينم پايان عمل  هاي فعل هاي ديگر، مانند زبان در كنار بسياري از ويژگي

) relative clause extraposition( برد، برخي به خروج بند موصولي وان بند موصولي متصل نام مياز آن تحت عن) 2015:
، بندهاي موصولي از مجاورت هسته خود خارج شده و به )264: 1384از لازار، (در دو مثال زير . كنند تعبير مي

  :اند انتهاي جمله رفته
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  ).ديدم] كه بهم خورده بودند[دو تا ماشين را ]. (=كه بهم خورده بودند[دو تا ماشينو ديدم . الف) 2(
  ].كه يك كيف قطور به دستش بود[مرد مسني با لباس فرسوده وارد شد . ب 

به ) 2(در بخش . موضوع اصلي مقاله حاضر بررسي دلايل نقشي خروج بندهاي موصولي در زبان فارسي است
هاي اين  به پرسش) 3(ايم، بخش  روج بند موصولي پرداختههاي اصلي درباره دليل خ مرور پيشينه مطالعات و ديدگاه

به ) 5(اي و نتايج آن آمده است، بخش  تحليل پيكره) 4(پژوهش و شيوه پژوهش اختصاص دارد، در بخش 
  .گيري مقاله پرداخته است نتيجهشناختي اين پژوهش و  پيامدهاي نظري و رده

  
  مروري بر پيشينه مطالعات. 2

برند، در دستور زايشي،  تحت عنوان بند موصولي متصل نام مي) 215: 2007(از جمله اندروز  شناسان و آنچه رده
گرا، تفاسير متفاوتي از خروج بندهاي موصولي  هاي صورت ديدگاه. شود حاصل گشتار خروج بند موصولي فرض مي

دليل هم نام خروج بر آن  اند و به همين برخي آن را حاصل حركت از جايگاه اصلي خود دانسته. اند ارائه كرده
، ولي برخي ديگر اين نوع حركت را مغاير با اصول حاكم بر حركت سازه )2006؛ بالتين، 1967راس، (اند  نهاده

اند و حركت  دانسته) adjunction(برخي نيز آن را حاصل اتصال ). 1990روچمنت و كاليكوور، (اند  پرسشي دانسته
  دارد كه هيچ يك از اين مطالعات نتوانسته است به طور كامل و راضي عنوان مي )2006(بالتين . آن را قبول ندارند
توان گرفت اين است كه  اي كه مي به هر حال نتيجه. هاي خروج بندهاي موصولي را تبيين كند كننده تمام ويژگي

يرا كه بين يك فارغ از اين كه چه ديدگاه صوري اتخاذ شود، از ديد آنان خروج بندهاي موصولي عجيب است، ز
) discontinuous constituent(افُتد و نوعي ساخت ناپيوسته  فاصله مي) بند موصولي(و وابسته آن ) گروه اسمي(هسته 

ها وجود دارد درحالي كه عدم خروج آن  چرا چنين ساختي در برخي زبان). 37: 2010فرانسيس، (آيد  به وجود مي
  كند؟ نيز جمله را برخلاف دستور نمي

پرسشي كه آنها به دنبال پاسخ آن . اند هاي متفاوتي از پديده خروج بند موصولي داشته گرا تحليل هاي نقش گاهديد
  اند اين است كه چرا گاهي اوقات خروج بندهاي موصولي نه تنها ممكن بلكه ارجح است؟  بوده

ا اصل تصويرگونگي دارد كه حضور بند موصولي دركنار هسته خود مطابق ب عنوان مي) 207: 2001(گيون
)iconicity (كند كه بند موصولي بلافاصله كنار آن قرار گرفته  زباني است؛ زيرا توجه شنونده را به اسمي معطوف مي

مثلاً بندهاي موصولي تحديدي . اُفتد به همين دليل خروج بندهاي موصولي معمولاً در هر شرايطي اتفاق نمي. است
)restrictive (وند ولي بندهاي موصولي غيرتحديدي توانند جابجا ش مي)non-restrictive (شوند  معمولاً جابجا نمي

در مثال زير هسته بند موصولي اسم خاص يا ضمير است و بند موصولي . يا محدوديت بيشتري براي جابجايي دارند
بندها موجب  خروج اين. تواند تحديدي باشد، چون هسته آن به حد نهايت محدود و شناخته است پس از آن نمي

  :شود غيردستوري شدن جمله مي
  ).  ديروز آمد] كه به شيراز رفته بود[او / علي.] (كه به شيراز رفته بود[او ديروز آمد / علي ) *3(

يكي از آنها دلايل كلامي را : گرايان دو ديدگاه اصلي براي خروج بند موصولي وجود دارد در مطالعات نقش
د به اين معني كه بند موصولي خارج شده، معمولاً اطلاعي نو يا تقابلي با خود دان موجب خروج بند موصولي مي
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؛ 1990؛ هاك و نا، 1990روچمنت و كاليكوور، (دارد و ميزان نو بودن آن از اطلاعي كه گروه فعلي دارد، بيشتر است 
در انتهاي ) focus(ها كانون  ناين تحليل همراستا با اين اصل است كه در زبا). 2004؛ تاكامي، 2004كونو و تاكامي، 
به عنوان مثال در يكي از مواردي كه خروج بند موصولي ديده ). 2005كاليكوور و جكنداف، (شود  جمله واقع مي

آورده ) تصويب كرد(است و آن را پس از فعل ) كه الزامي نيست(شود، تأكيد جمله بر بند موصولي خارج شده  مي
خروج بند موصولي در اين مثال باعث شده اطلاع نو همراه با آن در انتهاي . استاست، كه قبلاً در متن ذكر شده 

  .جمله قرار گيرد
خبرگزاري آسوشيتدپرس هم در گزارشي نوشت آژانس قطعنامه متعادل تري درخصوص ايران تصويب كرد ) 4(

 .كه الزامي نيست

پيش از اطلاع ) given information(ض كنند قرار دادن اطلاع مفرو عنوان مي) 32: 2000(آرنولد و ديگران 
از طرفي وقتي گوينده جمله را . در زبان، هم براي گوينده و هم شنونده داراي فوايدي است) new information(نو

كند و موجب  كند كه قبلاً در مورد آن صحبت شده، ربطي را با بخش قبلي متن ايجاد مي با موضوعي شروع مي
طرف ديگر، داشتن بخش مشخصي در جمله براي آوردن اطلاع نو، به گوينده امكان  از. شود پيوستگي كلام مي

هايش مهم است و از سوي ديگر شنونده نيز با سهولت بيشتري نكته  دهد به شنونده بفهماند كدام بخش از حرف مي
  .دهد ي پيام گوينده را تشخيص مياصل

ها  دارند كه در اكثر زبان آنها اظهار مي. داند يل خروج ميبند موصولي را دل) يا طول) (weight(ديدگاه دوم، وزن 
» وزن دستوري«با اينكه تعاريف متفاوتي از . شوند تر و بيشتر جابجا مي راحت) طولاني(بندهاي موصولي سنگين 

هاي ديگر درون جمله طول و يا  شده است، اما نقطه مشترك همه آنها اين است كه اگر يك سازه نسبت به سازه
بر اساس اصل ). 2002؛ واسو، 2004هاوكينز، (يدگي بيشتري داشته باشد، وزن دستوري آن نيز بيشتر است پيچ

هاي سنگين معمولاً در انتهاي جمله قرار  ، سازه)32: 2000واسو، ) (end-weight principle(سنگيني در انتها 
  ). 38: 2010فرانسيس، (وج بيشتر است اگر طول بند موصولي بيشتر از گروه فعلي باشد، احتمال خر. گيرند مي

گويد  مي) 210: 2001(گيون . اند تأثير سنگيني بر خروج را به دو حوزه پردازش و توليد جملات نسبت داده
تر  شود اجزاي بند اصلي از هم جدا شوند و باعث سخت حضور بندهاي موصولي طولاني در وسط جمله باعث مي

  :دهد اين تفاوت را نشان مي) 5(سه دو جمله مقاي. شدن پردازش و درك جمله شود
  .فروخت] ميلي خريده بود كه از عموي مادرش پارسال به قيمت خيلي كم و از روي بي[او فرشي را . الف) 5(

  ].ميلي خريده بود كه از عموي مادرش پارسال به قيمت خيلي كم و از روي بي[او فرشي را فروخت . ب     
) او فرشي را فروخت(ولي طولاني باعث درك ديرهنگام و سخت جمله اصلي در جمله اول حضور بند موص

  . شود تر شدن پردازش جمله مي شود، اما جابجايي اين بند باعث آسان مي
چينند، طوري كه  ها را بر اساس وزن در جمله مي ها معمولاً سازه كند كه زبان عنوان مي) 3: 2002(واسو 

تر در  هاي سنگين آيند، زيرا آوردن سازه تر مي هاي سبك معمولاً پس از سازه) چيدهطولاني و پي(تر  هاي سنگين سازه
  . تر در اختيار دارد شود و گوينده زمان كافي براي ساختن سازه طولاني تر شدن توليد جمله مي آخر جمله باعث ساده
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تر از سوي  را پردازش ساده تر در انتهاي جمله هاي طولاني دليل قرار گرفتن سازه) 1994(از طرفي، هاوكينز 
كنند،  كنند كه چون سخنگويان وقتي شروع به صحبت مي عنوان مي) 32: 2000(آرنولد و ديگران . داند شنونده مي

هاي  هايي كه توليد آنها مشكل است، مانند سازه اند، به انتها بردن سازه تمام جمله را از قبل در ذهن خود نساخته
بعداً رويكرد خود را ) 2004(البته هاوكينز . ده زمان كافي براي ساختن آنها داشته باشدشود گوين طولاني، باعث مي

  . دليل اين امر را هم به توليد و هم به درك نسبت داده است) minimize domain(بسط داده و با اصل كاستن حوزه 
ي بند موصولي طولاني است، با انجام چند آزمايش نشان داده است كه در زبان انگليسي وقت) 2010(فرانسيس 

همچنين پذيرفتگي آنها . شود خواندن آن در حالت خروج ارجح است، اما در حالتي كه سبك است، تفاوتي ديده نمي
دهند اين بند جابجا نشود اما در حالت  دهد كه وقتي بند موصولي كوتاه است، بيشتر افراد ترجيح مي نيز نشان مي

وي همچنين با بررسي پيكره بنياد نتيجه گرفته است بندهاي . دانند تر مي ذيرفتنيطولاني، خروج بند موصولي را پ
او اين . اند موصولي جابجا شده در زبان انگليسي، به طور متوسط، بلندتر از بندهاي موصولي در جايگاه خود بوده

روج بندهاي موصولي به حساب داند و اين اصل را تبيين نقشي دليل خ ييد اصل كاستن حوزه هاوكينز ميأها را ت داده
هاي كوچكتر مرتبط براي انسان  به اين معني است كه پردازش حوزه) 2004(اصل كاستن حوزه هاوكينز . آورد مي

كنند تا حد امكان كمترين زنجيره براي يك  ها سعي مي كند كه زبان وي در ارتباط با اين اصل عنوان مي. تر است ساده
به . تشكيل شود) مثلاً گروه اسمي فاعل و گروه فعلي(هاي تحت تسلط بلافصل آن  ازهو س) مثلاً جمله(گره مادر 

هاي بلافصل جمله، يعني فاعل و گروه فعلي، كمترين فاصله را از  تر است كه سازه عبارتي پردازش وقتي آسان
شود، ارجح است و  به همين دليل خروج بند موصولي، زماني كه باعث كاهش اين فاصله مي. يكديگر داشته باشند

 :دهند از وي اين وضعيت را نشان مي) 6(هاي  مثال. كند تري توليد مي جمله پذيرفتني
(6) 

 
هاوكينز   شود ساختي به وجود بيايد كه طبق اصل كاستن حوزه ، خروج بند موصولي باعث مي(b.6)در جمله 

تر از زماني است كه بند موصولي  ي، بسيار كوتاهتر است؛ زيرا فاصله بين دو سازه بلافصل بند اصل براي پردازش ساده
  . )a.6(جابجا نشده است 

ها  هاي كوتاه قرار دهند، در مورد همه زبان هاي طولاني را پس از سازه ها تمايل دارند سازه اين ادعا كه زبان
است و در ) VO(هاي فعل آغاز  كند كه اين ويژگي فقط براي زبان عنوان مي) 108: 2004(هاوكينز . صادق نيست

با ) 2001(همچنين ياماشيتا و چانگ . مانند ژاپني و تركي، وضعيت برعكس است) OV(هاي فعل پاياني  مورد زبان
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بيني هاوكينز درست است و در اين زبان، برعكس  ها در زبان ژاپني به اين نتيجه رسيدند كه پيش بررسي حركت سازه
  . هاي سبك قرار بگيرند هاي سنگين قبل از سازه ازهشود س ها باعث مي زبان انگليسي، حركت سازه

اند كه مانند خروج بند موصولي است  هايي را در زبان انگليسي بررسي كرده ساخت )34: 2000(آرنولد و ديگران 
ها هم وزن  پرسند كه آيا در اين پديده آنها اين سوال را مي. كند اي به سمت انتهاي جمله حركت مي و در آنها سازه

كنند  با هم دخيل است يا فقط يكي از آنها؟ آنها عنوان مي) discourse status(توري و هم وضعيت اطلاعي دس
اند، اما  كننده در توالي كلمات عنوان كرده برخي محققان وضعيت اطلاعي و برخي ديگر وزن دستوري را عامل تعيين

يكي از دلايل اين امر . را مستقلاً بررسي كرده باشد تحقيقات اندكي وجود دارد كه ميزان تأثير هر يك از اين عوامل
به طور كلي عناصري . بالايي وجود دارد) correlation(بستگي  در اين واقعيت نهفته است كه بين اين دو عامل هم

كه اطلاع نو ندارند و براي گوينده و شنونده در دسترس هستند، داراي ساختار پيچيده و طولاني نيستند؛ مانند 
اند،  در مقابل عناصري كه داراي اطلاع نو در كلام. اند هجايي اند و اكثراً كلماتي تك  ير كه داراي اطلاع مفروضضما

شود و به  بستگي بالايي ديده مي پس بين ساخت اطلاعي و وزن دستوري هم. ترند از حيث ساختاري نيز پيچيده
آنها در نهايت نتيجه . هاي جملات مشكل است رايش سازههمين دليل جدا كردن آنها و تعيين ميزان تأثير هريك در آ

   .توان هيچ يك را ناديده گرفت ها نقش دارند و نمي اند كه هر دوي اين عوامل در اين جابجايي گرفته
با ) 184: 1374(زاده  غلامعلي. پديده خروج بند موصولي در زبان فارسي به صورت محدود بررسي شده است

. كند كه گشتار خروج چند ويژگي بارز دارد ندهاي موصولي، با رهيافت زايشي، عنوان ميبررسي اين ويژگي در ب
  مثلاً در جمله زير. شود اول اينكه فرايند خروج باعث ايجاد تباين بين هسته بند موصولي و ساير اسامي بالقوه مي

  ].كه تازه انداخته بوديم[اي را شكست  داوود شيشه) 7(
ها در  به اين معني است كه آن شيشه با ساير شيشه) اي را شيشه(ن تكيه روي هسته آن خروج بند موصولي و آمد

البته وي مشخص نكرده است كه اطلاع نو يا به زعم وي تباين به دليل خروج بند موصولي حاصل شده . تقابل است
اي بر اساس  نجام مطالعهبه هر حال، وي بدون ا. شود  مي» اي را شيشه«است يا باعث قرار گرفتن تكيه اصلي روي 

  .پيكره طبيعي و فقط با استفاده از شم زباني خود به اين نتيجه رسيده است كه خروج بند موصولي باعث تباين است
شوند و سوم  به عنوان ويژگي دوم، وي معتقد است بندهاي تحديدي، بيشتر از بندهاي غيرتحديدي جابجا مي

به فعل اصلي نزديكتر باشد، احتمال بيشتري براي خروج ) بند موصولي استاحتمالاً منظور وي (اينكه هرچه جمله 
توانند پشت سر هم قرار گيرند  و در نهايت اينكه اگر فعل بند موصولي و بند پايه يكي باشند، نمي. آن متصور است

اي است  يسندهاو نو ←اي كه اين كتاب را نوشته است، است  او نويسنده*(و خروج راه حلي براي اين مشكل است 
  ).كه اين كتاب را نوشته است

در مواردي كه جمله وصفي "كند كه  نيز بدون اشاره به دليل جابجايي بند موصولي عنوان مي) 264: 1384(لازار 
دو تا ماشينو ديدم بهم " مثلاً. "شود اغلب حذف مي كهگيرد، در زبان گفتار ادات  پس از فعل قرار مي) بند موصولي(
  . ممكن نيست "كه"گيرد، حذف  آيد لازار عقيده دارد در مواردي كه خروج انجام نمي به نظر مي ".دورده بودنخ

وي با . نامه خود را به بررسي ساختار اطلاعاتي بندهاي موصولي اختصاص داده است پايان) 1387(الاسلامي  شيخ
موصولي كه حاوي اطلاع نو هستند، كند كه آن دسته از بندهاي  جمله حاوي بند موصولي، عنوان مي 220بررسي 
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وي طول . پذير نيست توانند دستخوش فرايند خروج شوند و خروج بندهاي موصولي داراي اطلاع نو امكان مي
  .داند وثري در فرايند خروج نميبندهاي موصولي را عامل م

  
  ها و شيوه پژوهش پرسش. 3

شود  ن ژاپني از طرف ديگر، به اين نتيجه منتهي ميمطالعات انجام شده بر روي زبان انگليسي از يك طرف و زبا
تواند در توالي سازه كوتاه و بلند نقش  ، مي)يعني فعل آغاز يا فعل پايان بودن(شناختي  كه تفاوت در الگوي رده

توالي ) 2001(دبيرمقدم . ها متفاوت است زبان فارسي از اين حيث تا حدودي از هر دوي اين زبان. داشته باشد
) 1992(شناختي و به طور خاص دراير  هاي رده را در فارسي و چند زبان ايراني ديگر، بر اساس ديدگاهكلمات 

دانند، اما  فعل مي+ مفعول+ شناسان توالي زبان فارسي را فاعل كند كه برخي زبان او عنوان مي. بررسي كرده است
نيز توالي زيرساختي اين زبان را وقتي مفعول داند و گروهي  مفعول مي+ فعل+ توالي فارسي را فاعل) 1970(مرعشي 

طبائيان، (دانند  مفعول مي+ فعل+ فعل، و وقتي مفعول بند متممي است آن را فاعل+ مفعول+ يك گروه است فاعل
  ).   1996و درزي  1989؛ كريمي، 1974

 در بيش از دو سومبه اين نتيجه رسيده است كه ) 1992(با بررسي معيارهاي دراير  )2006و  2001(دبيرمقدم 
نشان  مفعول را توالي بي+ فعل+ كند؛ يعني توالي فاعل هاي فعل آغاز عمل مي اين معيارها، زبان فارسي مانند زبان

رسد كه  وي با بررسي توالي كلمات در فارسي باستان و فارسي ميانه به اين نتيجه مي. داند كلمات در اين زبان مي
كند كه در فارسي  او عنوان مي. هاي فعل آغاز حركت كرده است د، به سمت زبانزبان فارسي از دوره ميانه به بع

شود  ساخت اضافه نيز ديده مي+ اسم وجود دارد، اما توالي اسم+ هاي فراواني از ساخت اضافي باستان اگرچه نمونه
در فارسي ميانه . است فعل+ مفعول+ كه توالي كلمات در اين زبان آزاد است، هرچند توالي عادي فاعل  و ديگر اين

+ ساخت اضافي و ساخت+ شود، و در عين حال توالي اسم صفت ديده مي+ اسم و هم اسم+ نيز هم توالي صفت
هاي ديگر نيز  گيرد، هرچند توالي چنين فعل معمولاً در جايگاه پاياني جمله قرار مي هم. شود اضافي اسم نيز ديده مي

كند كه زبان فارسي باستان زباني تصريفي بوده كه داراي  فرض مي) 2001(بر اين اساس دبيرمقدم . شود ديده مي
فارسي نو . توالي كلمات آزاد بوده است، زبان فارسي ميانه نيز با فارسي باستان مطابقت داشته ولي تحليلي شده است

ساخت + فت و اسمص+ تري نسبت به دو زبان قبلي دارد، زيرا توالي اسم زباني تحليلي است كه توالي كلمات ثابت
  .اند هاي زيادي در آن پديد آمده اضافي را به طور ثابت انتخاب كرده و حروف اضافه

  :ها دارد با توجه به اين مباحث، پژوهش حاضر سعي در پاسخ به اين پرسش
باعث خروج بندهاي موصولي در زبان ) توالي اطلاع كهنه و نو، وزن دستوري يا عواملي ديگر(چه عاملي ) الف

  شود؟ ارسي ميف
  اگر بيش از يك عامل در خروج بندهاي موصولي نقش دارد، كدام يك تأثير بيشتري دارد؟) ب
راستا با   شناختي توالي كلمات، زبان فارسي هم كننده است، با توجه به بحث رده اگر وزن دستوري عامل تعيين) ج

  كند؟ عمل مي) فعل آغاز يا فعل پايان(ها  كدام گروه از زبان
هاي طبيعي است، پژوهش حاضر به بررسي پيكره بنياد اين  گرايان بر اساس داده هاي نقش جاكه تحليل آن از
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نتايج اين بررسي  1هاي زبان فارسي بوده است اه دادهپيكره مورد استفاده پايگ. ويژگي در زبان فارسي پرداخته است
 . آمده است) 4(در بخش 

  
  2اي تحليل پيكره. 4

اين سه عامل . كنيم ير سه عامل را بر خروج بند موصولي در زبان فارسي بررسي و مقايسه ميدر اين بخش، تأث
  .عبارتند از وزن دستوري، وضعيت اطلاعي و نوع فعل

  
  ثير وزن دستوري بر خروجأت. 4-1

ست، هاي مختلف و نيز متون گفتاري تشكيل شده ا در بخشي از پيكره مورد استفاده كه از متون نوشتاري در سبك
نمودار (مورد از جايگاه اصلي خود خارج شده بودند  167بند موصولي يافت شد كه از اين تعداد  757در مجموع 

به . دهند درصد كل بندهاي موصولي را تشكيل مي% 22دهد كه بندهاي موصولي خارج شده  اين نمودار نشان مي). 1
رود و پس از فعل بند اصلي واقع  ايگاه اصلي به كار نميعبارتي تقريباً از هر پنج بند موصولي، يكي از آنها در ج

دهد اين  افزايد، زيرا نشان مي اين موضوع بر اهميت مطالعه بندهاي موصولي خارج شده در فارسي مي. شود مي
  3ساخت داراي بسامد قابل توجهي است

  

  
  مقايسه بندهاي موصولي خارج شده و خارج نشده )1نمودار 

هاي  و خارج شده را از نقش) canonical(يا در جاي اصلي(دهاي موصولي خارج نشده نسبت بن) 2(نمودار 
رود، جايگاه فاعل  انتظار مي) 1977(گونه كه طبق سلسله مراتب دسترسي كينن و كامري  همان. دهد مختلف نشان مي
  . فتداُ تر است و اكثر بندهاي موصولي از اين جايگاه اتفاق مي ها در دسترس از ساير جايگاه
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  هاي مختلف نسبت بندهاي موصولي از جايگاه )2نمودار 

هاي مختلف به تفكيك بندهاي موصولي خارج نشده و  ، تعداد و درصد بندهاي موصولي از جايگاه)1(در جدول 
شده و خارج نشده از جايگاه فاعلي   رود، بندهاي موصولي خارج گونه كه انتظار مي همان. خارج شده آمده است

نگاه مجزا به هريك از . يابند بيني كينن و كامري، كاهش مي ها، طبق پيش ين تعداد هستند و در ساير جايگاهبيشتر
ها ممكن است و  دهد كه خروج بند موصولي مخصوص جايگاه خاصي نيست و از تمام جايگاه ها نشان مي جايگاه

  . ولي خارج نشده داردها نيز نسبت كم و بيش يكساني با تعداد بندهاي موص در تمام جايگاه
 

  مجموع  درصد  خارج شده درصد خارج نشده بند موصولي/ نقش
  593  %23 137 %77 456  فاعل

  90 %6/21 16 %4/78 74 مفعول صريح
  42  %27 9 %73 33 مفعول اضافي

  32 %5/18 5 %5/81 27 مفعول حرف اضافه
  757  %22 167 %78 590  مجموع

  

  هاي مختلف رج شده و خارج نشده در جايگاهنسبت بندهاي موصولي خا )1جدول 
  

بر اساس (براي آزمودن تأثير يا عدم تأثير طول بند موصولي بر جابجايي آن، طول هر بند موصولي جابجا شد 
فرض بر اين است كه هر . اندازه گرفته شد) بر اساس تعداد كلمات(و طول گروه فعلي بند اصلي ) تعداد كلمات

ولي بر گروه فعلي بيشتر باشد، احتمال خروج بيشتر است؛ يا به نوعي ديگر، در مواردي چقدر نسبت طول بند موص
ما در ادامه اين فرضيه را با نام فرضيه اول خواهيم . كه بند موصولي خارج شده، طول آن از گروه فعلي بيشتر است

  .شناخت
خارج شده و خارج (بندهاي موصولي  ابتدا با مقايسه نسبت طول بند موصولي بر طول گروه فعلي در دو گروه از

دهد كه  نشان مي) 2جدول (نسبت آماري زير . دار است ، مشخص شد كه تفاوت طول اين دو متغير معني)نشده
بنابراين بايد . ها همگن نيستند يكسان نيست و اين گروه .Sigو  Fواريانس اين دو گروه مورد مقايسه با توجه به 

توان نتيجه گرفت كه نسبت طول بند  مي )t )t= 10.82  P= 0.001با توجه به مقدار . گزارش شوند Bمقادير رديف 
  .موصولي بر طول گروه فعلي در جملات داراي بندهاي موصولي خارج شده و خارج نشده متفاوت است

  آمار گروهي
  ميانگين خطا  انحراف از معيار ميانگين تعداد نوع جمله

 بند موصولي خارج نشده  نسبت
 صولي خارج شدهبند مو

550 
167 

2312/2 
3991/6 

11824/3  
67147/4  

13296/0  
36149/0  
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و  RCCهاي  حاسبه شد و سپس اين نسبت با گروهدر هر دو گروه بند موصولي م VPLبه  RCLنسبت : آزمون نمونه هاي مستقل
RCE مقايسه شد  

آزمون لوانس   
براي برابري

    ها نبراي تساوي ميانگيtآزمون

F Sig. TDfSigدو
 طرفه

اختلاف 
  ميانگين

اختلاف 
خطاي

درصد اطمينان  95
  پايين  بالا

هاي  واريانس نسبت
  برابر گرفته شده

420/51 000/0 325/13- 715 000/0 16792/4 -  31278/0  55385/3 -  78200/4 -  

هاي  واريانس 
  )B(غير برابر 

  821/10- 777/212 000/0 16792/4 -  38517/0  40869/3 -  92715/4 -  

  

  مقايسه نقش طول در بندهاي موصولي خارج شده و خارج نشده )2جدول 
تحليل آماري . پردازيم اكنون به مقايسه طول بند موصولي و گروه فعلي در بندهاي موصولي جابجا نشده مي

هاي  ، و ميانگين طول گروه)21/7(ولي در موارد جابجا نشده دهد كه ميانگين طول بندهاي موص نشان مي) 3جدول (
بيش از ) .Sig(است و به همين دليل احتمال خطا ) 54/1(در اين گروه t مقدار . است) 67/6(فعلي در همان گروه 

دار  دهد تفاوت بين طول بند موصولي و گروه فعلي در موارد جابجا نشده معني اين آمار نشان مي. است) 05/0(
  .يستن

 RCCدر  VPLبه  RCLنسبت 
  ميانگين خطاي استاندارد  انحراف از معيار تعداد ميانگين تعداد

 RCها درتعداد كلمه  1جفت 
 VPتعداد كلمات در           

21/7 
67/6 

590 
590 

258/5  
973/6  

216/0  
287/0  

  

  

  دهاي موصولي جابجا نشدهمقايسه ميانگين طول بند موصولي و گروه فعلي در بن )3جدول 
تحليل . پردازيم به مقايسه طول بند موصولي و گروه فعلي در بندهاي موصولي جابجا شده مي) 4(در جدول 
هاي فعلي  ، و ميانگين طول گروه)71/7(دهد كه ميانگين طول بندهاي موصولي در موارد جابجا شده  آماري نشان مي
است و اين ) 05/0(است و احتمال بروز خطا كمتر از ) 05/14(ين گروه در ا tمقدار . است) 97/1(در همان گروه 

 هاي همسانآزمون نمونه
 تفاوت هاي همسان   

t Df  
Sig 

  دوطرفه
دصد اطمينان ميانگين 95ميانگيننحراف ازا ميانگين

  بالا پايين
جفت

1  
تعداد -

كلمات در 
  بخش اول 

تعداد  -
كلمات در 
  بخش دوم

534/0 373/8 345/0/0 143/0- 211/1  549/1  589  122/0  
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داري وجود  دهد بين طول بند موصولي و طول گروه فعلي در بندهاي موصولي جابجا شده تفاوت معني نشان مي
  .دارد

 RCEدر  VPLبه  RCLنسبت 
  ميانگين خطاي استاندارد  انحراف از معيار تعداد ميانگين  تعداد  

 RCها درتعداد كلمه  1جفت 
 VPتعداد كلمات در           

71/7 
97/1 

167 
167 

282/4  
051/3  

331/0  
236/0  

  

  

  مقايسه ميانگين طول بند موصولي و گروه فعلي در بندهاي موصولي جابجا شده )4جدول 
  

  .هده كردمشا) 3(توان در نمودار  ميانگين طول بند موصولي و گروه فعلي در دو گروه را مي
  

  
  مقايسه ميانگين طول بند موصولي و گروه فعلي در دو گروه) 3نمودار 

دار است؛  گونه كه مشخص است نسبت ميانگين طول بند موصولي و گروه فعلي در موارد جابجا شده معني همان
تر هستند؛  نيهاي فعلي بسيار طولا تر در بندهاي موصولي جابجا شده، اين بندها نسبت به گروه به عبارت ساده

ها و  شود و داده به اين ترتيب فرضيه اول ما در اين مقاله تأييد مي. گونه نيست درحالي كه درموارد جابجا نشده اين
  4ه فعلي در جابجا شدن آن مؤثر استبند موصولي و گرو) طول(دهد كه نسبت وزن  تحليل آماري نشان مي

 RCEدرtآزمون

 تفاوت هاي همسان   
  
 
t 

 
 
 
 
df  

  
  
  
Sig 

انحراف از ميانگين
 معيار

ميانگين
خطاي

دصد اطمينان ميانگين 95
  بالا پايين

فتج
1  

تعداد كلمات 
در بخش اول 

تعداد  -
كلمات در 
  بخش دوم

743/5 278/5 408/0 936/4 549/6  061/14  166  000/0  
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  تأثير ساخت اطلاعي بر خروج. 4-2
أثير يا عدم تأثير ساخت اطلاعي بر خروج بند موصولي، افعال بندهاي اصلي و هسته بند موصولي را در براي تعيين ت

افعال مفروض . تقسيم كرديم) new(و نو ) superset mention(نظر گرفتيم و آنها را به سه گروه مفروض، استنباطي 
معنا  ، عيناً به كار رفته بودند؛ اما اگر فعلي هم)بلجمله ق 20حداقل در (ايم  آنهايي بودند كه در متني كه بررسي كرده

، آنها را در طبقه استنباطي قرار داديم و اگر فعلي هيچ يك از اين )مانند وجود داشتن و بودن(با آن به كار رفته بود 
. اعمال كرديم بندي را درباره هسته بندهاي موصولي نيز همين طبقه. ها را نداشت، آن را در طبقه نو قرار داديم ويژگي

هاي زير درباره نحوه تعامل ساخت اطلاعي و خروج بند موصولي در نظر گرفته شد  بر اساس مطالعات قبلي فرضيه
  ):2010فرانسيس،(

  .در بندهاي موصولي خارج شده، تعداد افعال بند اصلي مفروض بيشتر است: فرضيه دوم
  .ي بند موصولي نو بيشتر استها در بندهاي موصولي خارج شده، تعداد هسته: فرضيه سوم

ها،  اين هسته. علاوه بر موارد فوق، معرفگي را نيز به عنوان يك متغير در هسته بندهاي موصولي بررسي كرديم
و اسامي نكره تقسيم ) نما مانند ضماير، اسامي خاص، اسامي همراه با صفت اشاره و كمي(به دو گروه معرفه 

ارتباط اين است كه بندهاي موصولي خارج شده بيشتر داراي هسته نكره  فرضيه مورد بررسي در اين. شوند مي
اگر فرضيه دوم درست باشد، به اين معني است كه بندهاي موصولي خارج شده بيشتر داراي ). فرضيه چهارم(هستند 

در اكثر موارد رو فعل بند اصلي بايد   اطلاع نو هستند و نسبت به فعل بند اصلي داراي اطلاع نوتري هستند؛ از اين
فرضيه سوم نيز بر . داراي اطلاع نو يا استنباطي باشد تا بند موصولي خارج شده نسبت به آن داراي اطلاع نو باشد

اين نكته تأكيد دارد كه بندهاي موصولي در حالت خارج شده، به طور كل، داراي اطلاع نوي بيشتري هستند و انتظار 
فرضيه چهارم نيز بر اين نكته استوار است كه هسته بندهاي . ي اطلاع نو باشندرود كه هسته آنها نيز بيشتر دارا مي

  .شده، بيشتر نكره هستند چون اسامي نكره بيشتر داراي اطلاع نو هستند موصولي خارج
  .هاي دوم تا چهارم آمده است هاي حاصل از پيكره براي بررسي صحت و سقم فرضيه در ادامه اين بخش داده

  

ساخت اطلاعي افعال بند اصلي در بندهاي ) 5جدول 
  موصولي خارج شده

بند اصلي در بندهاي  ساخت اطلاعي افعال) 6جدول  
  موصولي خارج نشده

  

دهد در بندهاي موصولي  نشان مي) 6و  5هاي  جدول(مقايسه ساخت اطلاعي افعال بند اصلي در دو نوع از بندها 
؛ )اين عدد مجموع افعال استنباطي و نو است%) (5/50(باشند  خارج شده، اين افعال بيشتر داراي اطلاع كهنه مي

گير نيست كه  هرچند اين تفاوت چندان چشم%). 5/46(كمتر است % 4هاي خارج نشده اين تعداد كه در بند  درحالي

 درصد تعداد  علساخت اطلاعي ف

  %5/54  320 نو
  %11  65 استنباطي
  %5/34  205  مفروض
  %100  590  مجموع

 درصد تعداد  ساخت اطلاعي فعل

  %5/49  83 نو
  %9  15 استنباطي
 %5/41 69  مفروض
  %100  167  مجموع
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تواند در خروج بند موصولي  دهد كه ساخت اطلاعي مي به طور قاطع بتوان فرضيه دوم را تأييد كرد، اما نشان مي
  .مؤثر باشد

موصولي را در اين دو گروه از بندهاي  ساخت اطلاعي هسته بندهاي) 8(و ) 7(هاي  در مورد فرضيه سوم، جدول
  .دهد موصولي نشان مي

  
  
  
  
  

  

  ساخت اطلاعي هسته در بندهاي موصولي خارج نشده) 8جدول    اخت اطلاعي هسته در بندهاي موصولي خارج شدهس) 7جدول 

دهد، هسته بندهاي موصولي در هر دو گروه جابجا شده و جابجا  هاي اين دو جدول نشان مي طور كه داده همان
ترتيب شواهدي براي تأييد فرضيه سوم در به اين %). 63و % 5/63به ترتيب (نشده، بسيار نزديك به يكديگر است 

  .دست نيست و آن فرضيه قابل تأييد نيست
ميزان معرفه و ) 9(جدول . فرضيه چهارم اين بود كه بندهاي موصولي خارج شده بيشتر داراي هسته نكره هستند

ولي خارج نشده اين متغيرها را در بندهاي موص) 10(ها در بندهاي موضولي خارج شده و جدول  نكره بودن هسته
  . دهد نشان مي

  
  
  
  

  
  

  سته بندهاي موصولي خارج نشدهدر ه گي نكرهمعرفگي و ). 10جدول    در هسته بندهاي موصولي خارج شده گي نكرهمعرفگي و ) 9جدول 
  

گونه  بيشتر از همان% 5/9هاي نكره بند موصولي در بندهاي جابجاشده  دهد كه هسته مقايسه اين عامل نشان مي
به اين ترتيب مشخص است كه تفاوتي ميان معرفه و نكره بودن در اين دو ساخت . در بندهاي جابجا نشده است

توجه نيست و اسامي   ه معرفه و نكره در بندهاي موصولي خارج شده، چندان قابلالبته تفاوت ميان هست. وجود دارد
توان گفت كه فرضيه چهارم نيز قابل تأييد است و بندهاي موصولي  به اين ترتيب مي. بيشتر هستند% 2نكره فقط 

بندهاي موصولي اينكه در . خارج شده، تمايل به داشتن هسته نكره دارند، هرچند اين تفاوت خيلي محسوس نيست
كند و  خارج شده، نسبت به بندهاي موصولي جابجا نشده، اسامي نكره بيشتر است، بخشي از فرضيه را تأييد مي

هاي نكره و معرفه در بندهاي  اما نزديك بودن تعداد هسته. دهد كه نكره و معرفه بودن داراي نقش است نشان مي
عامل مهمي در خروج اين  گي نكرهطعيت گفت معرفگي و شود كه نتوان با ق موصولي جابجا شده، باعث مي

  . بندهاست

  درصد  تعداد  ساخت اطلاعي هسته
  %63  373 نو

  %5/12  73 استنباطي
  %5/24  144  مفروض
  %100  590  مجموع

 درصد تعداد  ساخت اطلاعي هسته

  %5/63  106 نو
  %21  35 استنباطي
 %5/15 26  مفروض
  %100  167  مجموع

 درصد  تعداد  نوع هسته

  %58,5  345 معرفه
  %41,5  245 نكره

  %100  590  مجموع

 درصد تعداد  نوع هسته
 %49 82 معرفه
 %51 85 نكره

 %100 167  مجموع
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  تأثير نوع فعل بر خروج. 4-3
در ادامه براي درك اين نكته كه آيا نوع فعل حاضر در بند اصلي بر خروج تأثير دارد يا خير به بررسي بندهاي 

چهار طبقه فعل متعدي رويدادي  افعال را به. موصولي خارج شده و خارج نشده بر اساس نوع فعل اصلي پرداختيم
، فعل لازم غيركنايي )مانند دوست داشتن، خواستن و نظاير آن(فعل متعدي ايستا ) مانند كشتن، بردن و نظاير آن(
)unergative( فعل لازم غيرمفعولي ،)unaccusative (در مطالعات قبلي فرض بر اين بود . و فعل ربطي تقسيم كرديم

اي دارند و معمولاً عنصر بعد از آنها داراي اطلاع نو است، به  مفعولي و ربطي، اطلاع زمينهكه چون افعال لازم غير
شود اما افعال متعدي معمولاً داراي اطلاع  احتمال زياد بند موصولي خارج شده پس از اين گونه افعال بيشتر ديده مي

كنند كه انتظار  عنوان مي) 65: 1990(يكوور البته روچمنت و كال. گيرند نو هستند و كمتر در اين موقعيت قرار مي
هايي كه خروج بند موصولي وجود دارد، ديده شود زيرا در نهايت بافت  رود از تمام انواع افعال در ساخت مي

نوع فعل بر خروج بندهاي موصولي  :بر اين اساس فرضيه پنجم به اين گونه است. كننده ساخت اطلاعي است تعيين
  :دهد نتايج حاصل از اين بررسي را در دو گروه از بندهاي موصولي نشان مي) 12(و ) 11( هاي جدول .موثر است

  

  
  
  
  
  
  
  

  نوع افعال بند اصلي در بندهاي موصولي خارج نشده) 12جدول    نوع افعال بند اصلي در بندهاي موصولي خارج شده) 11جدول 
  

اما . دهد كه در بندهاي موصولي جابجا نشده، اكثر افعال متعدي هستند و سپس ربطي بررسي نوع افعال نشان مي
دهد نوع فعل در جابجا شدن  اين تفاوت نشان مي. اين ترتيب برعكس است در افعال بندهاي موصولي جابجاشده

ل بند اصلي ربطي هستند در حالي كه در افعا% 5/66در بندهاي موصولي جابجاشده . بندهاي موصولي مؤثر است
دهد كه طبقه فعل ربطي بسيار  اين تفاوت سه برابري نشان مي. است% 22بندهاي موصولي جابجا نشده اين تعداد 

در بندهاي موصولي جابجا نشده، بيش از ساير موارد و ) ايستا و رخدادي(از طرفي افعال متعدي . تأثيرگذار است
مقايسه ساير . است% 21ي كه اين تعداد در بندهاي موصولي جابجا شده نصف و حدود است، در حال% 42حدود 

توان  به اين ترتيب مي. دهد انواع ديگر افعال تفاوت چنداني در بندهاي موصولي جابجا شده ندارد موارد نشان مي
  .شود و نوع فعل بر خروج بند موصولي تأثير دارد گفت فرضيه پنجم تأييد مي

درصدتعداد  نوع افعال
  %3  5  لازم غيركنايي

  %6  10  لازم غيرمفعولي
  %10  17  متعدي ايستا

  %11  18  متعدي رخدادي
 %5/66 111  ربطي

  %5/3  6  مجهول
 %100 167  مجموع

  درصد تعداد  نوع افعال
  %5/17  104 لازم غيركنايي

  %9  53  لازم غيرمفعولي
  %5/7  45  متعدي ايستا

  %5/34  203  متعدي رخدادي
  %22  129  ربطي

  %5/9  56  مجهول
  %100 590  مجموع
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پاسخ به . رسد اين است كه چرا افعال ربطي چنين وضعيتي دارند كه با بررسي نوع افعال به ذهن مياما پرسشي 
بر اساس تعامل ميان ساخت اطلاعي افعال . اين سؤال در تعامل بين نوع فعل و ساخت اطلاعي آنها نهفته است

) 14(و ) 13(هاي  ر جدولد آنها دآيد كه نسبت تعدا طبقه به دست مي 18و نوع افعال، ) مفروض، استنباطي و نو(
  5آمده است

  

  

  تلفيق نوع فعل و ساخت اطلاعي در بندهاي جابجانشده) 14جدول    تلفيق نوع فعل و ساخت اطلاعي در بندهاي جابجاشده) 13جدول 
 

مــواردي كــه بنــد موصــولي خــارج شــده اســت، فعــل بنــد اصــلي ربطــي بــوده   % 66، در )11(طبــق جــدول 
شــود كــه تنهــا  ، مشــخص مــي)13(گــاهي بــه تعامــل ســاخت اطلاعــي و نــوع فعــل درجــدول اكنــون بــا ن. اســت

نوعي از افعال كه در آن نـوع مفـروض فعـل بيشـتر از نـوع نـو آن اسـت، فعـل ربطـي اسـت و در مـوارد جابجـا             
ــوده % 1/34شــده،  ــروض ب ــال ربطــي مف ــه     افع ــيم، ب ــه آن اضــافه كن ــم ب ــتنباطي را ه ــوع اس ــر ن ــد و اگ % 9/38ان

. به هر حال هم افعال مفـروض و هـم افعـال اسـتنباطي از حيـث نـو بـودن در مرتبـه پـاييني قـرار دارنـد            .رسد مي
دهــد كــه در آنهــا افعــال نــو بيشــتر از مــوارد مفــروض و  بررســي ســاير انــواع افعــال در هــر دو گــروه نشــان مــي

تـري از ايـن تحليـل،     بـراي درك روشـن  . استنباطي هستند، به عبـارتي فقـط افعـال ربطـي از ايـن حيـث متفاوتنـد       
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ــدول داده ــاي ج ــاي  ه ــاي  ) 14(و ) 13(ه ــه صــورت نموداره ــي) 5(و ) 4(را ب ــد م ــوان دي ــده  . ت ــني دي ــه روش ب
% 66شودكه تنها گروهي از افعال كـه در آنهـا نـوع مفـروض بيشـتر اسـت، افعـال ربطـي هسـتند و ايـن افعـال             مي

  . هندد افعال بند اصلي در بندهاي موصولي جابجا شده را تشكيل مي
  

 
  تلفيق نوع فعل و ساخت اطلاعي در بندهاي موصولي جابجا نشده )4نمودار 

 

 
  تلفيق نوع فعل و ساخت اطلاعي در بندهاي موصولي جابجا شده )5نمودار 

شود و نوع فعل بر خروج بند موصولي تأثير دارد و البته اين تأثير  توان عنوان كرد كه فرضيه پنجم تأييد مي مي
  .ساخت اطلاعي فعل نيز هستهماهنگ با 

  
  گيري نتيجه. 5

: توان تصويري از دلايل خروج بند موصولي به دست آورد ها، مي با نگاهي دوباره به فرضيات و نتايج تحليل داده
اولين فرض اين مقاله اين بود كه هر چقدر نسبت طول بند موصولي بر گروه فعلي بيشتر باشد، احتمال خروج بيشتر 
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. ي تحقيق، اين فرض را تأييد كرد و نشان داد وزن دستوري، نقش مهمي در خروج بند موصولي داردها داده. است
فرضيه دوم به اين صورت بود كه در بندهاي موصولي خارج شده، تعداد افعال بند اصلي مفروض بيشتر است و بر 

شواهد كافي براي . بيشتر استهاي بند موصولي نو  اساس فرضيه سوم در بندهاي موصولي خارج شده، تعداد هسته
كرد كه بندهاي موصولي خارج شده بيشتر داراي  فرضيه چهارم عنوان مي. تأييد قطعي اين دو فرضيه يافت نشد

فرضيه چهارم قابل تأييد است و بندهاي موصولي خارج شده تمايل به داشتن هسته نكره دارند، . هسته نكره هستند
 .دانست فرضيه پنجم نوع فعل را بر خروج بندهاي موصولي مؤثر مي. ستهرچند اين تفاوت چندان چشمگير ني

هاي مورد بحث فرضيه پنجم را تأييد كردند و نشان دادن افعال ربطي بيشترين سهم را در بندهاي موصولي  داده
ه عامل توان گفت س به اين ترتيب مي. خارج شده دارند و البته اين تأثير هماهنگ با ساخت اطلاعي فعل نيز هست

وزن دستوري، نوع فعل و معرفگي، به ترتيب، بيشترين تأثير را بر خروج بند موصولي در زبان فارسي دارند و 
  .  دهد تأثير نيست، هرچند تأثير آن در تركيب با نوع فعل خود را نشان مي ساخت اطلاعي نيز در اين پديده بي

نخستين نكته . شناسي زبان فارسي داراي اهميت باشد و ردهتواند براي دستور  تحليل ارائه شده در اين مقاله، مي
هاي  تكيه بر توصيف يا تبيين. هاي زباني به ما كمك كنند توانند در درك بهتر پديده هاي نقشي مي اين است كه تبيين

توجه به . گذارند هاي زباني را ناديده مي صوري، اگرچه در جاي خود مفيد و لازم هستند اما گاهي بخشي از واقعيت
هاي زباني را  هايي از پيچيدگي تواند جنبه مفاهيم نقشي مانند تصويرگونگي، اقتصاد زباني و سهولت پردازش مي

توان يافت كه اين  در بررسي پديده خروج بند موصولي در زبان فارسي، دليل صوري مشخصي را نمي. آشكار كند
تواند تصوير بهتري از چرايي اين جابجايي  ي دلايل نقشي ميطور كه ديده شد، بررس جابجايي را تبيين كند اما همان

  .ترسيم كند
آيد اين است كه براي هر پديده زباني صرفاً نبايد به دنبال يك  هاي اين مقاله برمي پيامد نظري دوم كه از تحليل

. ني نقش داشته باشندتوانند در بروز يك ويژگي زبا هاي متفاوت، مي اي از عوامل، با نسبت گاهي مجموعه. عامل بود
در اين مقاله عوامل متعددي مانند وزن دستوري، ساخت اطلاعي، نوع فعل و معرفگي در نظر گرفته شد و مشخص 
. گرديد كه همگي اين عوامل در خروج بند موصولي داراي نقش هستند؛ هرچند ميزان تأثيرگذاري آنان يكسان نيست

در ) 2004هاوكينز،) (competing motivations(وان عوامل رقيب هاي اخير تحت عن اين چارچوب نظري، در سال
  . گرا مطرح شده است شناسي نقش مباحث زبان

گونه كه مشخص شد، دليل  همان. هاي زباني است گيري پديده نكته سوم تأكيد بر نقش پردازش در شكل
از نظر هاوكينز . وليد و درك آنهاستهاي طولاني در زبان فارسي و به انتها رفتن آنها، سهولت در ت جابجايي سازه

هاي بلافصل جمله، يعني فاعل و گروه فعلي، كمترين فاصله را از  تر است كه سازه ، پردازش وقتي آسان)2004(
شود، ارجح است و  به همين دليل خروج بند موصولي، زماني كه باعث كاهش اين فاصله مي. يكديگر داشته باشند

  .كند يتري توليد م جمله پذيرفتني
با ) 2006 ،2001(گونه كه عنوان شد، دبيرمقدم  همان. شناختي براي زبان فارسي است نكته چهارم يك پيامد رده

به اين نتيجه رسيده است كه در بيش از دو ) 1992(بررسي توالي كلمات در زبان فارسي بر اساس معيارهاي دراير 
مفعول را توالي + فعل+ كند؛ يعني توالي فاعل غاز عمل ميهاي فعل آ سوم اين معيارها، زبان فارسي مانند زبان
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هاي  اگر اين فرض درست باشد، زبان فارسي بايد تمايل داشته باشد سازه. داند نشان كلمات در اين زبان مي بي
اگر زبان  .هاي طولاني را به سمت انتهاي جمله ببرد تر قرار دهد يا به عبارتي سازه هاي طولاني تر را قبل از سازه كوتاه

، بود اين گرايش برعكس بود و زبان )1992دراير، (پايان   فعل بود، يعني زباني فعل+ مفعول+ فارسي، زباني فاعل
داد  تر قرار مي هاي كوتاه آورد و قبل از سازه تر را به ابتداي جمله مي هاي طولاني فارسي، مانند ژاپني، سازه

كند  دهد و تأييد مي را نشان مي) 2006، 2001(رستي فرضيه دبيرمقدم هاي اين پژوهش د داده). 2004:18هاوكينز،(
  .كند هاي فعل آغاز عمل مي زبانها بر اساس وزن، فارسي مانند  كه از نظر چينش سازه

  
  

  ها پي نوشت
 .گزاريم كره را فراهم كردند سپاساز جناب آقاي دكتر مصطفي عاصي كه امكان استفاده از اين پي _1
 ،سينا استاد دانشگاه بوعلي، فكري استاد ارجمند دكتر نادر فرهپور ها، از همكاري و هم آماري داده در تحليل _٢

 .گزاريم از ايشان سپاس. مند شديم بهره
، بند موصولي جابجا RCCبند موصولي جابجا نشده : در نمودارهاي اين مقاله اين اختصارات به كار رفته است_ ٣

 .VPL، طول گروه فعلي RCL، طول بند موصولي RCEشده 
به عنوان يكي از دلايل خروج بند موصولي عنوان كرده است كه اگر فعل بند موصولي و بند ) 1374(زاده  غلامعلي_ ۴

براي اين كه تأثير وزن . توانند پشت سر هم قرار گيرند و خروج راه حلي براي اين مشكل است پايه يكي باشند، نمي
اني فعل اصلي و فعل بند موصولي بررسي كنيم، فقط آن دسته از بندهاي موصولي دستوري را جدا از تأثير همس

بر اين اساس، از مجموع . جابجا شده را در نظر گرفتيم كه فعل بند اصلي و بند موصولي از يكديگر متفاوت بود
ام شده بود و تنها مورد افعال دو بند متفاوت بودند و جابجايي انج%) 3/89( 149بند موصولي جابجا شده، در  167
دهد كه وزن دستوري عامل  مورد افعال بند موصولي و بند اصلي يكسان بودند، و اين ميزان نشان مي%) 7/10( 18در 

 .مستقلي است و همساني افعال عاملي فرعي است
، A2ايي استنباطي ، لازم غيركنA1لازم غيركنايي نو : آيد كه عبارتند از طبقه به دست مي 18با تلفيق اين دو ويژگي _ ۵

، B3، لازم غيرمفعولي مفروض B2، لازم غيرمفعولي استنباطي B1، لازم غيرمفعولي نو A3لازم غيركنايي مفروض 
، متعدي D1، متعدي رخدادي نوC3، متعدي ايستاي مفروض C2، متعدي ايستاي استنباطيC1متعدي ايستاي نو 
، مجهول E3، ربطي مفروض E2، ربطي استنباطي E1نو  ، ربطيD3، متعدي رخدادي مفروض D2رخدادي استنباطي 

  .F3، مجهول مفروض F2، مجهول استنباطي F1نو 
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  :وابستگي دستور در واژگان و نحو تعامل
  فارسي زبان در» شدن« فعل هاي نقش موردي مطالعه

  *1 زاده طبيب اميد
 2 ضيامجيدي ليلا

  چكيده 
 در» شدن« فعل گوناگون هاي نقش برشمردن ضمن وابستگي دستور چهارچوب در تا ايم كوشيده مقاله اين در

 به تا اند كوشيده همچنين مقاله اين در نگارندگان. بگوييم سخن نحوي هاي توصيف در واژگان اهميت از فارسي،
 معيارهاي به استناد با تنها را زباني هر دستوري هاي نقش وجود كه دنكن پيروي گرايانه صورت اصل اين از دقت

 ولقب قابل هم، از دستوري هاي نقش تفكيك براي معنايي صرفاً معيارهاي از استعانت و پذيرفت توان مي صوري
 كامل، اسنادي جملة نوع سه در( ربطي فعل: است فارسي زبان در زير نقش شش از كيي داراي» شدن« فعل. نيست
 كمكي فعل بستي، پي هاي و فعل مركب هاي فعل برخي در همكرد جزء ،)بندي فاعل با اسنادي و ناقص، اسنادي
 اين در. بسيط فعل آخر در و سببي ضد لافعا ناگذراي يا مجهول صورت در كمكي فعل وجهي، فعل ساز، مجهول
  .كنيم مي بررسي يك به يك را فوق موارد مقاله،
  گرايي صورت وابستگي، دستور نحو، ،واژگان دستوري، هاي نقش ،»شدن« فعل: كليدي هاي واژه
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  12مقدمه و چهارچوب نظري. 1
 دستور چهارچوب در و فارسي زبان در» شدن« فعل گوناگون هاي نقش بررسي ضمنِ تا كوشيم مي مقاله اين در

 پرداختن از پيش .بگوييم سخن نحوي هاي توصيف در نحو و واژگان حوزة دو تعامل به توجه ضرورت از وابستگي،
 و ها نقش وجود از توان مي زماني تنها نگارندگان، اعتقاد به كه دارد ضرورت نكته اين تذكر اصلي بحث به

 يا كرد، اثبات صوري معيارهاي به استناد با را آنها وجود بتوان كه گفت خنس زباني در خاص دستوري هاي ويژگي
 ). 45: 1380 مارتينه،( داد نشان زبان صورت در را آنها اصطلاح به

 فعل: دارد عهده به را زير متفاوت بسيار نقش شش كه است فارسي زبان پركاربرد افعال جمله از» شدن« فعل
 هاي فعل برخي در همكرد جزء ،)بندي فاعل با اسنادي و ناقص اسنادي كامل، اسنادي جملة نوع سه در( ربطي
 ضد افعال ناگذراي يا مجهول صورت در كمكي فعل وجهي، فعل ساز، مجهول كمكي فعل بستي، پيو افعال  مركب
  .بسيط فعل ودرنهايت سببي

 دربارة بحث زيرا است وابستگي ردستو هاي نحله تمام در مباحث ترين مهم از يكي واژگان و نحو ميان تعاملِ
 نيز فعل ظرفيتي ساخت و شود مي آغاز آن ظرفيتي ساخت و جمله مركزيِ فعل از اساساً نظريه اين در جمله ساخت

 به). 2008 رامچند،. رك زايش دستور در موضوع همين براي ؛2006 كوبزاك،. رك( است مندرج زبان واژگان در
 و به خود خود كند، استفاده خود جملة در خاصي فعل از گيرد مي تصميم يگويشور اينكه محض به ديگر عبارت

 شده مشخص او ذهن در فعل ظرفيتي ساخت بر اساس جمله آن بنيادين ساخت جمله، كامل گرفتن شكل از قبل
 از بود خواهد عبارت ناچار به نيز جمله آن بنيادين ساخت باشد،» دادن تحويل« اي جمله مركزي فعل اگر مثلاً. است
 مركزي فعل عنوان به فعل اين انتخاب زيرا ،»به«حرف اضافه  متمم با يك و مستقيم متمم كي به علاوة فاعل يك

  ):1385 زاده، طبيب( هست نيز زير ظرفيتي ساخت انتخاب منزلة به خود به خود جمله،
  >»به»  اضافه با حرف متمم مستقيم، متمم فاعل، <: دادن تحويل

 كلمات ظرفيتي ساخت به مربوط مباحث از بيشتر بسيار جمله ساختاري هاي ويژگي تعيين در واژگان نقش اما
: چاپ اول(هلبيگ و شنگل  ).2006 انگل،( شود مي شامل نيز را ديگري مهم تر پيچيده و ريزتر موارد و است
پس . دوين كردندفعل آلماني ت 500نخستين فرهنگ ظرفيت را در چهارچوب دستور وابستگي براي حدود ) 19683

. هاي متعدد ديگري نيز براي ظرفيت افعال آلماني، فرانسوي، لهستاني، روسي و غيره منتشر شد از اين كتاب فرهنگ
  .توان جستجو كرد، يكي حوزة عملي و ديگري حوزة نظري ها را در دو حوزة گوناگون مي اهميت اين گونه فرهنگ

ها  ها در مسائل مربوط به آموزش زبان به خارجي اربرد اين فرهنگتوان به عنوان مثال به ك در حوزة عملي مي 
هاي آن  ها به سرعت به تفاوت ظرفيت افعال زبان بيگانه و معادل آموزان با استفاده از اين فرهنگ زبان. اشاره كرد

ات ناشي از آموزي و تصحيح اشتباه اين عمل موجب تسريع امر زبان. شوند افعال در زبان مادري خودشان، واقف مي
                                                            

و تصحيحات بسيار ارزشمندي  نددانند كه مراتب قدرداني خود را از داور ناشناسي كه مقالة حاضر را با دقت بسيار مطالعه كرد نگارندگان برخود واجب مي  1
   .اعلام دارند ندعمل آورده را در آن ب

 

  . گفتني است كه تاكنون چند ويرايش ديگر نيز از اين كتاب منتشر شده است. ايم اين كتاب استناد كرده) 1991(ر اين مقاله به چاپ هشتم ما د  3
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هايي براي پردازشگران زبان نيز كه در صدد الگوريتمي كردن  از سوي ديگر چنين فرهنگ. شود ها مي تداخل زبان
  ).1390رسولي و ديگران، . رك(اطلاعات زباني هستند، از اهميت بسيار بالايي برخوردار است 

. سي داراي اهميت بسيار زيادي هستندشنا هاي ظرفيت از حيث مسائل نظري نيز در مطالعات زبان اما فرهنگ
. ها بود كه اهميت واژگان به عنوان حوزة مستقلي در مبحث نحو دستور زبان مطرح شد نخستين بار در اين فرهنگ

ها، واژگان صرفاً دربردارندة اطلاعات مربوط به معنا، تلفظ و يا گونة كاربردي يا سبكي كلمات  براساس اين فرهنگ
چنانكه ديديم،  مثلاً. مندرج استخش بسيار مهمي از اطلاعات نحوي زبان نيز در واژگان زبان زبان نيست، بلكه ب

، از زماني كه در واژگان زبان فارسي قرار دارد و پيش از آنكه عملاً وارد جمله و »تحويل دادن«فعلي چون 
 »به« متمم با حرف اضافه هاي نحوي زبان بشود، مشخص است كه بايد با يك فاعل، يك متمم مستقيم و يك ساخت

شود كه بدون در  ميزان و نوع اطلاعات نحوي مندرج در واژگان شامل موارد متعدد ديگري نيز مي. به كار رود
كوشيم تا ضمن  در اين مقاله مي. توان توصيف اقتصادي و روشني از نحو زبان عرضه داشت ها نمي نظرگرفتن آن
بان فارسي، اهميت تعامل حوزة نحو و واژگان را در توصيف اين عنصر در ز» شدن«هاي گوناگون فعل  تشريح نقش
  .نشان دهيم

  
  ربطي فعل .2

 از دسته سه در را نقش اين. است ربطي فعل نقش دارد، عهده  به فارسي در» شدن« فعل كه نقشي پركاربردترين
 بندي فاعل با اسنادي هاي جمله و ناقص اسنادي هاي جمله كامل، اسنادي هاي جمله يعني فارسي اسنادي هاي جمله

 .كنيم مي بررسي

  
  كاملي اسنادي ها جمله دري ربط فعل .2-1

 هاي جمله در يعني كرد مشاهده كامل اسنادي هاي جمله در توان مي فارسي زبان در را ربطي هاي فعل كاربرد بيشترين
  :هستند ربطي فعل و مسند فاعل،  جزء سه هر داراي كه اسنادي

  ]]هستهشد] [مسخوشحال] [فاعلي [[ .الف) 1(
  .شدند آزاد ها بچه. ب     
  .شديم سرباز ما. ج     
 موارد اكثر در كه است اين آن، نخست ويژگيِ است؛ ويژگي دو داراي معمولاً ربطي فعل مقام در» شدن« فعلِ

 دهيم، مي نمايش] بودن+ [ صورت به را آن كه فوق، معيار. كرد استفاده نيز» بودن« ربطي فعل از آن بجاي توان مي
 زير هاي جمله در» شدن« معنا اين در. است» شدن« فعل نقشهايِ ديگر از نقش اين شناسايي براي معيار مهمترين

  :است» بودن« به تبدبل قابل زيرا است ربطي فعل
  .است حال خوش علي/ شد حال خوش علي. الف )٢(

  .آزادند ها بچه/ شدند آزاد ها بچه. ب     
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  .سربازيم ما/ شديم سرباز ما. ج     
 چون يعني. كرد سببي را آن توان مي غالباً باشد، صفت مسند وقتي كه است اين ربطي افعال مهم ويژگيِ دومين

 زاده طبيب ؛1384 طباطبايي. رك( كرد سببي ساختي به مبدل را آن توان مي است، غيرسببي همواره اسنادي جملة
 ربطي فعل زير هاي جمله در شدن معنا دراين دهيم؛ مي نمايش] سببي[+  ورتبص را ويژگي اين). 80-81: 1385
  :كرد سببي ساخت به مبدل را آنها توان مي چون است
  .است خوشحال علي. الف )3(

  .شد خوشحال علي. ب     
  .كرد خوشحال را علي او ج     

  .است آزاد علي. الف )4(
  .شد آزاد علي. ب     
  .كرد ادآز را علي او. ج     
 است، ربطي فعل» شدن« دهيم نشان اينكه براي هم همان كه است اعمال قابل فوق معيار دو از يكي فقط گاهي
  )):پ. (رك( است] سببي -[ اما ،]بودن[+  زير مثال در» شدن« مثلاً. كند مي كفايت

  .است بارز او بي گناهي. الف) 5(
  .شد بارز او بي گناهي. ب     
  .كردم بارز را او گناهيبي  من. * ج     

  
  ناقصي اسنادي ها جمله دري ربط فعل .2-2
 اين مسند يا فاعل. است شده حذف آنها مسند يا فاعل يا كه دارد وجود خاصي اسنادي هاي جمله فارسي زبان در

 حذف بافت، در وجودشان بودن بديهي يا استعمال كثرت براثر ناميديم، ناقص اسنادي هاي جمله را آنها كه ها، جمله
  :نداريم كلام بافت به رجوع جز اي چاره گاهي نيز آنها تعيين براي و شود مي

  .شد پيدا آفتاب: مثلاً يعني) مسند حذف( شد آفتاب. لفا) 6(
  .شد آفتاب آسمان: مثلاً يعني) فاعل حذف( شد آفتاب. ب      
  .شد ظاهر ابر: مثلاً يعني): مسند حذف( شد ابر .پ          

  .شد ابر آسمان: مثلاً يعني): فاعل حذف( شد ابر .ت          
  .شد برقرار جنگ: مثلاً يعني): مسند حذف( شد جنگ .ث      
  .شد سرد هوا: مثلاً يعني): فاعل حذف( شد سرد .ج      
  .شد گرم هوا: مثلاً يعني): فاعل حذف( شد گرم .چ      
  .است چنين عيتوض: مثلاً يعني): فاعل حذف( است چنين .ح      
  : است] بودن[+ كامل اسنادي هاي جمله مانند نيز ها جمله اين در» شدن« ربطي فعل

  .شد آفتاب. الف) 8(
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  .است آفتاب. ب      
  .شد ابر. الف )9(

  .است ابر. ب    
  .شد جنگ. الف )10(

  .است جنگ. ب       
  .شد دعوا. الف )11(     

  .است دعوا. ب
  .شد سرد. الف )12(

  .است سرد .ب
  .شد گرم. الف  )13(

  .است گرم. ب  
  .شد چنين. الف )14(

  .است چنين. ب  
  :هست نيز] سببي [+ باشد، محذوف آنها فاعل وقتي مخصوصاً ها، جمله اين در» شدن« 
  .شد سرد] هوا. [الف) 15(

  .كرد سرد را هوا باران. ب       
  .شد گرم] هوا. [الف )16(

  .كرد گرم را هوا آفتاب تابش. ب       
  .است ربطي فعل ها جمله اينگونه در» شدن« فعل بنابراين

  
  يبند  فاعل باي اسنادي ها جمله دري ربط فعل .2-3

. ناميم مي) فابند( بندي فاعل را فاعلي چنين. شود مي ظاهر بند يك به صورت اسنادي هاي جمله از برخي در فاعل گاه
  :اند شده همراه» شدن« ربطي فعل با ها فاعل اين گونه» برويم شد لازم« و ،»رفتيم شد حيف« چون هايي جمله در
  ]بند فا رفتيم[ ،]شد[ ،]مسند حيف. [الف) 17(   

  ]بند فا برويم[ ،]شد[ ،]مسند لازم. [ب      
 هاي جنبه برخي در تغييري با غالباً ناقص و كامل اسنادي هاي جمله مانند نيز ها جمله اين در» شدن« ربطي فعل

  :است] بودن[+ بند، فعلِ
  .رفتيم شد حيف. الف )18(

  .رفتيم مي بود حيف. ب  
  .بروند شد لازم. الف )19(
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  .بروند بود لازم. ب  
  :شوند مي ظاهر مفرد شخص سوم صيغة به همواره كه است اين ها جمله اين گونه در» شدن« ويژگي دومين

  .رفتيم شد حيف. الف )20(
  .رفتيم شديم حيف. *ب  

  .بروند شد لازم. الف )21(
  .بروند شدند لازم. *ب  
 ويژگي اين ارزش كه توضيح اين با دهيم، مي نمايش] پذير صرف[ صورت به كلاً را» شدن« پذيريِ صرف ويژگي

  همواره و شود نمي صرف هيچگاه افعال اين در» شدن« يعني است، منفي همواره هايي جمله چنين در» شدن« براي
  . است] پذير صرف-[

 مطلقاً يعني. است اندك و محدود بسيار شوند، مي ظاهر بندي فاعل با اسنادي هاي درساخت كه كلماتي تعداد
 در حال درعين شوند، مي ظاهر مسند نقش در ساده اسناديِ هاي ساخت در كه كلماتي همة كه كرد ادعا توان نمي

 كه كلماتي آن كه كرد فرض اين گونه انتو مي مشكل اين حل براي. شوند ظاهر نيز بندي فاعل با اسنادي هاي ساخت
 اهل واقعي كاربرد براساس لزوماً كه زبان اهل ذهني واژگان در شوند، مي ظاهر هايي ساخت چنين در مسند نقش در

 كه كرد فرض توان مي مثلاً. اند شده مشخص نحوي به است، شده تهيه زباني واقعي و انبوه هاي پيكره روي از و زبان
 گفتاري، گونة معنا، تلفظ، مثلاً( آنها به مربوط واژگاني اطلاعات ديگر كنار در و كلمات اين مقابل در واژگان در

 هاي ساخت در مزبور واژة كه معناست بدين مميزه اين .است شده درج نيز] بندي فاعل[+  مميزة) غيره و ظرفيت
 مقابل در كه است واژگاني اطلاعات ديگر ينمب زير هاي نمايش در نقطه سه( شود مي ظاهر نيز بندي فاعل با اسنادي
  ):است مندرج واژگان در مزبور اقلام
  ]بندي فاعل[+     ...اميد. الف  )22(

  ]بندي فاعل. [+    ..حيف. ب
  ]بندي فاعل... [+ ضروري. پ  

  ]بندي فاعل. [+     ...لازم. ت
  ]بندي فاعل.. [+     .يقين. ث  

  
  بستي پي و افعال مركب هاي فعل در همكرد. 3

فوت « مثلاً( مركب افعال در همكرد فعل نقش دارد، عهده  به فارسي در» شدن« فعل كه هايي نقش از ديگر يكي
 افعال مورد در. است) »شدن گرمش شدن، سردش شدن، حرفشَ شدن، پيدايش« مثلاً( بستي پي و افعال) »شدن
 كنيم مي پيروي نظراتي دسته آن از ما ؛)1385 راسخ،. رك مثلاً( است شده ابراز متفاوتي بسيار نظرات بستي پي مركب

 واژگان در واژگاني اقلامي عنوان  به را آنها در نتيجه و كنند مي قلمداد واژگاني واحدهاي زمرة از را بستي پي افعالِ كه
 حرفش شدن، ايشپيد« بستيِ پي فعل سه كاربرد به). 1385 زاده، طبيب ؛1365 خانلري،. رك مثلاً( كنند مي ثبت زبان
  :شود توجه زير هاي مثال در» شدن سردش و شدن
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  .شد پيدايش او باز. الف) 23(
  .شد حرفم دوستم با. ب       
  .شد سردمان. پ       
 شخص اول و جمع شخص اول مفرد، شخص سوم ترتيب به فوق مثال سه در فاعل شود مي ملاحظه كه چنان

 براي معيار مهمترين معيار اين. است شده ظاهر مفرد شخص سوم صيغة به آنها سة هر در» شدن« فعل اما است مفرد
 افعال همكرد درمقام» شدن« فعلِ وقتي ديگر عبارت به. است» شدن« فعل نقش هايِ ديگر از نقش اين تشخيص

 انهم يا همراه عنصر به فاعلي شناسة و شود مي ظاهر مفرد شخص سوم صيغة به همواره رود، كارمي به بستي پي
 ارزش يعني بوديم؛ داده نشان] پذير صرف -[ صورت به قبلاً را معيار اين. پيوندد مي مركب فعل در غيرفعلي عنصر
  .بود خواهد منفي همواره نيز بستي پي مركب افعال مورد در فوق معيار
، و )زير مثال ب در( است] بودن –[، يعني نيست» بودن«در افعال مركب نيز هيچگاه قابل تبديل به » شدن«

  ):مثال پ در زير(است  ]سببي - اسنادي –[، يعني سببي كرد -توان آن را اسنادي ه نيز نميهيچگا
  او فوت شد. الف) 24(

  او فوت است. *ب       
  بيماري او را فوت كرد. *پ       

  
  ساز مجهول كمكي فعل .4
 توان مي فعل اين هاي نقش ديگر از ساز مجهول كمكي فعل عنوان  به» شدن« فعل ساختن متمايز برايِ معيار سه

 معلوم ساختي به تبديل قابل همواره است، آمده آن در» شدن« سازِ مجهول فعل كه اي جمله اينكه اول: داد بدست
 مثلاً. است معلوم صورتي داراي همواره مجهول جملة يعني دهيم، مي نشان] معلوم [+ صورت به را معيار اين .است

  :است معلوم صورتي داراي جمله اين زيرا است، ساز مجهول كمكي فعل يك ،»شد خورده غذا« جملة در» شدن«
  )مجهول(  .شد خورده غذا. الف) 25(

  )معلوم(  .خورد را غذا او. ب       
 به را معيار اين كرد؛ استفاده» بودن« فعل از» شدن« فعل بجاي توان نمي مجهول ساخت در هيچگاه اينكه دوم
  :است] بودن -[ همواره» شدن« سازِ مجهول كمكي فعل يعني دهيم، مي نمايش ]بودن -[ صورت

  .شد خورده غذا. الف) 26(
  .بود خورده غذا. *ب       

 -[ صورت به نيز را معيار اين نيست؛ سببي -اسنادي جملة به تبديل قابل مجهول جملة اينكه سوم بالاخره و
  :است منفي» شدن« سازِ مجهول كمكي فعل براي آن ارزش كه گوييم مي حال و بوديم، داده نمايش] اسنادي -سببي
  .شد خورده غذا. الف) 27(

  .كرد خورده را غذا او. *ب       
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 كرديم بحث تاكنون كه معيارهايي برحسب زير هاي جمله در» شدن« فعل دو ميان تفاوت به ديگر بار كي حال
  :شود توجه
  .شد شهيد حسين. الف) 28(

  .شد كشته ينحس. ب       
  :است] بودن[+  زيرا است، ربطي فعلي بالا در) الف( جملة در» شدن«
  .است شهيد حسين. الف) 29(

  .بود شهيد حسين. ب       
  :است] سببي -اسنادي[+  جمله اين در» شدن« و دوم آن كه

  .شد شهيد حسين. الف) 30(
  .كردند شهيد را حسين آنها. ب       

 ممكن حاصل جملة البته( است] بودن -[ اولاً زيرا است ساز مجهول فعل ،»شد كشته ينحس« جملة در» شدن« اما
  ):ندارد ما بحث مورد جملة به ربطي درهرحال اما شود، تعبير دار معني نوعي به است
  .شد كشته حسين. الف) 31(

  .است كشته حسين. *ب       
  :است] معلوم[+  جمله اين رد» شدن« يعني كرد، معلوم توان مي را فعل اين دوم آن كه

  .شد كشته حسين. الف) 32(
  .كشتند را حسين. ب       

 سببي -اسنادي اي جمله به تبديل را آن توان نمي يعني است،] سببي -اسنادي -[ فعل اين اينكه سوم آن كه و
  :كرد

  .شد كشته حسين. الف) 33(
  .كردند كشته را حسين آنها. *ب       
 اما داد، تغيير مجهول جهت به معلوم جهت از توان مي فارسي زبان در را ارادي و متعدي عالاف دانيم مي چنانكه

 مثلاً نيستند، مجهول جهت به شدن تبديل قابل زبان اين در ارادي و متعدي افعال از برخي كه دانيم مي حال در عين
  :»غيره و داشتن قبول داشتن، عادت دادن، فريب زدن، كتك زدن، گول«

  .شدم زده گول من . *الف) 34(
  .شد زده كتك آنها توسط او . *ب  
  .شديم داده فريب ما . *پ  
  .ام شده داده عادت ها سختي به من . *ت  

 جهت فاقد كه ارادي و متعدي افعال از دسته آن كه كرد فرض اين گونه توان مي نيز مشكل اين حل براي 
 در واژگان در كه كرد فرض توان مي مثلاً. اند شده مشخص طريقي به زبان اهل ذهني واژگان در هستند، مجهول
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 معنا اين به است، شده درج نيز] مجهول -[ مميزة آنها به مربوط واژگاني اطلاعات ديگر كنار در و افعال اين مقابل
  :است مجهول جهت فاقد مزبور فعل كه

  ]مجهول -.. [دادن عادت. الف) 35(
  ]مجهول -... [داشتن قبول. ب       
  ]مجهول -... [دادن فريب. پ  
  ]مجهول -[   ...زدن گول. ت  
  ]مجهول -.. [ .زدن كتك. ث  

 كردن، پرهيز كردن استفسار« چون نيز لازم افعال از معدودي ارادي، و متعدي افعال بر علاوه كه دانيم مي همچنين
  :هستند مجهول جهت داراي» كردن موافقت و

  .دكردن استفسار او از آنها. الف) 36(
  .شد استفسار او از. ب  

  .كرديم موافقت او با ما. الف) 37(
  .شد موافقت او با. ب  

 سوم يعني شخصي، غير به صورت همواره آنها فعل كه است اين افعال اين در مجهول جهت بارزِ هاي ويژگي از
 و است اندك بسيار سيفار در افعال اين تعداد درهرحال. است فاعل فاقد همواره نيز آنها جملة و است مفرد شخص
 افعال اين مقابل در كه كرد فرض اين گونه توان مي برند، مي آنها كاربرد به پي چگونه زبان اهل كه اين توجيه براي
 جهت داراي بودن، لازم رغم به افعال اين كه معنا اين به است، شده درج] مجهول[+  مميزة زبان، واژگان در نيز

  :هستند مجهول
  ]مجهول... [+ كردن ساراستف. الف) 38(

  ]مجهول. [+   ..كردن موافقت. ب  
  

  وجهي فعل. 5
 از بعد كه فعلي به نسبت را گوينده نظر و روند مي به كار ديگر افعال از قبل كه هستند بسيطي افعال وجهي افعال

 فعل قديم در. »شدن و توانستن بايستن،« از عبارتند فارسي زبان در وجهي افعال. دهند مي نشان آيد، مي آنها
 قيد مقولة به فعل مقولة از و داده مقوله تغيير افعال اين امروزه اما شد مي محسوب وجهي افعال زمرة از نيز» شايستن«

 بقية از را آن كه دارد خاصي هاي ويژگي» شدن« وجهيِ فعل. داشت محسوب فعل را آن توان نمي ديگر و رفته است
جابجا  ديگري متمم هيچ با كه گيرد مي متممي بند يك آن شخصي غير شكل ين كها اول: كند مي متمايز فارسي افعال
  :شود نمي
  .رفت اينجا از شود مي. الف) 39(

  .شود مي) را( رفتن اينجا از . *ب  
  .ببنديد را در شود مي. الف) 40(
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  .شود مي را بستن در . *ب       
 هيچ با كه بندي متمم يك با الزاماً» شدن« وجهي فعل يعني دهيم، مي نمايش] بندي متمم[+  معيار با را ويژگي اين
 مفرد شخص سوم صيغة به همواره» شدن« وجهي فعل به علاوه. رود مي بكار نيست، پذير جايگزين ديگري متمم
  :رود مي بكار
  .رفت اينجا از شود مي .الف) 41(

  .برويم اينجا از شويم مي . *ب       
  .رفت ااينج از شويم مي . *پ       
  .هست هم] پذير صرف -[ الزاماً» شدن« وجهي فعل

  
  وجهي دو افعال ناگذراي يا مجهول صورت در كمكي فعل. 6

 هم و هستند لازم هم كه شود مي اطلاق» و شكستن ريختن، پختن، بستن،« همچون افعالي به دو وجهي افعال
  :ضد سببي صورت به هم و رود مي ه كارب سببي صورت به هم افعال اين از هريك تر دقيق عبارت به متعدي؛

  )سببي ضد/ لازم( .شكست شيشه. الف )42(
  )سببي/ متعدي( .شكست را شيشه بچه. ب      

  )سببي ضد/ لازم( .پخت غذا. الف )43(    
  )سببي/ متعدي( .پخت را غذا مادر. ب           

 از كه هايي ساخت دليل همين به دارد، ربردكا زبان در نيز بياني صفت صورت به وجهي دو افعال مفعوليِ صفت
 مجهول ساخت و اسنادي ساخت بين اند، شده ساخته» شدن« كمكي فعل علاوة به وجهي دو افعالِ مفعوليِ صفت
  ):111-112: 1385 زاده طبيب ؛1374 مقدم، دبير( هستند مبهم

  .شد شكسته شيشه
  .شد پخته غذا
 بيان چنين صوري حيث از را ها ساخت اين ابهام علت توان مي شتيم،دا عرضه تاكنون كه معيارهايي به تكيه با
  :هستند] بودن [+ مجهول هاي ساخت برخلاف و اسنادي هاي ساخت مانند وجهي دو هاي ساخت: كرد

  .بود شكسته شيشه
  .بود پخته غذا
  :هستند] ياسناد -سببي -[ مجهول هاي ساخت مانند و اسنادي هاي ساخت برخلاف وجهي دو هاي ساخت اما

  .كرد شكسته را اوشيشه * ← .شد شكسته شيشه. الف
  .كرد پخته را غذا او * ← .شد پخته غذا. ب
 از و است،] بودن [+ سو ازيك وجهي، دو افعال ناگذراي يا مجهول ساخت در كمكي فعل مقام در» شدن« پس
 ].اسنادي -سببي -[ ديگر سوي
  

  بسيط فعل. 7
 هنـوز  چـون  امـا  رود، نمـي  كـار  بـه  تـام  بسـيط  فعـل  نقـش  در ديگـر  امروز فارسي در» شدن« فعل كه گفت توان مي

 عنــوان بــه را آن تـوان  مــي شناســند، مـي  و خواننــد مـي  خــود كلاســيك نظـم  و نثــر در را نقــش ايـن  زبانــان فارسـي 
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 در نقــش ايــن در» شــدن« درهرحــال. گرفــت در نظــر زبانــان فارســي از بســياري منفعــل زبــاني دانــش از بخشــي
  :رود مي كار به آن ومانند» شدن سپري« و» رفتن« معناي

  )حافظ(بكنيم  دوايي و سرآريم به طبيبش تا    مددي رفيقان دست، از شد بيمار، دلِ. الف
  )حافظ(    خاموش لب و زبان بر نكته هزار    رفتند مي بركناره نظر اهل آنكه شد. ب
  ]:نبود -: [از است عبارت» شدن« بسيط فعل هاي ويژگي ترين مهم
  .شد خراسان به او. الف
  .است خراسان به او. *ب
  ]:اسنادي -سببي -[

  .شد دست از ماريب دلِ. الف
  .كرد دست از را ماريب دل او . *ب
  ]:پذير صرف[+  و

  .شد خراسان به او. الف
  .ميشد خراسان به هم ما. ب

  

  بندي جمع .8
 درون در يك جا را آنها همة سپس و كنيم مي ذكر ارو فهرست كرديم بررسي كه را معيارهايي تمام ديگر بار يك حال

  : از عبارتند ما معيارهاي. شود روشن هم با موارد همة ارتباط تا دهيم مي نمايش واحدي جدول
  ؟])بودن -([+/ كرد استفاده هم» بودن« فعل از» شدن« فعل به جاي توان مي آيا) يك
  ؟])سببي -اسنادي -([+/ كرد سببي -اسنادي است مدهآ آن در» شدن« فعل كه را اي جمله توان مي آيا) دو
  ؟])معلوم -([+/ است معلوم صورت داراي است آمده آن در» شدن« فعل كه اي جمله آيا) سه

  ؟])پذير صرف -([+/ شود مي صرف ها صيغه همة به» شدن« فعل آيا) چهار
  ؟])بندي متمم -([+/ گيرد مي بندي متممي» شدن« آيا) پنج
 آن به مربوط ويژگي كه معناست بدان اين است، شده استفاده -+/ علامت از زير جدول هاي انهخ از بعضي در
 هيچ نيز ها خانه بعضي در. نيست ميسر نحو حوزة در صرفاً آن تعيين و شود تعيين زبان واژگان در بايد علائم

 اين در نيز سؤال علامت. ندارد نظر ما مورد نقش به ربطي ويژگي آن كه معناست بدان اين و ندارد، وجود علامتي
  :است ابهام داراي موردبحث، نقش مورد در ويژگي آن كه معناست اين به جدول
                     معيار

       نقش
 ]معلوم -[+/ ]بندي متمم -[+/ ]پذيرصرف-[+/ ]اسنادي-سببي-[+/ ]بودن-[+/

  -  + -+/ -+/ )كامل( ربطيفعل
  -  + -+/ -+/ )ناقص( فعل ربطي

  + - - -+/ با( فعل ربطي
  بستي پي همكرد
 همكرد

/+- 
 - 

- 
- 

- 
+ 

 -  
 - 

  
 - 

 + -  + - -  ساز مجهول كمكي
  + -+/ - -  وجهي
 ؟ -  + - + دو وجهي كمكي

  -  + - -  )مهجور( فعل بسيط

  )1جدول 
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  هاي آموزش ترجمه در كلاس اظهار نظرمعرفي الگويي جهت ارزيابي كيفيت ترجمه و توصيف دو شيوة 
  

  *1فريد علي خزاعي
 2الناز پاكار

  چكيده 
كيفيت اظهار نظر يا واكنش استاد نسبت به ترجمه  ر آموزش ترجمه اهميت بسزايي دارديكي از نكاتي كه د

اظهار نظر ساده و يعني هاي آموزش ترجمه  در كلاس اظهار نظريوه عمده در اين مقاله برآنيم كه دو ش. دانشجوست
هاي  اي كه در ترجمه دانشجويان در كلاس اساس خطاهاي عمده اظهار نظر تفصيلي را توضيح دهيم و سپس بر

ا اين خطاها استاد ترجمه ببه اعتقاد ما اگر . كنيميم، الگويي براي ارزيابي كيفيت ترجمه ارائه ا هترجمه مشاهده كرد
مي و آشنايي كبه منظور . دانشجويان آموزش دهدهتر به اظهار نظرهاي تفصيلي، ترجمه را ببا تواند  آشنا باشد، مي

افتد،  اتفاق ميهاي ترجمه  خطاهايي كه در كلاسنوع اظهار نظرهاي ارائه شده از سوي استادان ترجمه و با كيفي 
و   هاي مترجمي گرايش(دانشجوي مقطع كارشناسي رشته زبان انگليسي  300ها از  داده. تحقيق ميداني انجام داديم

اظهار نظر همچنين . اند آوري شده و خيام جمع )ع( هاي فردوسي، امام رضا جمه در دانشگاهكلاس تر 10از  )ادبيات
. اند ل شدهصورت جدولي ارائه و تحليه نتايج حاصل ب. ه استثبت شدآوري و  نيز جمع) استاد 7(ترجمه استادان 

  . اند ذكر شده و مورد تحليل قرار گرفتهي ارائه شده در كلاس ترجمه نيز هايي از اظهار نظرها نمونهعلاوه بر اين، 
  تفصيلي، ارزيابي كيفيت ترجمه، آموزش ترجمه اظهار نظرساده،  اظهار نظر: يكليدي ها واژه
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  مقدمه .1
زگي در مباحث مربوط به مطالعات ترجمه بسيار مورد توجه تاه آموزش ترجمه هرچند امر نوظهوري نيست اما ب

  يا واكنش يكي از نكاتي كه در آموزش ترجمه اهميت بسزايي دارد اظهار نظر. محققان اين رشته واقع شده است
(feedback) آگاهي  تواند با استاد ترجمه مياين است كه  اين مقاله فرض بر رد. استاد نسبت به ترجمه دانشجوست

ترجمه را به  راجع به ترجمه نادرست دانشجويان اظهار نظر تفصيليارائه ترجمه و دانشجويان خطاهاي نوع از 
ارزيابي كيفيت مسايل مرتبط با اين امر آن است كه استاد ترجمه با  لازمة. ها آموزش دهد ي درست به آنا شيوه

از سوي  در آموزش زبان دوم ها آن و تأثيرموضوع انواع اظهار نظرها . آشنا باشدترجمه خطاهاي نوع ترجمه و 
رسد كه در حوزه مطالعات ترجمه به اين موضوع توجه  رار گرفته است ولي به نظر ميتحقيق قمحققان بارها مورد 

  . رسيد به نظر ميانجام تحقيقي در اين زمينه ضروري لذا . لازم مبذول نشده است
 اظهار نظرنظر ساده و  كه عبارت است از اظهاري معلمان ترجمه را ترين اظهار نظرها نوع از مهم دودر اين مقاله 

 دهكننده در  اي كه در ترجمه دانشجويان شركت سپس بر اساس خطاهاي عمدهمورد بحث قرار داده و تفصيلي 
ار چند نمونه از اظه در پايان. ايم رجمه پيشنهاد كردهروشي براي ارزيابي كيفيت ت ايم مشاهده نمودهترجمه  كلاس

آيد كه  از تحقيق حاضر چنين برمي. ايم آوردهرا ترجمه دانشجويان در مورد نظرهاي تفصيلي برخي از استادان ترجمه 
روند ترجمه به كمك مؤثري ها  آناظهار نظرهاي تفصيلي و خطاهاي دانشجويان نوع آشنايي استادان ترجمه با 

  . خواهد كرد
  

  پيشينة بحث. 2
  ر آموزشانواع اظهار نظرها د. 2-1
بر درك  اظهار نظراين : شود مياطلاق اظهار نظر به پاسخ كلامي و يا غيركلامي استاد به دانشجو  آموزش زبان ر امرد

متعددي هاي  يهنظر، اظهار نظرمفهوم  بارةدر). 258: 1383سلينگر، (گذارد  تأثير ميوضوع مورد بحث دانشجو از م
؛ توماس )1999(؛ باتلر و واين )1997(ليستر و رانتا : ته كلي تقسيم كردتوان به چند دس ها را مي آن ارائه شده كه

  ). 1983( و سلينگر) 1991(
 ؛)(explicit correction تصحيح صريح: نظر عبارتند از انواع اظهار) 1997(اساس مطالعات انجام شده توسط ليستر و رانتا  بر

؛ )metalinguistic feedback( نظر فرا زباني ؛ اظهار)clarification request(؛ درخواست توضيح )recast(بازگويي
  ).repetition(؛ تكرار )elicitation(پرسش و پاسخ 
نظر تفصيلي  و اظهار)  (simple feedbackنظر ساده اظهاررا به دو نوع كلي نظر  اظهارانواع ) 1999(باتلر و واين 

 (elaborative feedback) اند خلاصه كرده .  
 )(attributional feedbackنظر اسنادي  نيز منجر به شناخت نوعي اظهار نظر تحت عنوان اظهار) 1991(س توماتحقيق 

نظر مثبت  اظهار) 1983(سلينگر . »توانايي« يا» تلاش«: شود ناد ميتبه دو چيز اسدر آن ي كه اظهار نظراست،  گرديده
)positive feedback (زبانيارفي كرده است كه از دو مؤلفه فررا مع )paralinguistic ( زبانيو )linguistic ( تشكيل
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نظر  هاي انجام گرفته، هر يك از زاويه خاصي به پديدة اظهار بندي گردد دسته همان گونه كه مشاهده مي. شود مي
  .تواند راهگشا باشد توجه كرده است كه در نوع خود مي

هاي  هايي كه استادان در كلاساظهار نظرورد نوع در مبايد اذعان كرد كه متأسفانه در حوزه مطالعات ترجمه 
در ) 1389(هاشمي و پاكار . هاي اندكي صورت گرفته است تا به حال پژوهشكنند  ترجمه به فراگيران عرضه مي

 سهاي تحت عنوان واكاوي اظهار نظرها و اظهار نظرهاي اساتيد ترجمه بر ترجمه دانشجويان در چارچوب  مقاله
كلاس ترجمه مشاهده كرده  دههايي را كه در اظهار نظرنوع از مهمترين  چهاررنتيك و اسناد، نظريه آشوب، سايب
 اظهار نظراسنادي و  اظهار نظرتفصيلي،  اظهار نظراظهار نظر ساده، : عبارتند ازچهار نوع اين . ندا هبودند، معرفي كرد

كند و عموماً پاسخ  خ فراگيران اظهار نظر مينادرستي پاس ياساده استاد فقط درباره درستي  اظهار نظردر  .مثبت
؛ )گويند نيز مي» كننده تصحيح«به آن اظهار نظر (كه فراگير آن را به ذهن بسپارد  دهد به اميد اين صحيح را ارائه مي
شود تا آنان خود به پاسخ صحيح دست  راهنمايي از سوي استاد به فراگيران ارائه ميبه صورت اظهار نظر تفصيلي 

تفسيري نيز  اظهار نظربه آن (د و ممكن است سرانجام خود استاد نيز پاسخ صحيح پيشنهادي خود را ارائه دهد يابن
» توانايي«يا » تلاش«مؤلفة  دوي است كه به يكي از اظهار نظراسنادي،  اظهار نظر؛ )1999و واين، باتلر) (گويند مي
ميزان توانايي فرد در انجام كند و مورد دوم به  اشاره ميير ميزان تلاش و پشتكار فراگاول به مورد . كند ناد ميتاس

  . كاري
  

  الگوهاي ارزيابي كيفيت ترجمه . 2-2
گرفته است و براي اين منظور الگوهاي مختلفي  كيفيت ترجمه چه در گذشته چه امروز همواره مورد ارزيابي قرار 

توان به دو دسته تقسيم  سنجش كيفيت ترجمه را مي به طوركلي الگوهاي ارائه شده در مورد. نيز پيشنهاد شده است
در  .)2010 قنسولي،) (qualitative models(الگوهاي كيفي  )ب) quantitative models(الگوهاي كمي  )الف :كرد

  .اين بخش به اختصار به اين الگوها خواهيم پرداخت
يشتر در اين الگوها را كه ب. شود ده ميهاي كمي سنجي كيفيت ترجمه در اين الگوها با روش: الگوهاي كمي. الف
 ؛ (error annotation models)الگوهاي مبتني بر تفسير خطا: كردبه دو دسته كلي تقسيم توان  مي هاي آموزشي كاربرد دارند محيط

  ):positive evaluation models(الگوهاي سنجش مثبت 
آموزش ترجمه استفاده هاي  كلاسگويي است كه در الترين  تداولالگو م اين :الگوهاي مبتني بر تفسير خطا .1
به گفته . دهند نمره مي بر اساس تعداد خطاهاي دانشجو، كيفيت ترجمه او سنجيده شده و به اودر اين الگو . شود مي

بر اساس مطابقت متن ترجمه با متن مبدأ است كه بيشتر به ساختارهاي ادن د در اين الگوها نمره) 1995(دارويش 
اين الگوها معتقدند كه سنجش دقيق خطاها موجب طرفداران . ن؛ مثلاً به سطح كلمه و جمله توجه داردخرد مت

اي است كه خطاهاي  به نظر اين گروه ترجمه خوب ترجمه. شود كه ترجمه خوب و بد از هم تفكيك داده شود مي
براي هاي تحقيقاتي بسياري  نون تلاشاين است كه تاكنكته قابل ذكر ). 2005شيافينو و زيرو، (كمتري داشته باشد 

توان از گواداك  ه عنوان مثال، ميب. صورت گرفته استها  بندي خطاهاي ترجمه و تعيين عوامل درگير در آن تقسيم
كه ) 1992(مورد تقسيم نموده و از پيم  675كه براساس معيارهاي نسبتاً كاملي، خطاهاي ترجمه را به ) 1981(
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: بندي پيم دو نوع خطا قابل شناسايي است براساس تقسيم. گروه تقسيم كرده است نام برد 2خطاهاي ترجمه را به 
در خطاهاي ). non-binary error) (تفسير پذير(خطاهاي غير دوگانه  و )(binary errors) دوگانه(خطاهاي آشكار 

پاسخ نادرست را انتخاب  پاسخ درست و پاسخ نادرست و دانشجو: نوع اول ما فقط با دوگونه پاسخ مواجه هستيم
قدر آشكار است كه نياز به تفسير ندارد  اين خطاها كه ممكن است در سطح واژه و يا دستور اتفاق بيافتد، آن. كند مي

خطاهاي تفسير پذير به دو صورت  ،خطاهاي نوع اولبرعكس . ها را متذكر شود تواند غلط بودن آن و استاد فقط مي
دهد و گاه ترجمه درست است اما ترجمه  ادرست است و استاد اين نادرستي را توضيح ميگاه ترجمه ن: يابد نمود مي
  .تر و بهتري هم وجود دارد هاي درست يا ترجمه

دهي   خطاهاي ترجمه نيست، بلكه سنجش كيفيت و نمرهيافتن ها به دنبال  اين الگو: الگوهاي سنجش مثبت .2
بايد «بستين تأكيد دارد كه ). 2000بستين،(اند  كار برده شدهه ترجمه ب كارهاي مثبتي است كه در ترجمه بر اساس راه

 »ها را تنبيه كرد كه به خاطر خطاهايشان آن به دانشجويان آموخت كه چگونه كاري را درست انجام دهند، نه اين
)2000: 236 .(  

، الگوهاي )2001( »جمهارزيابي كيفيت تر« جوليان هاوس در مقاله معروف خود با عنوان :الگوهاي كيفي. ب
 ، پاسخ محورmentalistic approaches)(ذهن گرايانه : كيفي را بر اساس سه تعريف متفاوت از معني به سه دسته

(response-based approaches) گفتمان مبنا / و الگوهاي متن)text/ discourse-based approaches (كند  سيم ميتق
دهد كه  ارائه مي را خود )Housian functional-pragmatic model( تيكاربرد شناخ -گرا و سپس الگوي نقش
  : خلاصه آن چنين است

ني بر درك و تفسير است، اعتقاد بر اين است كه معنا در تدر اين رويكردها كه مب: گرايانه رويكردهاي ذهن .1
الگو اعتقاد دارند كه كيفيت  طرفداران اين. ذهن كاربران زبان وجود دارد و از فردي به فرد ديگر متفاوت است

سنجند  استحساني ميترجمه به مترجم و دانش و توانش هنري او بستگي دارد و معمولاً كيفيت ترجمه را به صورتي 
گاه ترجمه به زيبايي  به طور كلي اعتقاد دارند كه هيچكنند و  توصيف ميبا كلمات مبهمي چون خوب و بد آن را و 

  ).2001هاوس، (رود  مي  اصلي در ترجمه از بينتن متن اصلي نيست و زيبايي م
كند و تأثيري  ها كيفيت ترجمه بر اساس ارتباطي كه با خواننده ايجاد مي در اين الگو :رويكردهاي پاسخ محور. 2

دريگز، ور(شود و هدف اصلي، انتخاب معادل پويا براي كلمات متن مبدأ است  گذارد ارزيابي مي كه بر روي او مي
كه اين الگو را پيشنهاد كرده است، واكنش خواننده نسبت به متن ترجمه شده معياري ) 1964(به اعتقاد نايدا  ).1996

هاي مشابه در خواننده متن مبدأ و  اي خوب است كه واكنش دهد و ترجمه براي ارزيابي كيفيت ترجمه به دست مي
در . چه اهميت دارد منظور ترجمه است ند كه آننيز معتقد) اسكوپوس(پيروان الگوي هدف مدار  .مقصد ايجاد كند

مطرح كرد كيفيت ترجمه بر اساس كاركردي كه قرار است متن ترجمه شده در  1978اين الگو كه ورمير در سال 
  . كند اين كاركرد را مترجم يا كسي كه ترجمه را سفارش داده تعيين مي. شود فرهنگ مقصد داشته باشد سنجيده مي

اين الگوها در بردارنده رويكردهاي مختلف از جمله رويكرد مبتني بر ادبيات : گفتمان مبنا /الگوهاي متن. 3
و رويكرد پسامدرن و ) يعني سنجش ترجمه براساس شكل و كاركرد آن در نظام فرهنگ و ادبيات مقصد(
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و ) اند يافته سياسي كه در متن ترجمه نمود -هدف يافتن عناصر اجتماعيبا يعني سنجش ترجمه (ساختارشكنانه 
شناختي، ميزان انتقال عناصر زباني از متن مبدأ به متن مقصد در  در رويكرد زبان. شناختي است رويكردهاي زبان

، )1965(هاي پيشنهادي كتفورد  الگو. شوند سطح واژگاني، نحوي، معنايي، زيباشناختي و كاربردشناختي مقايسه مي
اين نظريه پردازان اعتقاد دارند . گيرند قرار مي  در اين دسته) 1979(و كولر) 1974(، ويلس )1978؛1971(رايس

  .ارزيابي ترجمه بايد در سطوح مختلف زباني انجام شود
كاربرد شناختي براي ارزيابي -گرا هاوس خود الگويي نقش: كاربرد شناختي جوليان هاوس -گرا الگوي نقش. 4

گراي هاليدي و نظريات مكتب پراگ و  كه بر اساس نظريه نقشدر اين الگو ). 1997(كند  كيفيت ترجمه پيشنهاد مي
، كاربرد شناسي و تحليل كلام بنا شده است، متن ترجمه با متن اصلي )speech act(مفاهيمي همچون كنش گفتاري 

سياق سخن خود شامل عناصر سه گانه . شود و گونه سنجيده مي) register(متن، سياق سخن / در سه سطح زبان
اساس اين نظريه . است) tenor(، و رابطه اجتماعي ميان گوينده و شنونده )mode(، نوع زبان )field(خن موضوع س

دهد كه در آن معادل فقط در سطح واژگان و نحو يا در سطح عناصر  تشكيل مي )equivalence(را مفهوم معادل 
  . شود بلكه مبتني بر مفهوم معني نيز هست صوري مطرح نمي
 »اراهكارها، پارامترها و رونده: ارزيابي كيفيت ترجمه « اي تحت عنوان نيز در مقاله) 2000( جمال الكنايي

سطح ارزيابي كرد كه  هفتوي اعتقاد دارد كه ترجمه را بايد در . الگويي براي ارزيابي ترجمه معرفي كرده است
هاي واژگاني  ويژگي. 6تعادل پويا . 5ي انسجام زبان. 4انسجام كلامي . 3خواني صوري  هم. 2نوع متن. 1: عبارتند از

   .نحوي/ مطابقت دستوري. 7
  

 ها روش گردآوري داده. 3

هاي  در كلاسي دانشجويان خطاهاانواع سوي استادان و مطالعه ارائه شده از براي بررسي كم و كيف اظهار نظر 
 سيصداستاد ترجمه،  هفتتند از عبارشركت كردند افرادي كه در اين تحقيق . ترجمه، تحقيق ميداني انجام داديم

 هاي فردوسي، امام رضا دانشگاهاز ) و ادبيات  هاي مترجمي گرايش(دانشجوي مقطع كارشناسي رشتة زبان انگليسي 
آوري گرديد و اظهار نظرهاي استادان و خطاهاي ترجمه  كلاس آموزش ترجمه جمع دهها از  داده. و خيام )ع(

هاي پژوهش  كه استادان در شيوه آموزش خود تغييري ندهند و داده خاطر  اين به. دانشجويان مشاهده و ثبت گرديد
ها  هاي آن كه كلاس استادي  هفتاز . ها توضيح داده نشد اعتبار داشته باشد، موضوع پژوهش براي هيچ يك از آن

و تا هفت سال تن سابقه كاري بين د چهاربيش از بيست سال، و كاري تن سابقه  سهمورد بازديد قرار گرفت، 
  .تن داراي مدرك كارشناسي ارشد مترجمي بودند 2اين اساتيد فقط از . داشتند
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  بحث -4
  هاي ترجمه جهت ارزيابي كيفيت ترجمه در كلاس ييمعرفي الگو. 4-1

ا د اظهار نظر صحيحي نسبت به ترجمه دانشجويان ارائه بدهند، بايد در وهله اول بناستادان ترجمه براي اين كه بتوان
مسايل مرتبط با ارزيابي كيفيت ترجمه آشنا شوند و بدانند كه خطاهاي ترجمه از چه سنخي هستند و در چه سطوح 

تمايز  »اشتباه« و »خطا«نكتة شايان توجه در اين رابطه اين است كه محققان آموزش زبان بين . دنده زباني رخ مي
احتياطي و يا اشتباهات تلفظي چون لكنت زبان است  جهي، بيتو اشتباه ناشي از عوامل مختلفي چون بي. اند قايل شده

اُفتد زيرا  بدين معنا كه چندين بار اتفاق مي. كه خود فرد قادر است آن را تصحيح كند، اما خطا روشمند است
) 1992(پيم ). 1994بران،(دانشجو به آن واقف نيست و لذا قادر نخواهد بود كه آن را تشخيص دهد و تصحيح كند 

از . شود خطاها كار دشواري است زيرا خطاها از عوامل مختلف ناشي مي بندي تقد است كه در ترجمه، تقسيممع
همچنين ممكن . جمله اين عوامل درك نادرست متن، خوانش نادرست يا متفاوت آن و يا حتي كمبود وقت است

  . است خطاها در سه سطح مختلف زباني، كاربرد شناختي و فرهنگي رخ دهد
هدف . هاي ترجمه باشد جا قصد داريم الگويي براي ارزيابي كيفيت ترجمه ارائه دهيم كه مناسب كلاس اين در

استادان ترجمه به اعتقاد ما . دترجمه را توصيف كندانشجويان خطاهاي عمده ما اين است كه اين الگو بتواند 
تصحيح خطاهاي  هاي تفصيلي كه دراظهار نظر بشناسند و دررده انواع خطاها را توانند از اين الگو استفاده ك مي

اين الگوي توصيفي . ها آموزش دهند تر به آن كنند، ترجمه را بهتر و علمي ميارائه خود دانشجويان ترجمه به 
از نظر ما، . ريزي شده است اند پايه مرتكب شده  كلاس در ترجمه 10اي كه دانشجويان اين  براساس خطاهاي عمده

خرُد، به سطح كلان نيز توجه دارد ي علاوه بر خطاهااين الگو لگو با الگوهاي ديگر در اين است كه وجه تمايز اين ا
  .دهد به دست ميتر و قابل قبولي را براي ارزيابي كيفيت ترجمه  و با در نظر گرفتن خطاهاي عمده، معيار عيني

شناختي متن  بعد زبانناظر بر خرد سطح : شود ميين الگو خطاهاي ترجمه به دو سطح خرد و كلان تقسيم ادر 
خطاهاي واژگاني، خطاهاي نحوي، خطاهاي معنايي و : دسته تقسيم كرد 4توان به  است كه در آن خطاها را مي

  : در ذيل هر يك را به طور اجمال بررسي خواهيم كرد. خطاهاي كاربرد شناختي
  

  خطاهاي واژگاني. 4-1-1
معنايي درست اما حيث حيث معني نادرست است؛ يا معادل انتخاب شده از  در اين نوع خطا معادل انتخاب شده از

از حيث كاربردي نامناسب است؛ يا معادل انتخاب شده معني اوليه كلمه متن مبدأ است نه يكي از معاني ثانويه كلمه؛ 
لمه انتخاب شده مطابق كار رفته در زبان فارسي همايي ندارد؛ يا كه يا كلمه انتخاب شده با كلمه ديگري كه با آن ب

كار نرفته است؛ يا كلمه انتخاب شده نسبت به اصل كلمه در متن مبدأ از شمول خاص ه قواعد واژگاني زبان فارسي ب
يا عام برخوردار است؛ يا كلمه انتخاب شده نسبت به اصل كلمه در متن مبدأ تأثير احساسي متفاوتي به خواننده 

  . كند منتقل مي
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  ويخطاهاي نح. 4-1-2
دليل به ترجمه  دليل عيناً به ترجمه منتقل شده است؛ ساختار جمله اصلي بي در اين نوع خطا ساختار جمله اصلي بي

 ؛منتقل نشده است؛ ترتيب كلمات در ترجمه شبيه ترتيب كلمات در متن اصلي و مغاير با شيوه مأنوس فارسي است
  . ترجمه شده استنقش كلمه اشتباه  ؛ساختار زماني جمله رعايت نشده است

  
  خطاهاي معنايي. 4-1-3

كار ه هاي معنايي كلمه نظير يا معادل آن در زبان اصلي ب مترجم كلمه زبان مادري خود را با ويژگي در اين نوع خطا
چه نظير يكديگرند و در فرهنگ لغت دو زبانه هم به  برد، غافل از اينكه دو كلمه در دو زبان مبدأ و مقصد اگر مي

توقع داشتن فعل براي مثال دو . ندنيستهاي معنايي كاملا شبيه به هم  اند اما از حيث ويژگي ادل يكديگر آمدهعنوان مع
  .بردكار ه ب  معادل همآن دو را جا   همهتوان  نمي ي دارند اماهاي معنايي مشترك يژگياگرچه و  expectو 
  
  خطاهاي كاربردشناختي. 4-1-4

شناسي است كه با مواردي خاص از معني  اي از معني شناسي و به تعبيري ديگر شاخه اي از زبان كاربردشناختي شاخه
افتد  خطاي كاربردشناختي وقتي اتفاق مي. سر و كار دارد -آن جا كه مقصود گوينده به طور مستقيم بيان نشده است-

البته . به لفظ ترجمه كندكه مترجم متوجه غيرمستقيم بودن مقصود گوينده نشود و آن را به صورت مستقيم يا لفظ 
رساند چون در زبان مقصد هم آن شيوه  مقصود او را ميگاه نويسنده    مورد نظر  ترجمه مستقيم و لفظ به لفظ

غيرمستقيم براي اداي مقصود متداول است اما گاه چنين نيست و مترجم مجبور است منظور را ترجمه كند نه لفظ 
  .نويسنده را

كنند ولي در عمل به  گيرند و اهميت بيشتري پيدا مي ترجمه در سطح كلان جاي ميدسته ديگري از خطاهاي 
  : اين خطاها عبارتند از. شود ها كمتر توجه مي آن

  
  خطاي سبكي. 4-1-5
اين نوع خطا از عدم مطابقت نوع متن اصلي با نوع متن ترجمه و يا عدم مطابقت سبك متن اصلي با سبك متن  

/ يعني رسمي(ه عبارت ديگر مقصود از خطاي سبكي اين است كه سبك متن ترجمه شده ب. گردد ترجمه ناشي مي
معادل سبك متن اصلي نيست ) غير محاورانه؛ و غيره/ جدي؛ محاوره/ طبعانه غير ادبي؛ شوخ/ غير رسمي؛ ادبي

  ).1388خزاعي فريد، (
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   خطا در انسجام كلامي و انسجام زباني .4-1-6
وابستگي بيش از حد مترجم دليل  معمولاً بهنوع خطا اين . مه شده روان و منسجم نيستمتن ترج ن نوع خطادر اي

  . گيرد صورت ميبه متن اصلي و تسلط نداشتن وي به متن مقصد 
  
  ي معلمان ترجمه هااظهار نظر. 4-2

به ترجمة  كه استادان ترجمه نسبت هايي رااظهار نظر، كلاس آموزش عملي ترجمه 10براساس مشاهدات ميداني در 
هر يك از اين تقريبي ميزان . به دو دسته اظهار نظر ساده و تفصيلي تقسيم كردتوان  طوركلي مي بهكنند  دانشجويان مي

   :آورده شده استزير در جدول هاي تحقيق  در دادهاظهار نظرها نوع 
  

 رديف انواع اظهار نظرها ميزان اظهار نظرها

 1 هاي سادهاظهار نظر 75%

 2 ر نظرهاي تفصيلياظها 25%

  كلاس آموزش ترجمه 10ها در اظهار نظرميزان ) 1جدول 
  

انشجويان از نوع ساده هاي استادان نسبت به ترجمه د اظهار نظرهمان طوركه در جدول آورده شده است غالب 
، »پسندم ات را مي ترجمه«، »آفرين«، »خوب است«: ارائه شده است عباراتاين ها به شكل اظهار نظر. بوده است

، »اي درست ترجمه نكرده«، »بيشتر روي ترجمه اين جمله كار كن«، »اي جالب نوشته«، »پسندم ات را نمي ترجمه«
گاه واكنش استادان به تكان ... . و »خيلي آزاد ترجمه كردي«، »اللفظي ترجمه كردي تحت«، »ات فارسي نيست جمله«

  . باشد ميتأييد يا مخالفت وي  دهندة نشانشد كه  دادن سر محدود مي
ها را متذكر شود و  تواند اظهار نظر ساده كند و نادرستي آن استاد فقط مي) 1992پيم،(در مورد خطاهاي دوگانه 

لذا ، هاي واژگان، نحو و معني است منشأ اين خطاها نقض قواعد زبان در حوزه. سپس پاسخ صحيح را ذكر كند
آيد كه استاد بايد خطايي  مشكل زماني پيش مي. ا بحث كرد زيرا كاملاً بديهي هستنده توان در مورد نادرستي آن نمي

را توضيح بدهد ولي احتمالاً به دلايلي چون نداشتن دانش كافي در مورد زبان مادري يا خطاهاي ترجمه، فقدان 
مثال، در يكي از  براي. دهد حوصلگي و يا كمبود وقت اين كار را انجام نمي دانش نظري درباره ترجمه، بي

ترجمه  »حاكم« را »ruler« ات خوب است، فقط ترجمه«: گفت استادي به دانشجوييبازديد كرديم، هايي كه  كلاس
   . بگذاردحاكم به جاي پادشاه استاد توضيح نداد كه چرا دانشجو بايد . »پادشاه« كن نه

استاد بايد توضيح بدهد ولي در اين نكرده، ته شد، در مواردي كه خطاي دانشجو قواعد زبان را نقض كه گف چنان
كند  گذارد يا آن را رد مي ها در موارد بسياري ديده شد كه استاد بدون ارائه دليل، بر ترجمه دانشجو صحه مي كلاس

 امريهاي آموزش ترجمه  گرايي در كلاس كه تجويزاذعان كرد البته بايد . كند ميديكته و سپس ترجمة خود را 
اُفتد به اين معني كه استاد ترجمه خود را  ر است ولي اين تجويزگرايي گاه به شكل مذمومي اتفاق ميناپذي اجتناب

رسند كه  در نتيجه دانشجويان در پايان كلاس به متني مي. دهد داند و دليل برتري آن را توضيح نمي ترجمه برتر مي
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  . كنند ترجمه پيشرفت نميكار عملاً در  برند و در نتيجه درست ترجمه شده است اما به خطاهاي خود پي نمي
دهند،  ميهاي تفصيلي ارائه اظهار نظرهايي كه استادان  هاي ترجمه نشان داد كه در كلاس مشاهدات ما از كلاس

و از گيرند  ميو دانشجويان ترجمه كردن را بهتر ياد گيرد  صورت ميبيشتر  دانشجواستاد و بحث و تبادل نظر بين 
هاي  اما همان طور كه در جدول آورده شده است ميزان اين نوع اظهار نظر در كلاس. رندتري دارضايت بيش  كلاس

آموختگان رشتة  دانشگرفت،  صورت ميتبادل نظر بيشتر ها  در آنهايي كه  كلاساستادان . ترجمه بسيار كم است
رزيابي كيفيت ترجمه بيشتر آشنا بط با امسايل مرتها با  كه آنتوضيح داد شايد بتوان اين گونه . مطالعات ترجمه بودند
  .توانستند در مورد ترجمة دانشجويان اظهار نظر كنند بودند و بهتر هم مي

كلاس ترجمه چند نمونه را انتخاب كرديم تا نشان دهيم كه چگونه  10هاي تفصيلي استادان در اين  از اظهار نظر
و ارائه كنند ظهار نظرهاي مناسبي نسبت به ترجمه خوانده شده توانند ا استاداني كه با خطاهاي ترجمه آشنا هستند مي

  . از اين طريق ترجمه را به شكل بهتر و مؤثرتري آموزش دهند
  : كردند بحث ميزير دانشجويان و استاد در مورد ترجمه عنوان ي ترجمه ادبي، ها در يكي از كلاس). 1(

For preventing the children of poor people in Ireland, from being a burden on their parents or country 
and for making them beneficial to the public 

استاد توضيح داد كه در ترجمه يك متن، ابتدا . آغاز كرده بودند »براي«تمام دانشجويان ترجمه خود را با كلمه 
متن مورد بحث در قرن هيجدهم ميلادي اينكه به  با توجه ؛هايي دارد بايد بررسي كرد كه سبك آن متن چه ويژگي

شما نيز بايد سعي كنيد براي ترجمه، زباني كهنه، ولي البته قابل فهم براي خواننده امروزي پيدا ، نوشته شده است
در باب اينكه : رجمه نمودتوان براساس پيشنهاد استاد و كمك دانشجويان به صورت زير ت مثلاً اين عنوان را مي. ديكن

  . كودكان فقير ايرلندي سربار پدر و مادرشان نباشند و براي ملت مفيد باشند چه كنيم
جا استاد با اظهار نظري تفصيلي تلاش كرد تا به فراگيران آموزش دهد كه ترجمه فقط يافتن معناي لغات  در اين

در  « كه به كار بردن واژههمچنين وي به اين مطلب اشاره كرد . ها نيست از فرهنگ لغت و كنار هم نهادن معادل
فقط به دليل كهنه بودن آن نيست بلكه اساساً در متون فارسي قديم، آوردن عنوان به اين سياق امري متداول  »باب

و ترجمه  »دن كيشوت« در ترجمه. شده است استفاده مي بوده است و در عبارات آغازين همه جا از لفظ در باب
  . اند ين لفظ به درستي استفاده كردهدريابندري هم از ا، محمد قاضي و نجف »هاكلبري فين«

اي خوانده شد كه هيچ يك از دانشجويان متوجه نشد كه يكي از عباراتي كه در آن  در كلاسي ديگر جمله). 2(
  :اللفظي ترجمه شود كار رفته اصطلاح است و نبايد تحته بجمله 

None of the Police Commissioner’s men, even with the best will in the world, have any way of 
understanding the lives led by the people they swagger about  

  : هاي غلط در ذيل آمده است دو نمونه از ترجمه
  .در دنيا بيش از همه دلش بخواهدهيچ يك از افراد پليس، حتي اگر 

  .مام تلاش خود را بكندين دنيا تهيچ يك از مأموران پليس، حتي اگر در ا
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ثبت  هاي لغت در شمار اصطلاحات را فرهنگ »with the best will in the world «استاد توضيح داد كه عبارت  
رود  فاً از باب تأكيد به كار ميبه هيچ وجه لفظ به لفظ قابل فهم نيست و صر in the worldدر نتيجه عبارت  .اند كرده
  :آن را چنين توضيح داده استOxford Advanced  Learners Dictionary لغت  فرهنگكه  چنان

1. even if one makes the greatest effort;   
2. even though one would very much like to  

كنيم به  شويم و آن را تحت اللفظي ترجمه مي استاد همچنين توضيح داد كه عموماً وقتي متوجه اصطلاحي نمي
كند كه احتمال بدهيم ممكن است  در اين موارد عقل سليم به ما حكم مي. رسيم و غيرعادي ميتعبيري غيرمنتظره 

در وسط متن،  »با بهترين اراده در جهان« براي مثال در ترجمه همين جمله فوق عبارت. اصطلاحي در كار باشد
بايد توجه . ر گرفته باشدتوان پذيرفت كه نويسنده چنين عبارتي را به كا عبارت عجيب و نامفهومي است و نمي

  .گيرد داشت كه بر اساس الگوي ارائه شده در اين پژوهش اين خطا در سطح خرد قرار مي
  ... ها،  رغم نيت خيرخواهانه آن ليهيچ يك از مأموران پليس، ع :ترجمه پيشنهادي استاد 
  : كرده بودند در كلاس ترجمه متون اقتصادي، اكثر دانشجويان جمله زير را اشتباه ترجمه). 3(

It … is a boundary between the combinations of education and cars that can be produced and those 
that cannot, given the available technology and factors of production. 

  :هاي نادرست چند نمونه از ترجمه
  .تكنولوژي قابل دسترس و فاكتورهاي توليدات را بدهندتوانند  ها عواملي هستند كه نمي اين)... الف(
توانند  هايي كه نمي توانند توليد شوند و آن واسط ميان تلفيقات، تحصيل و ماشين است كه ميحد )... ب(
  .آوري قابل دسترس و عوامل توليد را ارائه دهند فن

   .ليد را دادها تكنولوژي موجود و عوامل تو توان به آن هايي كه نمي و آن)... ج(
ها درك نادرست متن يعني تحليل نادرست اجزاي جمله و  استاد توضيح داد كه علت نادرست بودن ترجمه

كه اين واژه از نظر  اند حال اين را فعل تلقي كرده » given«دانشجويان واژة . ها با يكديگر بوده است روابط آن
پس از اين توضيح دانشجويان . حرف اضافه نيز دارد هاي صفت، اسم و دستوري، علاوه بر نقش وجه وصفي، نقش

  :با كمك استاد به ترجمه جمله پرداختند
هايي كه در صورت برخورداري از عوامل توليد و تكنولوژي  هايي از آموزش و اتومبيل مرزي است بين تركيب... 

  .ها را تنها توليدكرد يا نكرد توان آن موجود مي
مه، استاد و دانشجويان در مورد ترجمه ذيل كه جمله آغازين متني بود بحث هاي ترج در يكي از كلاس). 4(
  :كردند مي

Many countries have a language policy designed to favour or discourage the use of a particular 
language or set of languages 

در بسياري از كشورها سياست زباني طراحي : ديكي از دانشجويان اين جمله را به اين صورت ترجمه كرده بو
  .اي از زبان ها استفاده كند يا با آن مخالفت كند شده است تا از زباني خاص و يا مجموعه

اي كه ترجمه  گاهي نقش جمله: گونه توضيح داد اظهار نظري تفصيلي، نادرستي اين جمله را اينارائه استاد با 
مشي  خط«خواني ندارد؛ مثلاً  نقش اين جمله كه اولين جمله مقاله تحت عنوان  ايد با نقش جمله متن اصلي هم كرده
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بوده است و از دائره المعارف ويكيپيديا استخراج شده، تعريف است ولي نقش جمله شما تعريف نيست و  »نيزبا
در متن آمده  كه تعريف آن پيشتر دانند خط مشي زباني چيست و اين ايد كه مردم مي شما فرض را بر اين گرفته

در ادامه بحث استاد متذكر . مشي زباني مطرح كنيد است و در اين جمله سعي داريد كه مطلبي ديگر در مورد خط
نيست و شما بايد خود را در فضاي  يدقيقتعبير  »مشي زباني با استفاده از زبان خاص مخالفت با خط«شد كه تعبير 

نوشتيد و در فرهنگ لغت  خواستيد اين متن را بنويسيد چگونه مي مي بافت فارسي قرار دهيد و ببينيد اگر خود شما
است  »مأيوس كردن« است و معناي اول آن كه »prevent«آورده شده است  »discourage«كه براي واژه  معناي دومي

ين رابطه تر فارسي در ا هاي مناسب رسد كه معادل نظر ميه در اين متن معادل مناسبي براي اين واژه نيست بلكه ب
توانيد اين جمله را از صورت اصلي خود  استاد همچنين اضافه كرد كه شما مي. است »منع و تشويق و يا ترويج«

يكي از دانشجويان با توجه به اظهار نظرهاي استاد در ترجمه خود . خارج ساخته، به شكل دو جمله بنويسيد
  :تغييراتي داد

  .هدف اين سياست زباني ترويج يا منع يك يا چند زبان است. دارنداكثر كشورها سياست زباني : ترجمه دانشجو
است  »بسياري« نيست بلكه »اكثر«  many معادل: استاد براي تصحيح ترجمه اين دانشجو اين گونه اظهار نظر كرد

كه از در پاسخ به ترجمه دانشجويي . شوند نادرست ترجمه ميقيود شود كه در متون ترجمه شده  و به كرات ديده مي
تشويق براي استفاده « گوييم نمي ما در فارسي معمولاً: استفاده كرده بود، استاد توضيح داد »منع و تشويق«دو فعل 

هاي منع و  اي كه بعد از واژه و در ضمن در زبان فارسي حروف اضافه »...تشويق به استفاده از« گوييم بلكه مي »...از
و اگر  »...تشويق به استفاده « و» ... منع از استفاده «گوييم  هستند و ميگيرد با يكديگر متفاوت  تشويق قرار مي

  : اي جز تغيير صورت نحوي جمله نداريم بخواهيم از اين دو فعل استفاده كنيم چاره
مشي زباني دارند كه هدف آن منع افراد از تكلم به يك يا چند  ها خط بسياري از كشور: ترجمه پيشنهادي استاد

  .ها به تكلم به يك يا چند زبان است كس تشويق آنزبان و برع
  :در همين كلاس جمله ديگري ترجمه شد). 5(

Although nations historically have used language policies most often to promote one official language 
at the expense of others, many countries now have policies designed to protect and promote regional 
and ethnic languages whose viability is threatened. 

ها  هاي زباني براي ترويج يك زبان و نهي ديگر زبان ها در طي تاريخ از سياست اگرچه ملت: ترجمه دانشجو
  .در خطر هستندهاي بومي و محلي است كه  ها در جهت ترويج زبان استفاده كرده اند، هم اكنون سياست

 بيانگر تضاد است ولي با توجه به اين »although« در اين جمله: اظهار نظر تفصيلي كه استاد ترجمه داد اين بود
است آغاز نكرد بلكه تضاد را » اگرچه«توان جمله را با معادل فارسي آن كه  كه جمله پس از اين كلمه بلند است، مي

تر مي شود، در نتيجه خوانش آن  تر و شفاف به اين ترتيب جمله كوتاه. ان دادبين دو جمله نش» اما«با آوردن كلمه 
ترجمه نكنيم، و در عوض » از نقطه نظر تاريخي«يا » در طي تاريخ«را  »historically« توانيم و ضمناً مي. تر است سهل

  :د كردهاي زير را پيشنها استاد ترجمه. است بياوريم» درگذشته «مقصود گوينده را كه همان 
هاي  در گذشته هدف خط مشي زباني بيشتر معطوف به ترويج زبان رسمي و نفي زبان: ترجمه پيشنهادي اول

  .ديگر بود ولي امروزه اين هدف حفظ و ترويج موجوديت زبان بومي در برابر تهديدهاي بيروني است
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به هاي ديگر  بان رسمي و نفي زبانها سياست زباني را بيشتر براي ترويج ز در گذشته ملت: ترجمه پيشنهادي دوم
بردند، اما امروزه سياست زباني به معناي حفظ و ترويج موجوديت زبان بومي در برابر تهديدهاي بيروني  مي كار

  .است
  : ها بحث برسر ترجمه جمله زير بود در يكي ديگر از كلاس). 6(

It became clear at once that help was needed, because the husband was not pleased. 
ناگهان معلوم شد كه نياز به كمك است، چراكه شوهر راضي و مسرور نشده : ترجمه يكي از دانشجويان اين بود

قسمت . ايد شما در اين جمله به اشتباه عبارت را به صورت لفظ به لفظ ترجمه كرده: استاد چنين توضيح داد .بود
و ترجمه اين عبارت به  »ي زود معلوم شد كه مشكلي به وجود آمده استخيل«اول اين جمله به اين معناست كه 

علاوه بر اين معادل راضي و . كند معناست و با خواننده ارتباط برقرار نمي با توجه به كل متن بي» نياز به كمك است«
  .ايد كلمه ترجمه كرده 2مناسب نيست، چراكه هم ثقيل است و هم به  »pleased «مسرور براي 

  .شوهر خوشحال نشده بود. آمده استپيش اما خيلي زود معلوم شد مشكلي : جمه پيشنهادي استادتر
  :ها بحث درباره ترجمه جمله زير بود در يكي از كلاس). 7(

If you nevertheless try, it will not be necessary to shoot you. 
چنين اظهار نظر تفصيلي استاد  .هم و تو را بكشملزومي ندارد كه به خودم زحمت بد: ترجمه يكي از دانشجويان

چه اهميت دارد اين  آن. اين متن وضوح كامل دارد و نيازي نيست كه مترجم اطلاعات اضافي به آن بيافزايد: بود
مترجم . است مترجم تا حد ممكن به متن وفادار بماند و ترجمه مثل اصل زباني ساده، روان و يكدست داشته باشد

جهت به خود آزادي بدهد و ترتيب و  كند دليلي ندارد بي استفاده از روش ارتباطي نيز ترجمه مي حتي اگر با
ساختمان تك تك جملات متن را در هم بريزد و در نتيجه ترجمه كه مورد بحث متفاوت از جمله اصلي است نه 

  .تر است تر و نه دقيق كوتاه
  .رورتي ندارد دست به اسلحه ببرمبا اين وصف اگر سعي كني ض: ترجمه پيشنهادي استاد

  :ها دانشجويي جمله زير را به صورت تحت اللفظي ترجمه كرده بود در يكي از كلاس). 8(
Between midnight and dawn, when sleep will come and old wounds begin to ache, I often have a 
nightmare vision of a future world… Old wounds begin to ache… 

  هاي قديمي شروع كردند به درد گرفتن زخم: ترجمه دانشجو

توجه به همايي كلمات يكي از اصول مهم روش ارتباطي است و شما در ترجمه خود : اظهار نظر تفصيلي استاد

  .ها را درست و سازگار با ساختار زبان فارسي انتخاب كنيد بايد دقت كنيد تا واژه

  ... كنند هاي كهنه دهان باز مي زخم. : ..ترجمه پيشنهادي استاد
  

  نتايج تحقيق. 5
شود تعريف  هاي آموزش ترجمه ديده مي در اين مقاله دو نوع اظهار نظر ساده و تفصيلي را كه بيشتر در كلاس

الگويي براي ارزيابي كيفيت  كرديمبازديد كلاسي كه  10سپس با توجه به خطاهاي عمده دانشجويان در . كرديم
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اي  توانند از اين الگو استفاده كنند تا خطاهاي ترجمه كه استادان ترجمه مي اين استاعتقاد ما بر . ائه داديمترجمه ار
در پايان نيز چند نمونه از . هاي تفصيلي كننداظهار نظرفراگيران را بشناسند و بتوانند نسبت به ترجمه دانشجويان 

هاي ترجمه نشان داد كه در مواردي كه  مشاهدات ما از كلاس .اظهار نظرهاي تفصيلي را براي توضيح بيشتر آورديم
بحث و تبادل نظر بين دانشجويان بسيار بيشتر است و دانشجويان از اين  كنند دان اظهار نظرهاي تفصيلي مياستا

   .ها رضايت بيشتري دارند كلاس
در اين . هم به دنبال دارد اييه هاي ترجمه محدوديت البته بايد اذعان كرد كه اظهار نظرهاي تفصيلي در كلاس

ها در هر ترم و تعداد زياد  آيا با توجه به تعداد جلسات محدود كلاس: گردد مطرح مي يمهم يسئوالرابطه 
هاي دانشجويان وجود دارد؟ آيا تمام  تك تك ترجمهدرمورد دانشجويان در هر كلاس، امكان اظهار نظر تفصيلي 

زند به ترجمه تسلط كافي دارند تا بتوانند خطاها را در ترجمه تشخيص دهند و پردا استادان كه به تدريس ترجمه مي
آن اين است كه  ترين هايي وجود دارد و مهم تفصيلي كنند؟ همچنين در الگويي كه ارائه شد محدوديت اظهار نظر

دي در آموزش ترجمه در پايان اميدواريم كه اين پژوهش مختصر افق جدي. اند تمام خطاها در اين الگو جاي نگرفته
  .براي ساير پژوهشگران و استادان ترجمه باز كند
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  زدايي از عبارات مبهم فارسي هاي نوايي در ابهام نقش نشانه
  

  *1وحيد صادقي
  چكيده 

زدايي از عبارات مبهم فارسي در دو آزمايش توليدي و شنيداري جداگانه مورد بررسي  هاي نوايي در ابهام نقش نشانه
اي آوايي سه هجايي بودند كه ه نوع اول، زنجيره. دو نوع عبارت مبهم براي اين منظور انتخاب شدند. قرار گرفت

هاي  نوع دوم گروه. شدند اي خوانده مي اي و دو واژه بسته به محل حضور مرز واژگاني، به دو صورت يك واژه
اسمي داراي ابهام ساختاري شامل توالي يك اسم و دو صفت بودند كه بسته به محل حضور مرز گروه نحوي مياني، 

هاي زماني  مايش توليدي تغييرات فركانس پايه، ديرش و وقفه زماني محدودهدر آز. شدند به دو صورت خوانده مي
ها در سطح هر دو نوع عبارت از  نتايج نشان داد الگوي توليدي خوانش. گيري شد مبهم در سطح عبارات هدف اندازه

در آزمايش . داري با يكديگر متفاوت است نظر هر سه نشانه نوايي فركانس پايه، ديرش و وقفه به طور معني
ها از يكديگر به طور جداگانه از طريق بازسازي گفتار بررسي  هاي نوايي در تشخيص خوانش شنيداري نقش نشانه

هاي  از نشانه داري زدايي، در سطح درك گفتار به طور معني  نتايج نشان داد نقش تغييرات فركانس پايه در ابهام. شد
  .ديرشي بيشتر است

  زدايي، فركانس پايه، ديرش، وقفه زماني   اي نوايي، بازسازي گفتار، ابهامه نشانه: هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1
بازشناسي گفتار پيوسته فرايندي است كه طي آن بازنمود پيوسته علائم آوايي به بازنمودي ناپيوسته از واحدهاي 

بتدا مرز واحدهاي واژگاني را در شنونده براي بازيابي هر واحد واژگاني ا. شود واژگاني و معاني مجزا تبديل مي
ذهن  در براي آن واحدر الگوي آوايي مرجع گفتار پيوسته شناسايي و سپس الگوي آوايي هر واحد را با انطباق ب

هاي  تقطيع واژگاني گفتار پيوسته مستلزم پردازش در سطوح مختلف زباني از جمله پردازش. كند خود بازشناسي مي
فرض بر آن است كه شنونده با دسترسي به الگوهاي ). 2004متيز، (ردشناختي است صرفي، نحوي، معنايي، كارب

علاوه بر اين ). 2004متيز، (كند  شناختي، مرز كلمات را در گفتار پيوسته با سطح اطمينان بالايي شناسايي مي زبان
و نوايي در تقطيع واژگاني  اي هاي زنجيره هاي آوايي از جمله نشانه شده نشان داده است كه نشانه مطالعات انجام

به طور مثال چنين فرض شده است كه حداقل بخشي از توانايي شنونده در تقطيع . گفتار، پيوسته تأثير بسزايي دارند
كاتلر و كارتر . واژگاني گفتار پيوسته به دانش وي در ارتباط با ساخت عروضي و الگوي نوايي گفتار مرتبط است

در » هجاهاي تكيه بر«شنيداري نشان دادند كه چون در زبان انگليسي احتمال حضور  با انجام يك آزمايش) 1987(
اي گفتار  ها بيشتر است، شنونده محل حضور هجاي قوي را در ساخت زنجيره آغاز كلمه در مقايسه با ساير جايگاه

هجايي زبان   طبيعي تك آنها در اين آزمايش كلمات. گيرد به طور بالقوه به عنوان جايگاه آغاز واژه در نظر مي
=  S.S  )Sمعني با دو ساخت عروضي متفاوت يكي هاي آوايي دوهجايي بي را درون زنجيره mintانگليسي مانند 

strong "هجاي قوي" ( مانندmintayve  و ديگريS.W )W  =weak "مانند ) "هجاي ضعيفmintef و  1قرار دادند
. هاي آواييِ بازسازي شده، بازيابي كنند جود اين زبان را در زنجيرهكنندگان خواستند كلمات طبيعي و مو  از شركت

مدت زمان بيشتري به طول  S.Wهاي  در مقايسه با زنجيره S.Sهاي  نتايج نشان داد بازيابي كلمات در زنجيره
يره، با توجه به حضور دو هجاي قوي در سطح زنج S.Sهاي  آنها چنين استدلال كردند كه در زنجيره. انجامد مي

كه شامل تنها يك هجاي قوي هستند، تقطيع  S.Wهاي  شود ولي در زنجيره فرايند تقطيع واژگاني دو بار فعال مي
تنها پس از پردازش و  mintayveدر زنجيره  mintبر اين اساس بازيابي كلمه . گيرد واژگاني تنها يك بار صورت مي

گيرد اما  ور يك مرز واژه در آغاز اين هجا صورت ميتجزيه دوباره در محل هجاي قوي دوم و حذف احتمال حض
شود و تجزيه و پردازش زنجيره در آغاز  فعال مي mintتقطيع زنجيره تنها يك بار در آغاز هجاي قوي  mintefدر 

در اين زنجيره سريعتر  mintبه همين دليل بازيابي كلمه . هجاي دوم، به علت ضعيف بودن اين هجا ضرورت ندارد
پيرو اين نتايج كاتلر و كارتر فرضيه راهبرد تقطيع عروضي را مطرح كردند كه . شود انجام مي mintayveره از زنجي

به اين معني كه شنونده در گفتار پيوسته . بر اساس آن تقطيع واژگاني گفتار پيوسته تابع ساخت عروضي گفتار است
  . دهد تشخيص ميمرز كلمات را از روي محل حضور هجاهاي قوي در زنجيره آوايي 

در يك آزمايش شنيداري با ايجاد خطاهاي عمدي شنيداري از طريق بازسازي ) 1992(كاتلر و باترفيلد 
پارامترهاي آوايي ساخت عروضي و برجستگي نوايي مانند فركانس پايه و ديرش هجا نشان دادند كه خطاي درج 

                                                            

  شود اكه كاهش يافته توليد ميهجاي دوم با و S.Wهاي  هجاي دوم با واكه كامل و در زنجيره S.Sهاي  در زنجيره.  1
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به جاي  I'll payمثل خطاي شنيداري شناسايي (دهد  اشتباه يك مرز واژه عمدتاً قبل از هجاهاي قوي روي مي
apply (گيرد  ولي حذف اشتباه يك مرزواژه قبل از هجاهاي ضعيف صورت مي) مثل خطاي دركcaller  به جاي
call a .( يعني احتمال درج يك مرز واژه نادرست قبل از هجاهاي قوي بيشتر از هجاهاي ضعيف است و بالعكس

نيز ) 1380(خان  جن محمدي و بي. ل از هجاهاي ضعيف بيشتر از هجاهاي قوي استحذف اشتباه يك مرز واژه قب
هاي آوايي  اند كه بازشناسي كلمات فارسي از زنجيره نشان داده) 1987(در آزمايشي مشابه با آزمايش كاتلر و كارتر 

مك (هاي مشابه ديگر  ايشها و آزم نتايج اين آزمايش. گيرد ها صورت مي معني، بر مبناي الگوي عروضي زنجيره بي
اين . نشان داد فرضيه راهبرد تقطيع عروضي فرضيه معتبري است) 1995؛ نوريس و ديگران، 1994كويين و ديگران، 

كند كه ساخت عروضي تنها منبع اطلاعاتي موجود براي تقطيع واژگاني گفتار پيوسته  بيني نمي فرضيه اگرچه پيش
ه در صورت نبود منابع اطلاعاتي ديگر مانند اطلاعات نحوي، معنايي و غيره دهد ك است ولي شواهد متعدد نشان مي

؛ متيز و 2004؛ متيز، 1992كاتلر و باترفيلد، (كند  شنونده تنها به تغييرات نوايي براي بازشناسي مرز واژگاني تكيه مي
معني شامل  صنوعي بيهاي م در يك آزمايش شنيداري با ساخت محرك) 1996(سفرين و ديگران ) 2005، همكاران
هاي  و بازسازي ديرش هجاها نشان دادند كه شنونده) ba.ba.baمانند ( CVهاي سه هجايي تكراي از نوع  زنجيره

هاي بازسازي شده، با سطح اطمينان بالايي به عنوان مرز پاياني كلمات در  تر را در زنجيره انگليسي هجاهاي كشيده
هاي فنلاندي و هلندي كه در آنها تكيه  ان نيز با آزمايشي مشابه بر روي زبانو ديگر) 1998(ورومن . گيرند نظر مي

هاي بازسازي شده مصنوعي را كه  اي از زنجيره شود، نشان دادند كه شنونده، هر ناحيه عمدتاً در آغاز كلمات واقع مي
نيز ) 2007(اسپيتزر و ديگران . دگير با افزايش سطح فركانس پايه همراه باشد، به عنوان مرز پاياني كلمات در نظر مي

در آزمايش شنيداري خود با افزايش عمدي نسبت نوفه به علامت آوايي در برخي عبارات انگليسي نشان دادند كه 
ها مرز كلمات را تا حد قابل قبولي از روي  با وجود كاهش قابل ملاحظه ميزان قابل فهم بودن عبارات، شركت كننده

  . دهند ميهاي نوايي تشخيص  نشانه
يكي از ). 2010براون و چن، (هاي نوايي در ابهام زدايي از عبارات مبهم نقش مهمي دارند  علاوه بر اين، نشانه

. هاي نحوي بزرگتر است بندي كلمات در ساخت ترين انواع ابهام، ابهام ساختاري است كه ناشي از نحوه گروه رايج
. در ابهام زدايي از عبارات داراي ابهام ساختاري تاييد كرده استهاي نوايي را  مطالعات انجام شده، نقش نشانه

هاي  با خوانش (1)طي يك آزمايش توليدي نشان داده است كه در توليد يك عبارت مبهم مانند ) 1973(لهيسته 
 هاي نحوي در سطح آوايي از طريق تغييرات نوايي از جمله تغييرات فركانس ، مرز گروه)b.1(و ) a.1(ساختاري 

از نظر وي ديرش و وقفه زماني بيش . شناسايي است اي، وقفه و غيره قابل پايه، ديرش هجا يا ديرش عناصر زنجيره
  .هاي نحوي مبهم تاثيرگذار هستند از فركانس پايه در ابهام زدايي از ساخت

(1)    a. the (old men) (and woman)                         b. the old (men and woman) 
            the  old men    and women                               the    old      men  and women  
                                       
                                           L*H              L*H                L*H         H% 
(2)     a.  Neulich hat [der Mann   der Nachbarin] # ein Haus    gesehen, 
              Recently     the man-NOM  the neighbor-GEN a house-ACC     see  

  »...اي را ديد كه  اخيرا مرد همسايه خانه«
                                             L*H                    L*H          L*H           H%          
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          b.   Neulich hat [der Mann]# [der Nachbarin]  ein Haus    geschenkt, 
                Recently     the man-NOM  the neighbor-DAT a house-ACC     give  

  »...اي داد كه  اخيرا مرد به همسايه خانه«
. هاي نحوي مبهم زبان آلماني انجام دادند هاي مشابهي را بر روي ساخت نيز آزمايش) 2010( گلارد و همكاران

كند به اين صورت كه گروه اسمي دوم  ميدر زبان آلماني، توالي سه گروه اسمي و يك فعل، ابهام ساختاري ايجاد 
يك ) 2(مثال ). خوانش مفعولي(و هم مفعول جمله ) خوانش ملكي(تواند وابسته اسمي گروه اسمي اول باشد  هم مي

شود هر دو خوانش تا پايان گروه اسمي سوم،  به طوري كه ملاحظه مي. دهد نمونه از اين جملات را نشان مي
بر اين اساس . شود نوايي كاملا يكساني دارند و تنها از طريق فعل، ابهام جمله برطرف مياي و الگوي  ساخت زنجيره

گلارد . مرز نوايي قوي در خوانش ملكي بعد از گروه اسمي دوم و در خوانش مفعولي بعد از گروه اسمي اول است
س پايه گروه اسمي اول در ها نشان دادند كه سطح قله فركان با بررسي آوايي اين نوع داده) 2010( همكارانو 

داري بيشتر از معادل ملكي و سطح قله فركانس پايه گروه اسمي سوم در خوانش ملكي  خوانش مفعولي به طور معني
هاي اسمي دوم و سوم در  همچنين ديرش هجاي پاياني گروه. داري بيشتر از معادل مفعولي آن است به طور معني

اين نتايج نشان داد كه گويشوران آلماني با ايجاد . دل مفعولي آنها بيشتر استداري از معا خوانش ملكي به طور معني
تنظيمات نوايي لازم از جمله تغييرات فركانس پايه و ديرش هجا، الگوي توليدي جملات مبهم را به نحو موثري 

هاي  دادند كه نشانه آنها همچنين در يك آزمايش شنيداري نشان. دهند متناسب با خوانش معنايي مورد نظر تغيير مي
هاي ساختاري عبارات مبهم نقش اساسي دارند ولي ميزان تاثير آنها در تشخيص  نوايي در تشخيص خوانش

هاي مبهم زبان آلماني همانند  بر اساس اين نتايج، اثر ديرش در ابهام زدايي از ساخت. ها به يك اندازه نيست خوانش
هاي  هاي شنيداري صحيح به محرك درصد پاسخ 65ديرش به تنهايي عامل زبان انگليسي بيشتر از فركانس پايه است 

درصد تغييرات  9هاي مفعولي است ولي فركانس پايه به تنهايي تنها  هاي صحيح به محرك درصد پاسخ 87ملكي و 
  . كند هاي مفعولي را توجيه مي درصد پاسخ به محرك 11هاي ملكي و  پاسخ به محرك

مقاله شامل دو . پردازد هاي نوايي در ابهام زدايي از عبارات مبهم زبان فارسي مي نشانه اين مقاله به بررسي اثر
گيري و مقايسه آماري تغييرات فركانس پايه،  در بخش اول، الگوي توليدي عبارات مبهم از طريق اندازه. بخش است

سوال اصلي . گيرد قرار ميهاي مربوط مورد بررسي  هاي خاص در سطح خوانش ديرش هجا و وقفه زماني محدوده
هاي ساختاري عبارات مبهم  هاي نوايي قابل توجهي در سطح توليد بين خوانش اين بخش اين است كه آيا تفاوت

زبان فارسي وجود دارد؟ در بخش دوم، با انجام چندين مرحله آزمايش شنيداري از طريق بازسازي مقادير فركانس 
هاي نوايي در ابهام زدايي از عبارات مبهم در سطح درك گفتار  يك از نشانه پايه، ديرش هجا و وقفه زماني، نقش هر

  . شود تعيين مي



 71  زدايي از عبارات مبهم فارسي هاي نوايي در ابهام نقش نشانه
 

 

  آزمايش توليدي . 2
  ها داده. 2-1

هاي  تركيبات نوع اول، زنجيره. هاي هدف آزمايش توليدي انتخاب شدند دو دسته تركيبات مبهم به عنوان محرك
كه هر زنجيره بسته به محل حضور مرز واژگاني به دو صورت بودند  CVC.CV.CV(C)آوايي سه هجايي با ساخت 

حضور  .»دير باور/ زود باور و ديرباور/ روز نامه، زودباور/ روزنامه«: اين تركيبات عبارت بودند از. شد خوانده مي
اي و حضور آن در پايان كل زنجيره يعني هجاي سوم  مرز واژگاني پس از هجاي اول موجب خوانش دو واژه

ها از نظر الگوي عروضي با يكديگر تفاوت داشتند به اين  خوانش. شد اي زنجيره مي خوانش يك واژه موجب
اي داراي ساخت  هاي دو واژه و خوانش W.W.Sاي داراي ساخت عروضي  هاي يك واژه صورت كه خوانش

. با يكديگر متفاوت بودها، الگوي نوايي آنها نيز  همچنين با توجه به تفاوت عروضي خوانش. بودند S.W.Sعروضي 
و اين ) 1980هامبرت، ير پي(هاي قوي در ساخت عروضي گفتار هاي زير و بمي بر روي هجا با فرض حضور تكيه

و كلمات يك  *L+Hكه الگوي تكيه زير و بمي در زبان فارسي براي كلمات چندهجايي تكيه پاياني به صورت 
اي با ساخت  هاي يك واژه ، خوانش)2007سادات تهراني، ( است *Hهجايي يا چند هجايي تكيه آغازين به صورت 

با  S.W.Sاي با ساخت عروضي  هاي دو واژه و خوانش *L+H  ، با يك تكيه زير و بمي با الگويW.W.Sعروضي 
  . شدند خوانده مي *L+Hو دومي با الگوي *H دو تكيه زير و بمي، اولي با الگوي

نشان طراحي شد به طوري كه عبارت مورد نظر در جايگاه ما قبل  يبه ازاي هر عبارت يك جمله خبري ساده ب
يك ( »خونه علي روزنامه نمي« »:نامهروز  /روزنامه«) 1: اين جملات عبارتند از. پاياني پيش از فعل قرار گرفت

علي «، )اي ژهيك وا( »علي زودباور نيست« :زود باور/ زودباور) 2؛ )اي دو واژه( »خونه علي روز نامه نمي«، )اي واژه
علي دير باور «، )اي يك واژه( "»علي ديرباور نيست« »:دير باور/ ديرباور«) 3؛ )اي دو واژه( »كنه زود باور نمي

هاي واجي  ثير گروهتأتحت ) 3(و ) 2(در جملات  »باور«و ) 1(در جمله  »نامه« الگوي تكيه). اي دواژه( "»كنه نمي
اي بود كه هجاهاي قوي در سطح هر دو خوانش  ارت در سطح جمله به گونهجايگاه هر عب. متفاوت با هم فرق دارد

بر (ايِ هر عبارت با يك برجستگي نوايي  واژه  به اين ترتيب خوانش يك. در موضع تكيه زير و بمي قرار گرفتند
به . دشدن توليد مي) بر روي هجاهاي اول و سوم(اي با دو برجستگي نوايي  و خوانش دو واژه) روي هجاي سوم

بر روي *H با الگوي زير و بمي(علاوه، تكيه زير و بمي هسته در تمامي جملات بر روي فعل جمله قرار گرفت 
زير و بمي هسته مانع  با جذب تكيه) ne(در تمامي جملات از فعل منفي استفاده شد تا عنصر نفي ). هجاي آغازي
  . هاي هدف شودكيدي و حضور احتمالي تكيه كانوني بر روي هجااز خوانش تأ

هاي اسمي داراي ابهام ساختاري بودند كه همگي از توالي دو اسم و يك صفت تشكيل  تركيبات نوع دوم، گروه
هر گروه . »مجموع اعداد اول«، »صندوق درآمد ارزي«، »مدير گروه قبلي«: شدند اين تركيبات، عبارت بودند از مي

با حضور  Adj]  N NPN [ [NP [شد؛ يكي با خوانش انده ميبسته به محل حضور مرز گروه نحوي به دو صورت خو
در خوانش . با حضور مرز گروه مياني بين دو اسم N [NP N Adj]  [NP [مرز گروه مياني بين اسم و صفت و ديگري

در ادامه بحث به خوانش اول، خوانش . اول، صفت وابسته يك گروه اسمي است و در خوانش دوم وابسته اسم دوم
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اي،  ها بر خلاف عبارات نوع اول از نظر ساخت زنجيره اين خوانش. گوييم ه خوانش دوم، خوانش ب ميالف و ب
شان تنها در محل حضور مرز گروه نحوي و به تبع آن  الگوي تكيه و الگوي نوايي كاملا مشابه هم بودند و تفاوت

احي شد به طوري كه هر عبارت در به ازاي هر يك از عبارات، يك جمله ساده خبري طر. مرز گروه نوايي بود
فعل جملات مانند جملات نوع اول منفي انتخاب شد تا مانع از . جايگاه ما قبل پاياني پيش از فعل قرار گرفت

صندوق «) 2؛ »مدير گروه قبلي نيامد«) 1: جملات عبارتند از. خوانش تاكيدي يا كانوني بر روي عبارات هدف شود
اي است كه  طراحي جملات به گونه. »"مجموع اعداد اول مورد نظر نيست«) 3و  »درآمد ارزي مورد نظر نيست

فرض بر آن است كه تمامي كلمات در سطح هر دو خوانش . امكان توليد آنها با هر دو خوانش الف و ب وجود دارد
راه هستند كه نشان و نرخ سرعت معمولي با تغييرات فركانس پايه بر روي منحني زير و بمي گفتار هم در حالت بي

برِ اين كلمات در مقايسه با كلمات ديگر بيشتر  تر بودن هجاي تكيه ميزان تغييرات براي كلمات پاياني با توجه به قوي
  ). 2007سادات تهراني، (است 
  

  شركت كنندگان و روش انجام آزمايش. 2-2
به نحوي ) عبارات نوع دومسه جمله شامل عبارات نوع اول و سه جمله شامل (جمله  6جملات آزمايش شامل 

هاي متفاوت و جملات متفاوت با خوانش يكسان در  مرتب شدند تا جملات هم نوع، جملات يكسان با خوانش
به ازاي هر خوانش . دقيقه به شركت كنندگان ارائه شدند 30جملات در دو نوبت با فاصله . كنار يكديگر قرار نگيرند

طراحي و ضبط شد تا شركت كنندگان جملات را مطابق با خوانش  يك سؤال پيش زمينه بدون خوانش كانوني
سؤالات ضبط شده از طريق هدفنُ براي شركت كنندگان پخش و همزمان صورت . معنايي مورد انتظار، توليد كنند

هاي  خوانش. نوشتاري هر سؤال همراه با جمله مربوطه بر روي صفحه نمايشگر يك رايانه شخصي نمايش داده شد
). روزنامه، روز نامه(اي با فاصله كامل نوشته شدند  فاصله و خوانش دو واژه  اي بدون فاصله يا با نيم ژهيك وا

تا  20المللي امام خميني با فاصله سني  ، همگي مرد و دانشجو يا فارغ التحصيل دانشگاه بين)نفر 10(شركت كنندگان 
شود، گوش دهند و پاسخ را بر روي  راي آنها پخش مياز شركت كنندگان خواسته شد به سؤالاتي كه ب. بودند 35

در صورت . ثانيه در نظر گرفته شد 15فاصله بين توليد هر جمله و پخش سؤالِ بعد، . صفحه نمايشگر رايانه بخوانند
 ضبط صدا. شد تا جمله مورد نظر را بار ديگر توليد كنند ترديد يا خطاي در توليد، به شركت كنندگان اجازه داده مي

 Hzبرداري  علائم آوايي به صورت مونو با نرخ نمونه. المللي امام خميني انجام شد در يك اتاق آرام در دانشگاه بين
  .ضبط شدند 7در سيستم عامل ويندوز ) wave editor(با استفاده از نرم افزار ويو اديتر  22050

 12/1/5افزار پرت ويرايش  در نرم) گويشور 10× تكرار  2× خوانش  2× جمله  6(جمله هدف  240تمامي  
ثانيه و قالب  4/0براي تجزيه و تحليل فركانس پايه علائم آوايي، از پنجره هنينگ با طول . تجزيه و تحليل شدند

براي حذف نوسانات كوچك زير و بمي، منحني . ميلي ثانيه استفاده شد 10به طول ) analysis frame(تجزيه 
 10پرت با پهناي باند ) smoothing algorithm(با استفاده از الگوريتم هموار سازي فركانس پايه هر علامت آوايي 

اي جملات نوع  اي و دو واژه هاي يك واژه گيري الگوي تغييرات فركانس پايه خوانش براي اندازه. هرتز هموار شد
براي . حاسبه شدندهاي زير و بمي هنجار شدة جملات در سطح هر دو خوانش، به طور جداگانه م اول، منحني
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براي ) بر مبناي هرتز(ها، جملات به چند محدوده زماني مساوي تقسيم و ميانگين فركانس پايه  هنجارسازي منحني
منحني هنجارشده هر محدوده، در حقيقت امكان . هر محدوده در سطح تمامي گويشوران و جملات به دست آمد

هاي زير و  منحني. آورد مربوطه را در محدوده مورد نظر فراهم ميهاي  مقايسه تغييرات كلي فركانس پايه بين خوانش
هاي الف و  همچنين، تغييرات فركانس پايه، خوانش. ها به يكديگر متصل شدند بمي حاصل سپس در مرز محدوده

هاي  هاي زير و بمي هنجارشده هر خوانش در سطح محدوده ب جملات نوع دوم با روشي مشابه با محاسبه منحني
  . گيري شد ي مورد نظر، اندازهزمان

منحني ميانگين فركانس پايه عبارات هدف نوع اول را در سطح تمامي گويشوران و جملات براي  )1(شكل 
هاي زماني دوم و سوم  ها در حقيقت ناظر بر محدوده اين منحني. دهد اي نشان مي اي و دو واژه هاي يك واژه خوانش

به . اند ها نشان داده نشده گر به علت عدم ارتباط مستقيم با تحليل دادههاي دي جملات است كه منحني محدوده
اي به طور قابل  شود فركانس پايه براي محدوده زماني هجاي اول در خوانش دو واژه طوري كه ملاحظه مي

به عبارت ديگر در بخش ابتدايي اين . اي است اي بيشتر از همين محدوده زماني در خوانش يك واژه ملاحظه
شود كه اين قله در نواحي متناظر با آن در خوانش يك  اي يك قله فركانس پايه ديده مي محدوده در خوانش دو واژه

اي در محدوده زماني هجاي اول با يك تكيه زير  دهد كه خوانش دو واژه اين واقعيت نشان مي. واژه اي وجود ندارد
اين تفاوت . اي فاقد تكيه زير و بمي است انش يك واژهتوليد شده است ولي اين محدوده در خو *Hو بمي از نوع 

اي،  واژه  در خوانش يك »دير«و  »زود«، »روز«كلمات . ها قابل انتظار است با توجه به الگوي نوايي متفاوت خوانش
ي، ا بوده، فاقد تكيه هستند در حالي كه در خوانش دو واژه) روزنامه، زودباور و ديرباور(بخشي از يك كلمه واجي 

در محدوده . كنند ي هستند كه تكيه دومين را جذب مياين كلمات هر يك به تنهايي يك كلمه واجي تك هجاي
علت آن اين است كه تكيه . شود اي بين دو خوانش مشاهده نمي زماني هجاهاي دوم و سوم تفاوت قابل ملاحظه
در ابتداي محدوده و قله فركانس پايه در حضور دره فركانس پايه . اصلي جمله را تكواژ نفي جمله جذب كرده است

در سطح هر دو خوانش تظاهر  *L+Hدهد كه در اين محدوده، يك تكيه زير و بمي با نواخت  نواحي پاياني نشان مي
اي با دو تكيه زير و  دهد كه خوانش دو واژه ها نشان مي بر اين اساس بررسي و مقايسه ديداري منحني. يافته است
اي با يك تكيه زير و  بر روي هجاي سوم و خوانش يك واژه *L+Hروي هجاي اول و ديگري بر  *Hبمي، يكي 
  .اند توليد شده *L+Hبمي يعني 

  
  

  منحني ميانگين فركانس پايه محدوده زماني هجاي اول و هجاهاي دوم و سوم) 1شكل 
  عبارات هدف نوع اول در سطح تمامي گويشوران و جملات 
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فركانس پايه عبارات هدف نوع دوم را در سطح تمامي گويشوران و جملات براي منحني ميانگين  )2( شكل
در هر منحني، محدوده زماني اول تا سوم به ترتيب متناظر با اسم اول، اسم دوم . دهد هاي الف و ب نشان مي خوانش

دو خوانش  شود تفاوت اصلي بين الگوي زير و بمي چنانكه مشاهده مي. هاي اسمي هدف است و صفت در گروه
فاصله (در اين محدوده ميزان قله يا سطح تغييرات فركانس پايه . مربوط به محدوده زماني اول يعني اسم اول است

. اي بيشتر از خوانش ب است براي خوانش الف به طور قابل ملاحظه) بين حداقل و حداكثر ميزان فركانس پايه
انش الف و سطح پايين و يكنواخت فركانس پايه در همين تغييرات خيزان فركانس پايه در اين محدوده براي خو

دهد كه محدوده مورد نظر در خوانش الف در برگيرنده يك تكيه زير و بمي از  محدوده براي خوانش ب نشان مي
  . و در خوانش ب فاقد هر نوع تكيه زير و بمي است *L+Hنوع 

  
  

  سم اول، اسم دوم وصفتهاي زماني ا منحني ميانگين فركانس پايه محدوده) 2شكل 
  در عبارات هدف نوع دوم در سطح تمامي گويشوران و جملات

  
  تحليل آماري و نتايج. 2-3

پس از محاسبه منحني زير و بمي هنجار شده جملات نوع اول، سطح قله فركانس پايه در : جملات نوع اول) الف
. اي محاسبه شد اي و دو واژه ش يك واژههاي زماني متناظر با زنجيره آوايي عبارات هدف براي خوان محدوده

علاوه بر، اين . همچنين ديرش هجاي اول و ديرش مجموع هجاهاي دوم و سوم در سطح دو خوانش به دست آمد
براي مقايسه آماري ميانگين مقادير فركانس پايه، ديرش و . مدت زمان وقفه بين هجاي اول و دوم نيز محاسبه گرديد

اي و دو  يك واژه(دو گروه مستقل به طور جداگانه انجام شد كه در هر آزمون نوع خوانش  tوقفه زماني، چند آزمون 
  . به عنوان متغير وابسته و يكي از پارامترهاي نوايي مزبور به عنوان متغير مستقل انتخاب شدند) اي واژه

اي در محدوده زماني دوم  اي و دو واژه نتايج نشان داد كه اختلاف سطح قله فركانس پايه بين خوانش يك واژه
 168: اي خوانش دو واژه: (داري با هم متفاوت است يعني ناحيه متناظر با هجاي دوم عبارات هدف به طور معني

ولي سطح قله فركانس پايه در محدوده زماني سوم يعني ناحيه ). >t= ،05/0 p-63/4هرتز،  132: اي هرتز؛ يك واژه
: اي هرتز؛ يك واژه 147: اي خوانش دو واژه(داري ندارند  ات هدف تفاوت معنيمتناظر با هجاهاي دوم و سوم عبار

همچنين نتايج به دست آمده نشان داد ديرش هجاي اول عبارات هدف در ).  784/0t= ،243/0 =pهرتز،  149
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خوانش : ديرش هجاي اول(اي است  داري بيشتر از همين هجا در خوانش يك واژه اي به طور معني خوانش دو واژه
به علاوه ديرش مجموع هجاهاي دوم و سوم نيز ).  >38/2t= ،05/0 p؛ ms231 =اي ، يك واژهms 248= اي دو واژه

خوانش دو : ديرش هجاي دوم و سوم(داري از مجموع همين هجاها بيشتر است  اي به طور معني در خوانش دو واژه
اين نتايج همچنين نشان داد كه ديرش وقفه زماني . )>t= ،05/0 p-19/2؛ ms336 =اي ، يك واژهms 359= اي واژه

وقفه بين هجاي (اي بيشتر است  داري از خوانش يك واژه اي به طور معني بين هجاي اول و دوم در خوانش دو واژه
اين نتايج نشان داد الگوي ). >t= ،05/0 p -76/2؛ ms  11= واژه اي ، يك ms 26= اي واژه  خوانش دو: اول و دوم

هاي نوايي از جمله تغييرات  اي عبارات نوع اول از نظر تمامي ويژگي اي و يك واژه هاي دواژه ي خوانشتوليد
به بيان ديگر فارسي زبانان در . داري با يكديگر متفاوت است فركانس پايه، ديرش هجا و وقفه زماني به طور معني

ي هجاهاي خاص را متناسب با خوانش معنايي مواجهه با اين عبارات الگوي زير و بمي، ديرش و وقفه زماني برخ
دهند بين وقفه و الگوي آهنگ رابطه مستقيم وجود دارد كه بايد در  همچنين نتايج نشان مي. دهند مورد نظر تغيير مي

  . آزمايش ادراكي مورد بررسي قرار گيرد
ح قله فركانس پايه در پس از محاسبه منحني زير و بمي هنجار شده جملات نوع دوم، سط: جملات نوع دوم) ب

و وقفه  Adjو  N1 ،N2همچنين ديرش . براي خوانش الف و ب محاسبه شد Adjو  N1 ،N2هاي زماني  محدوده
براي مقايسه آماري ميانگين مقادير فركانس پايه بين خوانش . زماني بين آنها در سطح هر دو خوانش به دست آمد

دو گروه مستقل به طور جداگانه براي هر محدوده  tند آزمون چ Adjو  N1 ،N2هاي زماني  الف و ب در محدوده
انجام شد كه در هر آزمون نوع خوانش، به عنوان متغيير مستقل و سطح قله فركانس پايه، به عنوان متغيير وابسته 

 N1نتايج نشان داد اختلاف سطح قله فركانس پايه بين خوانش الف و ب براي محدوده زماني . انتخاب شدند
و  N2ولي براي محدوده زماني ) >t= ،05/0 p 78/3هرتز،  166: هرتز، خوانش ب 134: خوانش الف(دار است  معني
Adj دار نيست  معني)N2 :034/0هرتز، 156: هرتز، خوانش ب 155/ 5: خوانش الف-t=، 437/0 =p  ؛Adj : خوانش
دو گروه مستقل براي مقايسه  tآزمون همچنين چند ). 041/0t= ،392/0 =pهرتز، 143: هرتز، خوانش ب 142: الف

  و N1بين خوانش الف و ب به طور جداگانه انجام شد كه نتايج نشان داد ديرش  Adjو  N1 ،N2ميانگين ديرش 
N2داري از خوانش ب كمتر است  در خوانش الف به طور معني)N1: خوانش الف:ms  421خوانش ب ،:ms  452 ،
09/2 t=  ،05/0 p< ؛N2 :خوانش الف :ms 338خوانش ب ،:ms  374 ،66/2 t= ،05/0 p< .( ولي اختلاف ديرش

Adj دار نيست  ها با يكديگر معني خوانش)Adj :خوانش الف :ms 314خوانش ب ، :ms 309 ،063/0t= -  ،317/0 
=p .( نتايج همچنين نشان داد ديرش وقفه زماني بين N1  وN2 داري از خوانش ب  در خوانش الف به طور معني

و ديرش ) >t= ،05/0 p 48/2؛ ms 23= ، خوانش بms 9= خوانش الف: N2و  N1وقفه زماني بين(كمتر است 
: Adjو N2 وقفه زماني بين (داري از خوانش الف كمتر است  در خوانش ب به طور معني Adjو N2 وقفه بين 

هاي  دهد الگوي توليدي گروه اين نتايج نشان مي). >t= ،05/0 p -03/2؛  ms 7= ،خوانش بms 19= خوانش الف
در صورت حضور مرز گروه نحوي مياني . اسمي هدف بسته به خوانش ساختاري مورد نظر گوينده متفاوت است

هاي اسمي موردنظر را به  ، زنجيره آوايي گروهN1، گوينده با ايجاد يك تكيه زير و بمي بر روي N2 و N1 بين
. كند توليد مي) با توجه به تكيه پاياني بودن كلمات *L+Hبا نواخت ( نشان با توالي سه تكيه زير و بمي صورت بي
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و  N1اي  وي براي اطمينان از بيان خوانش ساختاري مورد نظر و ايجاد تمايز با خوانش مقابل، ديرش عناصر زنجيره
وه مياني بين در مقابل، در صورت حضور مرز گر. دهد را به نحو موثري افزايش ميN2  وN1 ديرش وقفه زماني بين 

N2  وAdj  گوينده، ديرش و وقفه بين N1و N2  را كاهش داده و با گسترش نواختL  از تكيه زير و بمي مجاور
)N2 ( بر رويN1  كل توالي N1و  N2 را با يك تكيه زير و بمي)با نواخت L+H* (كند توليد مي .  

  
  آزمايش شنيداري . 3

براي آن كه ميزان . مبهم دارندفتار، نقش مهمي در ابهام زدايي از عبارات هاي نوايي در سطح توليد گ ديديم كه نشانه
  .اي انجام داديم ها را در سطح درك گفتار نيز محك بزنيم، يك آزمايش شنيداري دو مرحله اعتبار اين نشانه
از عبارات »هروزنام«اي عبارت  اي و دو واژه هاي يك واژه پاره گفتار به ازاي هر يك از خوانش 10 :مرحله اول

از عبارات نوع دوم كه مقادير فركانس  »مدير گروه قبلي«هاي الف و ب عبارت  پاره گفتار از خوانش 10نوع اول و 
هاي زماني هدف آنها به مقادير ميانگين اين پارامترها نزديكتر بود، از سطح  پايه، ديرش و وقفه زماني محدوده

به صورت تصادفي آماده و به عنوان محرك طبيعي بدون هيچ گونه  پاره گفتارها. شدندآزمايش توليدي انتخاب 
ها  هدف اين مرحله پاسخ به اين سؤال بود كه شنونده. ها ارائه شدند بازسازي نوايي در مرحله اول آزمايش به شنونده

يي مبهم استفاده هاي آوا هاي نوايي طبيعي براي تجزيه و بازيابي واژگاني زنجيره تا چه اندازه از اطلاعات و نشانه
  . كنند مي

در نوبت اول پاره . ها پخش شدند گفتارها در دو نوبت جداگانه در يك اتاق آرام از طريق هدفن براي شنونده پاره
در نوبت اول پس از پخش هر . ها ارائه شدند گفتارهاي نوع دوم به شنونده گفتارهاي نوع اول و در نوبت دوم پاره

و در نوبت دوم صورت  »خونه علي كي نامه نمي«و »خونه علي چي نمي«دو سؤال  پاره گفتار، صورت نوشتاري
، بر روي صفحه نمايشگر رايانه نمايش داده »مدير كدام گروه نيامد« و »كدام مدير گروه نيامد« نوشتاري دو سؤال

صفحه نمايش انتخاب  ها خواسته شد به هر پاره گفتار گوش دهند و سؤال متناسب با آن را بر روي از شنونده. شد
 شناسي در اين سال بدون آشنايي با دانش زبان 40تا  20گويشور با گويش فارسي معيار با دامنه سني  20. كنند

دقيقه و فاصله بين پخش هر پاره گفتار و پاره گفتار  30فاصله بين نوبت اول و دوم آزمايش . آزمايش شركت كردند
  . ثانيه در نظر گرفته شد 10بعد 

اي به پاره گفتارهاي نوع اول و  اي و دو واژه هاي صحيح به صورت درصد خوانش يك واژه اد انتخابتعد
ها  در مورد پاره گفتارهاي نوع اول، شنونده. خوانش الف و ب به پاره گفتارهاي نوع دوم محاسبه و مشخص گرديد

د موارد براي پاره گفتارهاي حاوي درص 87اي و  درصد موارد براي پاره گفتارهاي حاوي خوانش يك واژه 93در 
درصد براي  84گفتارهاي نوع دوم، اين تعداد به ترتيب  در مورد پاره. اي سؤال مناسب انتخاب كردند خوانش دو واژه

دار  براي محاسبه معني. درصد براي پاره گفتارهاي حاوي خوانش ب بود 76پاره گفتارهاي حاوي خوانش الف و 
هاي صحيح  رنظر گرفتن شركت كننده و خوانش پاره گفتار به عنوان متغيرهاي مستقل و پاسخبودن نتايج آماري، با د

به عنوان متغير وابسته، دو آزمون تحليل واريانس دو عامله به طور جداگانه براي ) مستقل از نوع خوانش(
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ه براي هيچ كدام از پاره كنند  نتايج به دست آمده نشان داد اثر شركت. گفتارهاي نوع اول و دوم انجام شد پاره
دار است به  دار نيست ولي اثر خوانش پاره گفتار براي هر دو نوع پاره گفتار، معني گفتارهاي نوع اول و دوم معني

: نوع اول(داري سؤالات مناسب را براي پاره گفتارها انتخاب كردند  اين معني كه شركت كنندگان به طور معني
0001/0 ρ< ،494/279F=0001/0: م؛ نوع دو ρ< ،124/328F= .(ها با  اين نتايج در حقيقت نشان داد كه شنونده

هاي آوايي مبهم استفاده  هاي نوايي طبيعي براي بازشناسي مرز واژگاني در زنجيره سطح اطمينان بالايي از نشانه
  . كنند مي

در اين . ايش ديگري انجام شدهاي طبيعي، آزم پس از انجام مرحله اول آزمايش با استفاده از محرك :مرحله دوم
هاي نوايي به طور جداگانه در ابهام زدايي از عبارات مبهم از طريق دستكاري پارامترها در گفتارِ  آزمايش نقش نشانه

روش دستكاري پارامترها به اين صورت بود كه در هر مرحله براي تعيين . بازسازي شده، مورد بررسي قرار گرفت
هاي مربوطه، يعني مقادير مبهم و  مقادير پارامترهاي ديگر با مقادير ميانگين آنها براي خوانشميزان اثر يك پارامتر، 

 همكارانهاي شنيداري در اين آزمايش به پيروي از گلارد و  بنابراين، محرك. مياني بين دو خوانش، جايگزين شد
ها  رهاي ديگر با مقادير ميانگين خوانشاز طريق حفظ مقادير طبيعي يك پارامتر و جايگزيني مقادير پارامت) 2010(

پاره گفتارهاي نوع اول و دوم به . هاي شنيداري متفاوت است اين روش از ساخت گام به گام محرك. ساخته شدند
اي مرحله اول آزمايش براي  پاره گفتار خوانش يك واژه 10براي اين منظور ابتدا . طور جداگانه بازسازي شدند

در حالت اول، مقدار فركانس پايه در . اين پاره گفتارها سپس به سه صورت بازسازي شدند .بازسازي انتخاب شدند
اين . هرتز ثابت و يكنواخت شد 110در هر پاره گفتار در سطح ) روزنامه(سطح زنجيره آوايي عبارت هدف 

مقادير ديرش هجاهاي  همچنين. فركانس، تقريبا ميانگين حد پايين فركانس پايه در پاره گفتارهاي توليد شده بود
اي همين عبارت  اي و دو واژه عبارت هدف در هر پاره گفتار با مقادير ميانگين ديرش هجاهاي خوانش يك واژه

ولي هيچ گونه تغييري بر روي ديرش وقفه بين هجاي اول و دوم عبارت هدف . براي هر پاره گفتار جايگزين شد
ق حالت اول ساخته شدند حاوي مقادير مبهم فركانس پايه و ديرش و هايي كه مطاب به اين ترتيب محرك. اعمال نشد

ها صرفاً بر  اين حالت، حالت تنها وقفه است چون تشخيص خوانش اين محرك. مقادير طبيعي وقفه زماني بودند
 هرتز 110در حالت دوم، مقادير فركانس پايه مانند حالت اول در سطح . گيرد مبناي نشانه وقفه زماني صورت مي

همچنين مقادير وقفه با مقادير ميانگين وقفه . ثابت شد ولي تغييري بر روي مقادير طبيعي ديرش هجاها اعمال نشد
اين حالت، حالت تنها ديرش است . اي همين عبارت براي هر پاره گفتار جايگزين شد اي و دو واژه خوانش يك واژه

حالت سوم، حالت تنها . گيرد هجاها صورت ميها، تنها بر مبناي اطلاعات ديرش  كه تشخيص خوانش محرك
در اين حالت مقادير ديرش هجاها و وقفه بين هجاي اول و دوم با مقادير ميانگين همين . فركانس پايه است

اي جايگزين شد ولي تغييري بر مقادير طبيعي فركانس پايه هجاها  اي و دو واژه پارامترها براي خوانش يك واژه
  . گيرد الت تشخيص، تنها بر اساس الگوي تغييرات فركانس پايه صورت ميدر اين ح. اعمال نشد

پاره گفتار خوانش الف مرحله اول  10ابتدا . همين مراحل براي بازسازي پاره گفتارهاي نوع دوم نيز اعمال شد
و تنها اين پاره گفتارها سپس به همان سه حالت تنها وقفه، تنها ديرش . آزمايش براي بازسازي انتخاب شدند

مدير (آوايي عبارت هدف در حالت، تنها وقفه سطح فركانس پايه در طول زنجيره . فركانس پايه بازسازي شدند
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در هر پاره گفتار با مقادير ميانگين ديرش همين كلمات  N2و  N1هرتز ثابت و ديرش  110مقدار  در) گروه قبلي
تنها ديرش، فركانس پايه در همان مقدار ثابت و  در حالت. براي خوانش الف و ب آن پاره گفتار جايگزين شد

با مقادير ميانگين وقفه خوانش الف و ب همين عبارت براي هر پاره گفتار جايگزين  Adj و N1 ،N2 مقادير وقفه
  .در حالت تنها فركانس پايه، مقادير ديرش و وقفه با مقادير همين پارامترها جايگزين شد. شد

ابتدا علامت آوايي هر پاره گفتار در نرم افزار پرت به بازنمود دو بعدي فركانس  براي بازسازي پاره گفتارها
هاي حنجره در واحد زمان تبديل شد و خروجي لايه زير و بمي اين بازنمود براي اعمال تنظيمات مربوط به  تكانه

. رد استفاده قرار گرفتفركانس پايه و خروجي لايه ديرش اين بازنمود براي بازسازي و نتظيمات مقادير ديرش مو
با همان شرايط ) نوع عبارت 2× پاره گفتار  10× حالت بازسازي  3= پاره گفتار  60(پاره گفتارهاي بازسازي شده 

. ها پخش شد و از آنها خواسته شد سؤال مناسب با هر پاره گفتار را انتخاب كنند مرحله اول آزمايش براي شنونده
نتايج به دست آمده براي عبارات نوع . شركت كننده مرحله اول آزمايش بودند 20شركت كنندگان اين مرحله همان 

  : اول و دوم به ترتيب زير است
محرك  به هر) خونه علي چي نمي(اي  خوانش يك واژههاي صحيح سوال  تعداد انتخاب: عبارات نوع اول) الف

درصد  51ها تنها در  شنونده. يداي مشخص گرد هاي صحيح خوانش يك واژه محاسبه و به صورت درصد پاسخ
علي  هاي حالت تنها ديرش سؤال مناسب درصد موارد براي محرك 54هاي حالت تنها وقفه و  موارد براي محرك

ها براي اين دو محرك پايين و در حد تصادفي  دهد سطح اطمينان پاسخ را انتخاب كردند كه نشان مي خونه چي نمي
براي تعيين بهنجار . درصد بود 77هاي صحيح براي محرك تنها فركانس پايه  بدر مقابل، درصد انتخا. بوده است

در  zدار نبودن مقدار  اسميرونوف انجام شد كه با توجه به معني -ها يك آزمون كولموگراف بودن توزيع فراواني داده
بودن نتايج، يك آزمون دار  بر اين اساس، براي محاسبه معني. ها بهنجار بود توزيع داده) 0/05α )z=0/229=سطح 

هاي صحيح خوانش  تحليل واريانس يك عامله انجام شد كه در آن حالت بازسازي به عنوان متغيير مستقل و پاسخ
نتايج نشان داد اثر مستقل عامل حالت بازسازي بر تشخيص . اي به عنوان متغيير وابسته انتخاب شدند يك واژه

نشان داد كه اختلاف  LSDنتايج آزمون تعقيبي ). =ρ< ،113/79F 0001/0(دار است  خوانش پاره گفتارها معني
فركانس پايه و (دار است  ها براي حالت تنها فركانس پايه با دو حالت ديگر يعني تنها وقفه و تنها ديرش معني پاسخ
قفه و ولي اختلاف حالت تنها و) =ρ< ،307/47F 0001/0: (؛ فركانس پايه و وقفه=ρ< ،049/42F 0001/0: ديرش

  ). > =283/0ρ= ،107/1F(دار نيست  تنها ديرش با يكديگر معني
اي عبارات نوع اول از نظر هر سه  اي و دو واژه دهد كه اگرچه الگوي توليدي خوانش يك واژه اين نتايج نشان مي

به يك اندازه  ها در سطح درك گفتار نشانه نوايي فركانس پايه، ديرش و وقفه تظاهر آوايي دارد ولي وزن اين نشانه
هاي  شنونده براي ابهام زدايي از عباراتي نظير عبارات نوع اول كه ساخت عروضي و الگوي نواختي خوانش. نيست

در زبان فارسي . كند هاي ديرشي تكيه مي هاي زير و بمي بيش از نشانه آنها با يكديگر متفاوت است، به نشانه
تري براي تكيه  ادراكي قوي -انرژي و كيفيت واكه همبسته توليدي تغييرات فركانس پايه در مقايسه با ديرش، شدت

با توجه به اين كه تكيه واژگاني غالب در زبان فارسي ). 2011صادقي، (هاي عروضي است  واژگاني يا برجستگي
هاي فركانس پايه را بر روي منحني زير و بمي  ، شنونده محل وقوع برجستگي)1957فرگوسن، (تكيه پاياني است 
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به اين ترتيب زنجيره آوايي عبارات نوع اول در صورت حضور . گيرد گفتار، به عنوان مرز پاياني كلمات در نظر مي
اي درك  اي و در صورت حضور يك قله به صورت خوانش يك واژه دو قله فركانس پايه به صورت خوانش دو واژه

دهد كه الگوي تقطيع  كند و نشان مي ييد مياين نتايج در حقيقت فرضيه راهبرد تقطيع عروضي را تا. شوند مي
هاي تكيه پاياني مانند زبان  هاي تكيه آغازي مانند انگليسي و فنلاندي در زبان عروضي گفتار پيوسته علاوه بر زبان

  .شود فارسي نيز اعمال مي
و به صورت  محاسبه) كدام مدير گروه نيامد(صحيح سوال خوانش الف هاي  تعداد انتخاب: عبارات نوع دوم) ب

نتايج نشان داد با وجود يكسان بودن ساخت عروضي و . هاي صحيح خوانش الف مشخص گرديد درصد پاسخ
. هاي ديرشي وابسته است هاي زير و بمي بيشتر از نشانه ها، شنونده براي ابهام زدايي به نشانه الگوي نواختي خوانش

نس پايه و سوال مناسب انتخاب كردند در حالي كه درصد هاي تنها فركا درصد موارد براي محرك 69ها در  شنونده
نتايج آزمون تحليل . درصد بود 52و  57هاي تنها ديرش و تنها وقفه به ترتيب  هاي صحيح براي محرك انتخاب

 >ρ 0001/0(دار است  ها معني واريانس يك عامله نشان داد كه اثر مستقل عامل حالت بازسازي بر تشخيص خوانش
،359/61F=( . نتايج آزمون تعقيبيLSD ها براي حالت تنها فركانس پايه با حالت تنها  نشان داد كه اختلاف پاسخ

 0001/0: (؛ فركانس پايه و وقفه=ρ< ،237/38F 0001/0: فركانس پايه و ديرش(دار است  وقفه و تنها ديرش معني
ρ< ،003/40F= (دار نيست  نيولي اختلاف حالت تنها وقفه و تنها ديرش با يكديگر مع)216/0ρ= ،165/1F= .( اين

ها از نظر هر سه نشانه نوايي، نقش تغييرات فركانس پايه در  دهد با وجود تفاوت توليدي خوانش نتايج نشان مي
  . داري بيشتر است رغم الگوي نواختي يكسان آنها از تغييرات ديرش و وقفه به طور معني ها علي تمايز ادراكي خوانش

  
  گيري  جهنتيبحث و . 4

هاي  هاي توليدي و ادراكي بر روي عبارات مبهم زبان فارسي در اين تحقيق نشان داد كه نقش نشانه نتايج آزمايش
ها در سطح توليد  نوايي در ابهام زدايي از عبارات مبهم، صرف نظر از يكسان يا متفاوت بودن الگوي نواختي خوانش

ها از نظر هر سه نشانه نوايي  صورت كه اگرچه الگوي توليدي خوانشبا يكديگر متفاوت است به اين  ،و درك گفتار
ها تا حد زيادي به تغييرات فركانس پايه  فركانس پايه، ديرش و وقفه با هم متفاوت است ولي تشخيص خوانش

لارد و هاي گ اين نتايج با يافته. ثير چنداني ندارندها تأ يرشي در تمايز ادراكي خوانشهاي د وابسته است و نشانه
هايي كه در  آنها نيز در تحقيق خود نشان دادند كه نشانه. در مورد زبان آلماني قابل مقايسه است) 2010( همكاران

هاي  تفاوت اين نتايج و يافته. شوند توسط شنونده به كار گرفته نمي شوند لزوماً بهام زدايي استفاده ميتوليد براي ا
ها دارند در حالي كه  هاي ديرشي نقش مهمتري در تمايز ادراكي خوانش نشانهگلارد در اين است كه در زبان آلماني 

اين نتايج همچنين فرضيه راهبرد . گيرد ها اساسا بر پايه تغييرات فركانس پايه صورت مي در فارسي تشخيص خوانش
فركانس پايه، مرز پاياني  دهد كه فارسي زبانان با استفاده از الگوي تغييرات كند و نشان مي تقطيع عروضي را تاييد مي

  .كنند كلمات را در گفتار پيوسته شناسايي مي
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) هاي(سازي اثر پارامتر طبيعي يك پارامتر آوايي و يكسان هاي در آزمايش شنيداري انجام شده، با حفظ ويژگي
هاي  شروش ديگري كه در انجام آزماي. هاي بازسازي شده مورد بررسي قرار گرفت تاثير شنيداري محرك ديگر،

ها به شكل گام به گام است كه در آن سطوح مختلف پارامترها با  شود، بازسازي محرك شنيداري به كار گرفته مي
اين شيوه آزمايش به عنوان پيشنهادي . شوند تا اثر تعاملي و رقابتي آنها با يكديگر بررسي شود يكديگر تركيب مي

هاي گام به گام تا چه اندازه نتايج  در صورت ساخت محرك گردد تا مشخص شود كه براي تحقيقات آينده مطرح مي
  .هاي ادراكي آن آزمايش با نتايج آزمايش حاضر يكسان خواهد بود پاسخ
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  يآباد خرمهاي اسمي در گويش لري  توصيف گروه
  

  *1زينب محمد ابراهيمي
 2پروين م عبدي

  چكيده 
هاي صورت گرفته در نظرية حاكميت و مرجع گزيني است كه در  نظرية گروه نقشي حرف تعريف يكي از تعديل

هاي نقشي خاص در  كنياي از فراف به طور مثال مجموعه. اي پديد آورد توصيف و تحليل گروه اسمي، تحول عمده
هاي نقشي شمار،  ي، گروهآباد خرمدرسطح بالاتر از گروه اسمي در گويش لري . رود سطوح بالاتر از اسم به كار مي

هاي نقشي مربوط به اسم بر گروه اسمي هيچ گونه نقش معنايي فرافكني  گروه. رود حرف تعريف و اضافه به كار مي
گروه نقشي حرف تعريف، از راه . افزايند نحوي خاصي را به گروه اسمي ميهاي  كنند بلكه هر كدام ويژگي نمي

گروه اضافه نيز . دهد هاي نحوي خاصِ حروف تعريف، به گروه اسمي ساخت و معني مناسب تخصيص مي ويژگي
ط هاي نقشي مربو تحقيق حاضر، گروه. دهد از راه ويژگي نحوي اضافه و رابطة افزودگي، گروه اسمي را گسترش مي

  . ي بررسي و توصيف خواهد كردآباد خرمبه اسم را در گويش لري 
  گروه نقشي ،اي ي، گروه اسمي، گروه حرف تعريف، گروه حرف اضافهآباد خرمگويش لري  :هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1
هاي  گونه يونانيان باستان از جمله نخستين كساني بودند كه به تنوعات گويشي توجه كردند و از تمايزهاي ميان

به مطالعات  در اروپاي قرون وسطي نيز نويسندگاني چون دانته. گفتاري و نوشتاري يوناني باستان سخن گفتند
هاي جغرافيايي بود همچنان ادامه يافت و در چند  مطالعات كه بيشتر در مورد گويشاين گونه . گويشي توجه داشتند

   .ستم گسترش يافتقرن بي هاي آغازين دهة پاياني قرن نوزدهم و دهه
از يك طرف ادعاهاي جديدي را مطرح كرده است  شناسي در نيمة دوم قرن بيستم بانتحولات سريع و شگرف ز

از طرف ديگر ابزارهاي علمي و نظري را در جهت مطالعة زبان  هاي مختلف دارد و هاي زبان با دادهكه نياز به مطابقه 
هاي كشورمان امري  دقيق و زبان شناختي گويش اين جهت مطالعة از. در اختيار دانش پژوهان قرار داده است

ي به سوي زبان فارسي و كاسته آباد خرمسويي ديگر همگرايي رو به رشد گويش لري  از .رسد ضروري به نظر مي
هاي نقشي  شناختي از گروه شدن روز افزون تعداد گويشوران اين گويش، نگارندگان را بر آن داشت تا توصيفي زبان

ي در پرتو اصول و نظرية آباد خرم، به عنوان بخشي از ساختار گويش لري  (˝Noun Phrase=N)گروه اسمي
  . حاكميت و مرجع گزيني ارائه دهد

  

  خاستگاه قوم لر و گويش لري . 1-1
. است شناسي و فرهنگي نشان دهندة پيوستگي قومي لرها با ديگر اقوام ايراني، به ويژه شعبة پارسي هاي زبان بررسي

ها كه در هستة  چه آن )1370:2هي، بهاروند، لال امان( اند، از خاك كشور ايران پراكنده ٪40اي به وسعت لرها در گستره
هاي لرستان، كهگيلويه و بويراحمد، چهار محال و بختياري، ايلام، همدان،  مانند استان(اصلي اين قوم ساكنند 

مانند لرهاي ساكن استان (ا كه از پايگاه اولية لرها به دورند ه و چه آن )كرمانشاه، اصفهان، مركزي، فارس و هرمزگان
هاي قزوين، گيلان، مازندران، قم و  كرمان كه در دورة افشاريه و زنديه به آنجا كوچ كردند و يا لرهاي ساكن استان

  ).خراسان
گويش لري  )1977(ارسي باستان دانسته است و به اعتقاد مكينان زبان لري را مشتق از زبان ف) 1362(راويلنسون 

اي است كه لرستان و  توان به دو شعبة باختري و خاوري تقسيم كرد كه مرز جغرافيايي بين اين دو، رودخانه را مي
ه حوز. آباد و اطراف آن در محدودة باختري قرار دارند كند و گويش لري شهر خرم هم جدا ميبختياري را از 
مناطق تابعه شهرستان  همچنين. شامل مناطق جنوب و جنوب غربي لرستان است يآباد خرملري  گسترش گويش

هاي جنوبي شهرستان  جنوب و جنوب غربي، شهرستان پلدختر يا ميانكوه و بخش آباد، به ويژه در نواحي خرم
 شود كه رابطه نوب غربي محسوب ميهاي ايراني ج از جملة زبان گويشاين  .كنند مي كوهدشت به اين گويش تكلم

اند و گويش لري  دنبالة زبان فارسي ميانه) گويش لري و زبان فارسي(ها  و هر دوي آن با زبان فارسي دارد نزديكي
  ). 53: 1370اللهي بهاروند  امان(نزديك به تقريباً هزار سال پيش از زبان فارسي جدا شده است 

  

  هاي تحقيق  سؤالات و فرضيه. 1-2
ي بپردازد و بر اين اساس آباد خرمهاي نقشي وابسته به اسم در گويش لري  ژوهش حاضر قصد دارد به بررسي گروهپ

  : هاي زير است هايي براي پرسش در پي يافتن پاسخ
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  ي كدامند؟ آباد خرمهاي نقشي مربوط به اسم در گويش لري  گروه )يك
  ي چگونه است؟آباد خرمدر گويش لري كاركردهاي ساختي گروه حرف تعريف و گروه اضافه  )دو

  : هاي تحقيق عبارتند از با توجه به سؤالات مطرح شده فرضيه
 .هاي نقشي مربوط به اسم در گويش لري هستند گروه حرف تعريف، گروه شمار و گروه اضافه، گروه )يك

هد و گروه اضافه د هاي نحوي به گروه اسمي، ساخت و معني مناسب مي گروه حرف تعريف از راه ويژگي )دو
  . دهد از راه ويژگي نحوي اضافه و رابطة افزودگي، گروه اسمي را گسترش مي

  
  نظري ارچوبهتحقيق و چپيشينة . 2

هاي ايراني مطالعات گوناگوني صورت گرفته است و در همة  در مورد اسم و گروه اسمي در زبان فارسي و گويش
در زير به طور مختصر به . ان هستة گروه در نظر گرفته شده استتحقيقات صورت گرفته در اين باره، اسم به عنو

  .اشاره خواهد شد تقل در اين راستا صورت گرفته استتعدادي از تحقيقات كه به طور مس
خوش  و لبافان) 1376(، دادپناه )1373(، سقلاطون )1373(، اسلامي )1357( الدينيةوكمشدر زبان فارسي 

گروه اسمي زبان ) 1379(لو  غني. اند يره به بررسي گروه اسمي در زبان فارسي پرداختهبر پاية نظرية ايكس ت) 1384(
پور كرد رودباري  ، ابراهيم)1383(جلالي كندلوسي . آذري را بر اساس ايكس تيره مورد بررسي قرار داده است

مي در گويش گروه اس) 1370(و عطايي  ،گروه اسمي گويش مازندراني) 1385(و سليمي خورشيدي  ،)1383(
به بررسي گروه ) 1371(و گرامي ) 1371(آرميده . اند گيلكي را بر اساس نظرية ايكس تيره مورد بررسي قرار داده

گروه اسمي گويش ) 1379(و فلاحي  ،اند اسمي در گويش لري بختياري مسجد سليمان و لري بوير احمدي پرداخته
گروه اسمي گويش ) 1375(حاتمي عباد . سي قرار داده استلري ملايري را بر اساس نظرية ايكس تيره مورد برر

در مورد گـروه اسـمي . اند نيز گـروه اسمـي زبان كردي را بررسـي كرده) 1378(و احمدي  ،كردي كليايي كرمانشاه
از اين رو مطالعة حاضر قصد دارد گروه اسمي را در . ي تا كنون پژوهشي صورت نگرفته استآباد خرمگويش لـري 

رت گرفته در نظرية حاكميت هاي گروه حرف تعريف و بر مبناي تعديلات صو گويش، به عنوان يكي از وابسـته اين
اي دربارة دستور همگاني است كه  نظريه ،گزينـي نظرية حاكميـت و مرجع. هدگزينـي مورد بررسـي قرار د و مرجع
شود، شامل  ة اصول و پارامترها خوانده مياين نظريه كه گاه نظري. توسط چامسكي مطرح شده است 1981در سال 

هر پارامتر نيز داراي دو ارزش يا . است مول و همچنين شامل تعدادي پارامترش بنيادي و جهانتعدادي اصول 
  ). 423: 1383دبيرمقدم (زنند  ها از بيـن آن دو دست به انتخاب مي وضعيت است كه زبان

  
  روش پژوهش. 3

اي  گويي به سؤالات بر اساس تحليل محتوا و مطالعات ميداني و كتابخانه ها و پاسخ اين پژوهش براي بررسي فرضيه
. گويشور بومي و ميانسال به صورت تصادفي انتخاب شدند 10ها  آوري داده براي جمع. ريزي شده است پايه

تگو با يكديگر با ها هنگام گف هاي آن بيشتر از طريق ضبط مكالمه هاي زباني گويشوران استخراج دادهگردآوري و 
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ها به  ها توجهي نشده است و آن در انتخاب گويشوران به جنسيت آن. دستگاه ضبط صوت صورت گرفته است
دور بودن   جهت به به ( آباد خرمسواد و ساكن اطراف سواد و با ان مسن، بومي، بيصورت تصادفي از ميان گويشور

پس از . ها مشاهده نشده است گونه اختلال در تكلم آن اند و هيچ انتخاب شده) هاي زباني ثيرات ساير گونهآنها از تأ
هاي مورد نظر آوانگاري گرديدند و بر مبناي نظرية  نامه، داده و انجام مصاحبه و يا توزيع پرسش انتخاب گويشوران

  .اصول و پارامترها به روش توصيفي و تحليلي مورد بررسي قرار گرفتند
  

  نقشي آن هاي  گروه اسمي و گروه. 3-1
در  وي آن را تكرار پذيرترين گروه .صريحاً به كار برده شد 1951در سال لفظ گروه اسمي اولين بار توسط هريس

  ).189:1991 ترسك(هاي زيادي را ايفا كند  واند نقشت كند كه مي جمله محسوب مي
اما پس  ،ه اسمي پرداختبه بررسي گرو» سازي نكاتي پيرامون اسم«تحت عنوان ) 1970( خود مقالةدر چامسكي 

و در حقيقت هيچ تحقيق مجزايي  دادد مطالعه قرار نبعد، ديگركسي گروه هاي اسمي را مور تقريباً تا ده سال از آن
طور مشروح به  طابق با نظرية نحو ايكس تيره، بهم )1988( ردفورد .روي ساختار دروني گروه اسمي صورت نگرفت

] N″, N′, N[ سطحهاي اسمي را داراي سه  وي همة گروه. ليسي پرداخته استهاي اسمي در زبان انگ بررسي گروه
هاي پسين را در گروه اسمي  هاي پيشين و افزوده ها، افزوده گرها، متمم ها، يعني مشخص داند و هريك از وابسته مي

هاي نحوي را در  لفهبرد و مؤ را به كار مي هاي اسمي نظرية جكنداف مورد گروهدر ) 1992(كوپر . توضيح داده است
داند و معتقد  مراتبي مي  بان انگليسي را داراي ساخت سلسلهاو گروه اسمي ز. دهد هاي معنايي قرار مي مقابل مؤلفه

را به  ″Nتواند يك مي N′هرتواند بيش از يك بار ظاهر شود و  است كه شاخة مياني گروه اسمي در بعضي موارد مي
ديگر به كار رود  ″N به عنوان وابستة تواند نمي N"كند و نمي صدق ″Nدأله در مورعنوان وابسته بپذيرد ولي اين مس

هاي اسمي، مطابق با نظرية نحو ايكس تيره  نيز مانند ردفورد به بررسي گروه )1994(هگمن ). 141: 1375دادپناه (
با head) (قة هسته او به مطاب. است] N", N′, N[هاي اسمي، قائل به سه سطح  پردازد و براي همة گروه مي

گروه اسمي توجه نكرده  و كاركرد آن در )adjuncts(ها  توجه دارد اما به نقش افزوده  (specifiers) گرها مشخص
داند و بين  نيز در مطالعات گروه اسمي، وجود هسته را جزء لاينفك و ضروري مي )1991( كتراس. است

گر معرفه كننده است و توصيف  كند كه مشخص بيان ميها تمايز قائل شده است و  گر و توصيف كننده مشخص
  .ها حاوي اطلاعات اضافي در خصوص هسته هستند كننده

هاي آن، در  هر گروه اسمي، يك اسم به منزلة هستة گروه دارد و باقي واژه گويد مي )28: 1376(زاده  غلامعلي
آن واحد نحوي را كه از يك ) 137: 1379(ي الدين ةمشكو. هاي پيشين و پسين آن اسم هستند واقع در حكم وابسته

به اين ترتيب در گروه . شود و واژة اصلي يا هستة آن اسم است، گروه اسمي ناميده است يا چند واژه تشكيل مي
هايي كه درگروه اسمي به همراه  رود و به واژه يا گروه اسمي همواره يك اسم به عنوان واژة اصلي يا هسته به كار مي

داند  ترين طبقات واژگاني مي اسم را يكي از مهم) 153: 1384(گلفام . شود روند، وابسته گفته مي ه كار ميهستة اسم ب
كنـد كه بر اساس  وي در ادامه به اين نكته اشاره مـي. رود كه معمولاً براي اشاره به شخص، مكان يا چيزي به كار مي
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هاي توزيعي استفاده شود؛ به طور مثال حرف تعريف  كشناختـي بهتـر اسـت در تعريف اسم از ملا ملاحظات زبان
به اين ترتيب . شوند رود و برخي وندهاي مشخص مانند پسوند جمع به اسم اضافه مي فقط قبل از اسم به كار مي
ترين  شناخته) 122: 1386(افراشي . داند كه نقش هستة آن را يك اسم به عهده دارد گروه اسمي را گروهي مي

داند كه در زبان فارسي گاه، نه تنها تقدم و تاخر صفت و  گروه اسمي را توالي اسم و صفت ميان ساخت به عنو
در ادامه . تواند روي دهد موصوف قابل تغيير است، بلكه تعدد و همپايگي صفت و تعدد و همپايگي موصوف نيز مي

  .شوند هاي نقشي مربوط به اسم توضيح داده مي گروه
  

 گروه حرف تعريف 3-2

هايي كه از گروه اسمي در بالا ذكر شد، گروه اسمي به عنوان گروهي متشكل از چند واژه در نظر  ر همه تعريفد
هاي اسم  گرفته شده است كه واژة اصلي يا هستة آن اسم است و تعدادي واژه در اطراف هسته وجود دارد كه وابسته

نماها و كلمات پرسشي و كلمات تعجبي در  مطابق با اين تعاريف حروف اشاره، صفات اشاره، كميت. هستند
هاي صورت گرفته در نظرية حاكميت و مرجع گزيني كه اساساً  پس از تعديل. گيرند گر گروه اسمي قرار مي مشخص

، ˝tense phrase= T)(طرح شده است، گروه زمان ) 1991(، كوپ من و اسپورتيش)1989(، پولاك )1987(در آثار ابني
دبيرمقدم، (ند ا هاي نحوي مستقل تلقي شده و عنصر نفي به عنوان گروه  (agreement phrase=AGR)گروه مطابقه

مچنين حرف تعريف را هسته تلقي كرده است و بنابراين گره فرافكني بيشينة آن را ه) 1987(ابني ). 500: 1383
مم حرف تعريف يعني در اين صورت گروه اسمي، مت. ناميده است ˝determiner phrase =D )(گروه حرف تعريف
هاي اسـمي در بطن  بر اين مبنا در نمودارهاي درختي ديگر مستقلاً گروه اسمي نداريم، بلكه گروه. هسته، خواهد بود

  .دهد اين باز نگري را نشان مي) 1(نمودار درختي ). 540: 1383دبيرمقدم، (شوند  گروه حرف تعريف واقـع مي
  )1( 

  :دهد در بطن گروه حرف تعريف نشان مي گروه اسمي را يبعدهاي  نمونه
kor 1  ʔi )2( 
   اين پسر

  »پسر اين«
kori  har  )3( 
   هر پسري
  »پسري هر«
kor  Kom  )4( 
  كدام پسر

  »كدام پسر«
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)5(  

  
  
  

Koryâ )6( 
 پسران

 

)7(  

  
ه حــرف هــاي نقشــي خــاص ماننــد گــرو اي از فرافكنــي در زبــان فارســي مجموعــه يــة آنچــه گفتــه شــدبــر پا

الــديني،  ةمشــكو(رود  هــاي بــالاتر از اســم بــه كــار مــي در ســطح) "ezafe phrase =Ez(تعريــف و گــروه اضــافه 
هـاي صـفت و حـرف تعريـف، بـه اثبـات گـروه حـرف          بـا ذكـر تفـاوت    )2004(به نقل از ردفـورد  ). 368: 1386

ز، جـانور، انسـان و يـا    در واقـع، واژة صـفت چگـونگي حالـت چي ـ    . پـردازد  تعريف به عنـوان گروهـي مجـزا مـي    
كنـد و بـه همـين لحـاظ، تنهـا در صـورت سـازگاري معنـايي بـا اسـم همـراه بـا آن بـه كـار                اي را بيـان مـي   پديده
هـا   شـود و بنـابراين، معنـي آن    هـاي اسـم ظـاهر مـي     بر خلاف صفت، حرف تعريـف بـه همـراه همـة واژه    . رود مي

اري صــفت و اســم را نمــايش يــا عــدم ســازگ هــاي زيــر ســازگاري نمونــه. بــا معنــي هــر اســمي ســازگار اســت
  :دهد مي

گـردد كـه    مشـاهده مـي   روبـرو هـاي ذكـر شـده در     با توجـه بـه نمونـه   
. رود صفت تنها در صورت سازگاري معنـايي بـه همـراه اسـم بـه كـار مـي       

بيــانگر ايــن واقعيــت هســتند كــه بــرخلاف ) 8-11(و ) 2-4(هــاي  نمونــه
ــه معنــي واژگــاني  واژه ــد و  هــاي صــفت، حــروف تعريــف فاقــد هرگون ان

كننـد، بنـابراين مقولـة دسـتوري      فقط به معـاني نحـوي خـاص اشـاره مـي     
معنـي نحـوي بـه هـيچ گونـه پديـدة مـادي و        . ها از يكديگر مجزا است آن

كنــد، بلكــه تنهــا بــه معنــي دســتوري  يــا غيرمــادي در جهــان بيــرون اشــاره نمــي
گـروه نقشـي زمـان     در» زمـان «خاصي دلالت دارد، ماننـد معنـاي نحـوي عنصـر     

  ). 378: 1386الديني،  ةمشكو( در سطح بالاتر از گروه فعلي

Zel  doxtere  )8(  
  دختر زرنگ
   »دختر زرنگ«

Gap  γelâ  )9( 
   خانه بزرگ
    »خانة بزرگ«

xanari *dâre  )10( 
   درخت خندان

    »درخت خندان«*
Tamal derâγel * )11( 
   در تنبل

    »در تنبل«*
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  : هاي زير است ف تعريف شامل مجموعه واژهدرگويش لري حرو
 الف(  ,heva heya, venâ, va,  yenâ, ya  :حرف اشارة مشخص

   اين اين،  آن، آن، همين، همان، 
 ب(  ,fera Bazi, čeni, hič,  kö¥,  har  :حرف اشارة نامشخص

   هر همه، هيچ، چنين، بعضي، خيلي، 
čani čaæ  :حرف تعجب ‡ow,  čenu haræ ‡ur,  felân, bazi,  )ج 

   بعضي ،فلان ر،هرجو ،چنان عجب چقد 
či čanæ   :حرف پرسشي ‡ur, čan,  čani,  četowr  )د 

   چطور چقدر، چند،  چندجور، چي،  
 ه(  ,ʔunu Šəmâ, ,âʔIm ʔu,  tü,  mə  :ضماير شخصي

   من تو، او، ما، شما، ،هاآن  
اه اسم، يا به تنهايي به عنوان هستة گروه ضماير شخصي با دارا بودن معني نحوي تلفيقي شخص و شمار به همر

دهد كه ضمير  نشان مي) 15و14(و ) 13و12(هاي  نمونه). 1386:372الديني ةمشكو(روند  حرف تعريف به كار مي
بنابراين ضمير شخصي نيز به عنوان هستة گروه حرف تعريف . تواند در جايگاه حرف تعريف ظاهر شود شخصي مي

   )256: 2003ادگر( رود كار ميبه همراه گروه اسـمي به 
bačo  šəmâ  )12( 
   شما ها بچه
    »ها شما بچه«

 

 

 

  
فقط معني نحوي خاصي دارند كه از راه آن، گسترة  شود، حروف تعريف هاي بالا مشاهده مي چنان چه در نمونه

نمودار درختي ). 372: 1386الديني  ةمشكو(كنند  روند، محدود و معين مي معنايي اسمي را كه به همراه آن به كار مي
  :دهد زير گروه حرف تعريف با ضمير را نشان مي

  

doxtero ʔ Imâ )16( 
  مادختران

    »ما دختران«

  
. هستة گروه حرف تعريف است، ممكن است تجلي يابد يا به صورت يك مقولة تهي باشد حرف تعريف كه

به بيان ). 608: 1383دبيرمقدم، (شويم  قائل مي) ø(وقتي حرف تعريف تجلي آوايي ندارد، به وجود يك مقولة تهي 

koryâ  âʔIm  )13( 
   ما پسرها
   »ما پسرها«

koryâ  kö¥  )15( 
  همه پسرها

   »همة پسرها«

bačo  heya  )14( 
   همين ها بچه
    »ها همين بچه«
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هاي حرف تعريف هستند، تنها با اين  رف تعريف در اصل گروههاي اسمي بدون ح ديگر اسم خاص و يا گروه
ها صورت آوايي  به عبارت ديگر حرف تعريف در اين گروه. ها پنهان يا تهي است تفاوت كه حرف تعريف در آن

از سوي ديگر لازم به ذكر است كه ميان حروف تعريف رابطة توزيع تكميلي وجود دارد زيرا تنها يك جايگاه . ندارد
نمودارهاي درختي . شود ي حرف تعريف مشخص شده است و تنها يك حرف تعريف در آن جايگاه ظاهر ميبرا

  :دهد را نشان مي) ø(زير گروه حرف تعريف با حرف تعريف تهي
  

  

  
 نمنمونم. ننموم. نمونم

  :توان با حرف تعريف نيز به كار برد، مانند هاي بالا را مي هاي اسمي ذكر شده در نمونه گروه
mamdeliheyanâmerâdi kö¥ )20( 
  همةفقرهمينمحمد علي

  

تواند دليل ديگري باشد بر در نظر  امكان حضور يا عدم حضور گروه تعريف در جايگاه آغازين پيش از اسم، مي
  .هاي گروه حرف تعريف گرفتن اسم و يا گروه اسمي به عنوان يكي از وابسته

  
  

   گروه شمار 3-3
بر اين . هاي نقشي است هاي صورت گرفته در مقوله يكي ديگر از تعديل ″Number Phrase=Num )(گروه شمار

كند و هستة گروه شمار نيز به نوبة خود  اساس هستة گروه حرف تعريف، گروه شمار را به عنوان متمم انتخاب مي
هستة گروه شمار  هاي آن زير مطابق با اين تحليل عدد شمارشي و وابسته. گزيند گروه اسمي را به عنوان متمم برمي

در اين صورت گروه اسمي . )1999:328همگن و گورن (گيرد  اسمي در جايگاه متمم قرار ميگيرند و گروه  قرار مي
اي از گروه شمار را در  نمونه) 22(گروه شمار و نمودار ) 21(نمودار . گردد متمم هستة گروه شمار محسوب مي

  :دهد گويش لري نشان مي
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pašγa gela  dü  )22( 
   دو تا  مگس

    .»دوتا مگس«

  
  گروه اضافه  4 -3

در . هاي دستور زبان فارسي، شناخته شده بوده است و ساخت اضافه در همة بررسي/ e/» ِ-«عنصر كسرة اضافه 
 هاي ياد شده و در دستورهاي سنتي، در ساخت اضافه، اسم آغازين را مضاف، كسرة اضافه را نشانة اضافه و بررسي

  ). 376: 1386الديني،  ةمشكو(اند  اسم پس از كسرة اضافه را، مضاف اليه ناميده
كند كه در سه دهة اخير ساخت اضافه در زبان  بيان مي )2006(زاده  به نقل از معين) 377: 1386( الديني ةمشكو

  اي توصيف و تحليل شده است  هاي چندگانه فارسي بر پاية نگرش
تكواژ كسرة اضافه از راه كاركرد گشتار افزايش، در جايگاه پيش از گروه واژة متمم در با منظور كردن درج ) الف

  )1983ساميان،(گروه اسمي 
و در نظر گرفتن آن / e/» ِ-«با منظور كردن ساخت اضافه به عنوان گروه اضافه با هستة نقشي تكواژ اضافة ) ب

  ).1993ماهوتيان،( اي گشتاريه و بدون كاركرد قاعده) small clause(همانند بند كوچك 
در گروه اسمي، پس از هستة اسم و پيش از گروه واژة بعدي، از راه / e/» ِ-«با منظور كردن درج كسرة اضافه ) ج

  )1996قميشي،(كاركرد قاعدة پسا نحوي در بخش بازنمود صورت آوايي 
با متمم گروه واژة غيرفعلي، بدون با منظور كردن نشانة اضافه به عنوان عنصر نقشي و هستة گروه اضافه ) د

  .)2006معين زاده،(رفتن گروه اضافه مانند بند كوچك هاي گشتاري و در نظر گ كاركرد قاعده
نيز معتقد است كه بر پاية نگرش مبتني بر در نظر گرفتن كسرة اضافه به عنوان ) 378: 1386(الديني   ةمشكو

. توان به دست داد راي ساخت اضافه تحليل و توصيف مناسبي ميعنصر نقشي و هستة گروه نقشي در زبان فارسي، ب
در گويش لري . كسرة اضافه تنها، معني نحوي ارتباط ميان دو گروه واژة خاص در ساخت اضافه را داراست

رسـد، تنها با ايـن  ي نيز توصيف كسرة اضافه، به عنوان هستة گروه نقـشي اضافـه قابل قبول به نظر مـيآباد خرم
شود و گاه برخي تركيبات  اين نشانه حتماً حذف مي) 25نمونة (هاي مختوم به واكه  وت كه در اين گويش در واژهتفا

  :روند و هم بدون اين نشانه، مانند و وصفي نيز، هم با اين نشانه به كار مي) 26نمونة (اضافي 
  

hasanmaš kore )24(  پسرمشحسن  
   »پسر مش حسن«  
xormowaša:rehâre maxmalkü dâryâ )25(   هاي درختمخمل كوه  پايين شهر آبادخرم

   »آباد هاي مخمل كوه پايين شهر خرمدرخت«
γelâ derâγele derâγel )26(      در خانه  

      »در خانه«  
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شود، به  ه ميبنابراين گروه اضافه تنها به عنوان گروه نقشي خاص با عنصر نقشي هستة كسرة اضافه در نظر گرفت
  :اي كه دو ويژگي نحوي دارد گونه

  .كند ها اشاره مي به معني نحوي خاص از جمله مالكيت، اختصاص، توصيف، تشبيه، استعاره و جز اين) الف
گروه حرف تعريف، گروه حرف (به لحاظ تحليل چند سطحي، در جايگاه متمم عنصر اضافه، گروه واژه ) ب
   ).378: 1386الديني،   ةمشكو(گردد  جمله ظاهر مي اي، گروه صفتي و يا بند اضافه

زبان فارسي، گروه نقشي اضافه در سطح بالاتر گروه حرف تعريف،  درمعتقد است ) 382: 1386(الديني   ةمشكو
رود و از راه تكرار بازگشتي گروه اضافه، به طور بالقوه ، امكان گسترش مناسب گروه اسمي به صورت  به كار مي
  . گردد اهم مينامحدود فر

  :شود بر اين اساس نمودار درختي گروه اضافه به صورت زير نمايش داده مي
  

توان گفت، عنصر اضافه از راه رابطة نحوي وابستگي، گروه حرف تعريف پاييني را به  با توجه به نمودار بالا مي
نكتة قابل توجه ديگر اين است . دگرد سازد و از اين راه باعث گسترش گروه مي گروه حرف تعريف بالايي مرتبط مي

 phrase) اي هاي حرف تعريف، گروه صفتي ،گروه حرف اضافه كه در جايگاه متمم گروه اضافه، هر يك از گروه

prepositional=P")  نما   و گروه متمم) (complementizer phrase =C"از سوي ديگر برابري نقش . روند به كار مي
هاي زير مشهود است، كه  اي با مقايسة نمونه اسمي، گروه صفتي و گروه حرف اضافه نحوي گروه متمم نما با گروه

اي وگروه متمم نما به كار رفته است،  ها به ترتيب درون قلاب گروه اسمي، گروه صفتي، گروه حرف اضافه در آن
هد، كسرة اضافه نيز د طور كه حرف ربط گروه متمم نما را به گروه اسمي قبل از خود پيوند مي بنابراين، همان

  .اي و گروه متمم نما پيوند دهد تواند يك گروه اسمي را به گروه اسمي، گروه صفتي، گروه حرف اضافه مي
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  [N˝   dâm]  kowše  )28(  الف( 
      كفش  مادرم  
      »كفش مادرم«  
    ب(      

dâma] hen [ C˝   ke  kowši      
     كفشي كه مال است مادرم

      .»درم استكفشي كه مال ما«
  [A˝   armi]  kowše  )29(  الف( 
     كفش چرمي  
      »كفش چرمي«  

čarma] de [ C˝  ke  kowši  )ب    
     كفشي كه از است چرم

      »كفشي كه از چرم است«
 kowš] [P˝ ebâra  ba:se  )30(  الف( 
     بحث درباره كفش 
      »بحث دربارة كفش« 

kowša ] debâra [C˝ ke  ba:si  )ب    
     بحثي كه دربارة است كفش

      »بحثي كه دربارة كفش است«
  

توان گفت در ساخت اضافه، گروه متمم نما نيز با معاني و روابط نحوي برابر با  هاي بالا، مي با توجه به نمونه
ونه كه در واقع، همان گ. رود اي، در جايگاه متمم عنصـر اضافه به كار مي هاي اسـمي، صفتـي و حـرف اضافه گروه

دهد، عنصر اضافه نيز از راه رابطة  حرف ربط از راه رابطة وابستگي، گروه متمم نما را به گروه قبل از خود پيوند مي
از سوي ديگر همان . سازد نحوي وابستگي، گروه حرف تعريف پاييني را به گروه حرف تعريف بالايي مرتبط مي

ر بند جملة اصلي تهي است، در گروه حرف تعريف نيز عنصر طور كه حرف ربط به عنوان هستة گروه متمم نما، د
  ). 27مانند نمودار(اضافه تهي يا صفر است 

   :دهد هاي نقشي مربوط به آن را نشان مي مثال زير، گروه اسمي و گروه
 ]]]]]] hâr e [A″ kor [ N″ [ [Num″ dü ʔu  D″  [Ez˝ [  )31( 

      آن  دو  پسر  ِ- شيطون    
     »طونآن دو پسر شي«    
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  گيري نتيجه. 4
. با زبان فارسي دارد ينزديكشود كه رابطه  هاي ايراني جنوب غربي محسوب مي ي از جملة زبانآباد خرمگويش لري 

گروه حرف . هاي نقشي مربوط به اسم در اين گويش هستند گروه حرف تعريف، گروه شمار و گروه اضافه گروه
هاي نحوي به گروه اسمي ساخت و معني مناسب  گيرد و از راه ويژگي مي تعريف در سطح بالاتر گروه شمار قرار

رود و از راه تكرار بازگشتي اين گروه، به  دهد و گروه نقشي اضافه در سطح بالاتر گروه حرف تعريف به كار مي مي
  .گردد طور بالقوه، امكان گسترش مناسب گروه اسمي را به صورت نامحدود فراهم مي

 
  
  ها نوشتپي

 : آواهايي كه در گويش لري خرم آبادي و زبان فارسي متفاوتند، عبارتند از _1

  مشخصة آوايي معادل فارسي نمونة لري آواي لري
Γ  /derâγel/ نرم كامي، سايشي، واك دار  درب منزل 

ɦ /ʔomaɦe/ چاكنايي، سايشي، واك دار آمدن  
æ‡ /æ‡em/ سايشي، واك دار -لثوي، انسدادي - كامي تكان  

¥  /ma¥¥a/ ناسوده، كامي، كناري، واك دار محله  
ŋ /tefeŋ/ نرم كامي، خيشومي، واك دار تفنگ  
ü /dünyâ/ پيشين، بسته، گرد دنيا  
ö kö¥// پيشين، نيم بسته، گرد كوتاه  

I /mIra/ پيشين، بسته، گسترده، نرم شوهر  
ə  /mə/ مياني، خنثي، مركزي من  

  كتابنامه
پايان نامة كارشناسي ارشد . بررسي گروه اسمي گويش لري بختياري مسجد سليمان ).1371(آرميده، مينا 

  .تهران دانشگاه. شناسي زبان
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پايان . بررسي ساختمان گروه اسمي در گويش مازندراني بر مبناي نظرية ايكس تيره). 1383(پور، سيروس  ابراهيم
  .دانشگاه تهران. شناسي رشد زباننامة كارشناسي ا

پايان نامة . گزيني ردي بر اساس نظرية حاكميت و مرجعبررسي گروه اسمي در زبان ك). 1378(اد احمدي، بهز
  .دانشگاه علامه طباطبايي. شناسي كارشناسي ارشد زبان

  . انتشارات سخن: تهران. ترجمة علي اشرف صادقي. هاي ايراني زبان). 1378. (م. ارانسكي، يوسيف
پايان نامة كارشناسي . هاي پسين در زبان فارسي بر مبناي نظرية ايكس تيره توصيف وابسته) 1373(اسلامي، محرم 
  . دانشگاه تهران. شناسي ارشد زبان

   .سمت: ، تهرانساخت زبان فارسي). 1386(افراشي، آزيتا 
  .انتشارات آگاه: تهران. قوم لر). 1370. (اللهي بهاروند، اسكندر امان

  .انتشارات آگاه: تهران. فرهنگ لري). 1386(ايزد پناه، حميد 
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. آواها و ساخت آوايي هجا. فارسي آواشناسي زبان). 1374(ثمره، يداالله 

بررسي ساختار گروه اسمي در گويش غرب مازندران بر اساس نظرية ايكس ). 1383(جلالي كندلوسي، مرتضي 
  .آزاد اسلامي واحد تهران مركزي  دانشگاه. شناسي پايان نامة كارشناسي ارشد زبان. تيره

  .نشر ني: ترجمة علي درزي، تهران. منشأ و كاربرد آن. ماهيت: دانش زبان). 1380. (چامسكي، نوآم
 پايان نامة كارشناسي ارشد. بررسي گروه اسمي در گويش كردي كليايي كرمانشاه). 1375. (علي اشرف. حاتمي عباد

  .دانشگاه علامه طباطبايي. شناسي زبان
 دانشگاه. شناسي رسالة دكتري زبان. نفشي و شناختي تعدي درزبان فارسي. بررسي صوري). 1382(بين، فريده  حق

 .علامه طباطبايي

  . چاپ دهم. انتشارات آگاه: تهران. فونتيك. آواشناسي). 1384(شناس، علي محمد  حق
 نامة كارشناسي ارشد پايان. ظرية ايكس تيرهساختار گروه اسمي در زبان فارسي بر مبناي ن). 1376(دادپناه، نغمه 

  . دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي .شناسي زبان
  .سمت، ويراست دوم: تهران. پيدايش و تكوين دستور زايشي. شناسي نظري زبان). 1383(دبيرمقدم، محمد 

يان نامة كارشناسي ارشد پا. هاي اصيل فارسي در مكالمات روزمرة لري جايگاه واژه).1380(رادمنش، مهوش 
  . علامه طباطبايي دانشگاه. شناسي زبان

  . آگاه: تهران. اللهي ترجمة سكندر امان. سفرنامة راويلنسون). 1362. (راويلنسون، ه
پايان نامة كارشناسي . بررسي گروه اسمي زبان فارسي بر مبناي نظرية ايكس تيره). 1373(سقلاطون، عباس علي 

  .انشگاه فردوسي مشهدد. شناسي ارشد زبان
. بررسي ساختمان گروه اسمي در گويش مازندراني بر اساس نظرية ايكس تيره). 1385(سليمي خورشيدي، علي 

 .دانشگاه علامه طباطبايي. شناسي كارشناسي ارشد زبان نامة پايان

پايان نامة . هبررسي ساختمان گروه اسمي در گويش گيلكي بر اساس نظرية ايكس تير ).1379(عطايي، افشين 
  .دانشگاه تهران. شناسي ارشد زبان كارشناسي
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  .انتشارات احياء كتاب: تهران. ساختار ربان فارسي). 1376(زاده، خسرو  غلامعلي
پايان نامة كارشناسي . ساخت گروه اسمي در زبان تركي آذري بر اساس نظرية ايكس تيره). 1379. (لو، توكل غني

  . راندانشگاه ته .شناسي زبان ارشد

  .فرهنگستان زبان و ادب پارسي: تهران. ها راهنماي گردآوري گويش). 1380(فتحي، آذر 
پايان نامة . ساخت دروني گروه اسمي گويش لري ملايري بر اساس نظرية ايكس تيره). 1379(فلاحي، احمد 

  .دانشگاه تهران. شناسي كارشناسي ارشد زبان
  .سمت: تهران. اصول دستور زبان). 1385(گلفام، ارسلان 
. هاي پسين بررسي ساخت دروني گروه اسمي فارسي با توجه به سطح فرافكن وابسته )1384(، زهرا لبافان خوش

  .دانشگاه تهران. شناسي ارشد زبان پايان نامة كارشناسي
با زبان بررسي ساختار گروه فعلي در زبان فارسي گفتاري معيار در مقايسه ). 1382(محمد ابراهيمي جهرمي، زينب 

  .دانشگاه تربيت مدرس. شناسي رسالة دكتري زبان. فارسي نوشتار معيار
 .شناسي توصيف گروه اسمي زبان فارسي از ديدگاه دستور زايشي، رسالة دكتري زبان). 1375(الديني، مهدي ةمشكو

  .دانشگاه تهران
مجموعه مقالات هفتمين . هاي نقشي اسم بررسي و چگونگي كاركردهاي ساختي گروه) 1386. ( ___________
  .383-367. دانشگاه علامه طباطبايي: تهران. جلد اول. شناسي ايران همايش زبان

  .انتشارات آگاه: تهران.قواعد و دستور زبان همراه با فرهنگ لري لرستان). 1386(وند، حميد   نجف
پايان نامة كارشناسي ارشد . قيدي فعلي و. بررسي گروه اسمي: گويش لاري. زبان بلوچي). 1371(يوسفيان، پاكزاد 

  .تهران دانشگاه. شناسي زبان
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 sahraei@atu.ac.ir دانشگاه علامه طباطبائيش زبان فارسي به غيرفارسي زبانانشناسي و آموز استاديار زبان*-1

  .ارائه شده است) 1390تهران، دي (» انداز، موانع و راهكارها چشم: گسترش زبان فارسي«المللي  نسخه اوليه اين مقاله در نخستين همايش بين* 

 

  *ريزي درسي  برنامه انداز آموزش زبان فارسي به غير ايرانيان از منظر چشم
  

  *1رضامراد صحرايي
  چكيده 

جه جدي به محتوا، اهداف به معناي عدم تو از برنامة درسي و نحوة طراحي آن تجربه نشان داده است كه غفلت
توجه دادن هدف اين مقاله . آموزي است اهداف رفتاري، نحوة آموزش و شيوة ارزشيابي برنامة زبانيادگيري، 

ترين  از مهم. آموزش زبان فارسي به غير ايرانيان است  انداز متخصصان زبان فارسي به اهميت برنامة درسي در چشم
آموزان و  هاي زبان داشتن نظرية زباني و نظرية يادگيري و توجه به تفاوت انهاي يك كتاب مناسب آموزش زب گيويژ

هاي آموزشِ زبان فارسي به  تدوين كتاب فرآيندسؤال مقالة حاضر اين است كه . اهداف و نيازهاي آنهاست
باني نظري، در بخش م براي اين منظور. كند سي تبعيت ميغيرايرانيان، تا چه حد از اسلوب علمي طراحي برنامة در

هاي درسي بر پاية  هاي تدريس و برنامه تفاوت بين روش تدريس و طراحي برنامة درسي نشان داده شده و روش
هاي غالب در اين زمينه و در  گيري هاي درسي و جهت سپس سير تكوين برنامه. هاي زباني توصيف شده است نظريه

. زش زبان فارسي به غيرايرانيان مورد بحث قرار گرفته استهاي آمو نهايت نحوة بازنمايي اين سير تكويني در كتاب
چند پيشنهاد كاربردي براي  مؤثر در طراحي برنامة درسي مناسبدر بخش پاياني مقاله نيز ضمن برشمردن عوامل 

 .به غير ايرانيان ارائه شده استتدوين منابع آموزش زبان فارسي  فرآيندبسامان كردن 

   رسي، نظرية زباني، نظرية يادگيري، آموزش زبان فارسي، صورت، معنيبرنامة د :هاي كليدي واژه
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  مقدمه .1
پس از اين مقدمة كوتاه بخش دوم به بيان مسئله اختصاص يافته كه در . مقاله حاضر در پنج بخش تنظيم شده است

خارجي، سؤال پژوهش مطرح شده / آن ضمن تعريف برنامة درسي و نقش و جايگاه آن در برنامة آموزش زبان دوم
در اين بخش علاوه . امة درسي پرداخته استبخش سوم به مرور پيشينه و مباني نظري رويكردهاي طراحي برن. است

بررسي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي  .نيز تبيين شده است آنهاي درسي سير تكوين ها برنامهبر توصيف 
در بخش پاياني . زبانان بر مبناي اصول و مباني نظري رويكردهاي طراحي برنامة درسي، موضوع بخش چهارم است

  .گيري بحث مطرح خواهد شد  نتيجهبندي و  نيز جمع
  

  بيان مسأله. 2
اين ؛ شود ينمو روش تدريس، تمايز روشني گذاشته ) syllabus(، طرح درس )curriculum( غالباً بين برنامة درسي

رابطة نظري روشني دارند كه  ناديده گرفتن آن به معناي عدم توجه به روابط و  در حالي است كه اين سه مفهوم
بر اين ) 2003(نونان . وني اجزاي برنامة آموزش زبان و در نتيجه اختلال و آشفتگي در تدريس آن استسازمان در

است ) syllabus design(بخش اول، طراحي طرح درس . داند تمايز تأكيد دارد و برنامة درسي را شامل سه بخش مي
كند و بخش سوم نيز  كلاسي را تعيين مي است كه روال و فنون تدريس   روشبخش دوم . كند بر محتوا تمركز مي كه

  .كند يمها و بروندادهاي يادگيري را كنترل  است كه خروجي) evaluation(ارزشيابي 
از ميان سه جزء برنامة درسي، . نيز اين تمايز را در قالبي نسبتاً مشابه مورد تأكيد قرار داده است) 2009(لانگ 

برنامة درسي مفهومي كلي و انتزاعي است كه در قالب يك يا  قتيدر حق. طرح درس داراي بيشترين اهميت است
رابطة بين برنامة درسي و به بياني ديگر ). 3: 1986دوبين و اُلشتين، (شود  چند طرح ملموس و مشخص پياده مي

به . شود نوعي رابطة انتزاع و عينيت است؛ يعني تجلي عملي و عيني برنامه درسي، طرح درس ناميده مي طرح درس
، آگاهانه فرقي بين برنامة درسي و طرح درس )2: 1987(همين دليل است كه برخي از محققان مثل كارل كرنكه 

وي برنامة درسي را شامل محتوا، اهداف رفتاري، اهداف يادگيري، شيوة تدريس و شيوة ارزشيابي . گذارند نمي
راي برنامة درسي ارائه و اعلام كرده است كه در محدود را ب/ كلي و خرد/ دو تعريف كلان) 1999(نونان . داند مي

پژوهش حاضر نيز، همسو با كرنكه . گيرد يك تعريف كلي، برنامة درسي، روش تدريس و ارزشيابي را در بر مي
. تمايزي قائل نشده است طرح درسو  برنامه درسي، بين )2009(و لانگ ) 2004(، ريچاردز )1999(، نونان )1987(

انداز آموزش زبان فارسي به غير ايرانيان را از منظر رويكردهاي  كند تا چشم گارنده تلاش مين حاضر در پژوهش
بديهي است در جايي كه به وضعيت . شود مربوط به طراحي برنامة درسي بررسي كند لذا وارد مقولة طرح درس نمي

ظريِ كلان كتاب و ميزان انطباق آن گيري ن شود، جهت هاي درسي آموزش زبان فارسي به غير ايرانيان اشاره مي كتاب
  .ر حوزة برنامه درسي مد نظر استهاي نظري جديد د با يافته

به برنامة  ها تفاوت اين روش نيتر مهمدهد كه  هاي مختلف تدريس نشان مي نگاهي گذرا به اصول حاكم بر روش
است كه محتواي آموزش، شيوة به بياني ديگر اين نوع برنامة درسي . برمربوط است انهآدرسي كلان حاكم بر 
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همين قابليت برنامة درسي باعث شده است كه اولين شاخص ارزيابي . كند تدريس و ارزشيابي آن را تعيين مي
  ).2004ريچاردز، (باشد  اهآنهاي آموزش زبان تناسب نوع برنامه درسي و اهداف آموزشي  كتاب

هاي  ويژگي) 3نظرية يادگيري ) 2نظرية زباني ) 1: است يلدخحداقل سه عامل در تعيين نوع برنامة درسي 
شناختي مشخص دارد، اما از آنجا  هر برنامة درسي يك مبناي نظري زبان). 1999و نونان،  1987كرنكه، (آموز  زبان

هاي درسي را بر اساس نوع ارتباطشان با توانش  وجود ندارد عمدتاً برنامه هاي زباني كه مرزبندي روشني بين نظريه
ارتباطي را شامل چهار  توانش) 1983(جمله كنالي از . كنند بندي مي طبقه )communicative competence(رتباطي ا

توانش ) 4 ؛توانش گفتمان) 3 ؛توانش اجتماعي زباني) 2 ؛توانش دستوري) 1داند كه عبارتند از  توانش مي نوع
  .راهبردي

به صورت  گيرند شكل مي آنهاهاي درسي بر مبناي  هاي زباني را كه برنامه توان نظريه بر اساس انواع توانش مي
 ): 5: 1987كرنكه،(زير توصيف كرد 

  . داند گرا كه توانش دستوري را پايه مي ساخت/ نظرية دستوري) الف
  . داند تر مي زباني را از همه مهم -معنائي كه توانش اجتماعي/ گرا نظرية نقش) ب
 .داند تر مي كاربردي كه توانش گفتمان و توانش راهبردي را از همه مهم/ ارتباطي نظرية) پ

لف كتاب درسي يا معلم زبان، يك مبناي نظري ؤفرضِ دارا بودن برنامة درسي اين است كه م پيش بنابراين
  . نهد شناختي دارد و بر همان مبنا نيز برنامة درسي و متعاقباً شيوة تدريس خود را بنا مي زبان

غالباً در تعيين . ديگر، نظرية يادگيري است مؤثرعامل . در طراحي برنامة درسي نيست مؤثرنظرية زباني تنها عامل 
به عنوان مثال، برنامة درسي . نظرية زباني و نظرية يادگيري نوعي همبستگي وجود دارد نوع برنامة درسي، بين

در . گرا و نظرية يادگيري رفتارگرا هستند ديداري، داراي نظرية زباني ساخت -گرا و روش تدريس شنيداري ساخت
 . بخش بعد دربارة اين موضوع بيشتر بحث خواهد شد

تحقيقات مختلف نشان داده . آموزان است هاي زبان نوع برنامة درسي، ويژگيسومين عامل تأثيرگذار در تعيين 
آموزان همگي، بر  است كه عواملي مثل هوش، انگيزه، نگرش، شخصيت، عقايد فردي، سن، شغل و نوع نياز زبان

؛ 2004؛ ريچاردز،2006باون، ؛ اسپادا و لايت2008گريفيتس، (خارجي تأثيرگذارند / كيفيت آموزش زبان دوم
اي است كه به اين متغيرها توجه داشته  بنابراين، يك برنامة زبان آموزي موفق برنامه). 1987و كرنكه،  1999نونان،

  . هاي نظري مختلف در اين موضوع را به كار بندد باشد و يافته
اتكائي   قابل رغم اهميت اين عوامل در تنظيم برنامة درسي، در كشور ما پژوهش بنيادي و بايد اذعان كرد كه علي

عدم اجراي اصولي  تر دارد و آن در يك مسئلة بنيادياين مسئله خود ريشه . در اين زمينه صورت نگرفته است
شي از لحاظ نظري هر برنامة كلان آموز. مراحل مختلف برنامة كلان آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان است

و ) implementation(سازي  ، پياده)planning(ريزي  برنامه: ازحداقل سه سطح يا مرحله دارد كه عبارتند 
اين سه سطح رابطة متعامل دارند و معمولاً يك نهاد مديريتي بر آنها نظارت  ).1999نونان، () evaluation(ارزشيابي

زبان  سؤال دربارة آموزش زبان فارسي اين است كه مراحل فوق تا چه حد در برنامة كلان آموزش نيتر مهم. كند مي
در اينجا ضروري است و آن اينكه  شناختي توجه به يك اصل روش. فارسي به غيرفارسي زبانان پياده شده است
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بدين لحاظ در پژوهش . مراحل است/ ارزيابي برنامة كلان آموزشي مستلزم ارزيابي جداگانة هر يك از اين سطوح
و از آنجا كه طراحي برنامة درسي  1ريزي است مرحلة اول يعني سطح برنامه/ حاضر تمركز ما بر ارزيابي سطح

شود زيرا تحقيقات زبان دوم آموزشي   ترين بخش اين سطح است دامنة پژوهش به همين بخش محدود مي اساسي
بنابراين سؤال . نشان داده كه چگونگي تنظيم برنامة درسي، معيار قابل اتكائي براي ارزيابي كل برنامة آموزشي است

. است هدفمندهاي آموزش زبان فارسي تا چه حد بسامان و  تدوين كتاب فرآيندر اين است كه اصلي پژوهش حاض
يابد، سؤال فرعي پژوهش حاضر نيز اين  هاي درسي تجلي مي ريزي آموزشي عمدتاً در كتاب از آنجا كه نتايج برنامه

راحي برنامة درسي و مواد ها و منابع موجود آموزش زبان فارسي تا چه حد از اسلوب علمي ط است كه كتاب
به اين سوالات، ابتدا سير پيدايش و تكوين انواع برنامة درسي مرور مي شود تا   براي پاسخ. كنند آموزشي تبعيت مي

  .به سؤال اصلي پژوهش فراهم شود ، زمينه براي پاسخ گوييآنهاهاي  ها و ويژگي ضمن آشنايي با اين برنامه
  
  ي درسي ها برنامهپيشينة مطالعات و مباني نظري؛ سير پيدايش و تكوين انواع  .3

از . انتخاب يا طراحي برنامة درسي متأثر از نظرية زباني و نظرية يادگيري است همان گونه كه در بخش قبل گفته شد
هاي يادگيري شفاف نيست،  هاي زباني و نظريه ها، مثل خاستگاه فلسفي، تمايز بين نظريه آنجا كه در برخي ويژگي

هاي درسي، دو تمايز كلي  در پيشينة مطالعات مربوط به برنامه .ستيروشن ن چندان ي نيزدرس يها برنامه نيب زيتما
تمايز . هاي درسي، حداقل به لحاظ نظري، باشد تواند مبناي قابل اعتمادي براي تفكيك برنامه مطرح شده است كه مي

ست مطرح شده ا) sequence( »توالي«و ) unit(»جزء«اول مربوط به محتواي برنامه درسي است و بين دو مفهوم 
هاي دستوري است  ناظر به محوريت صورت و ساخت» جزء«مفهوم ). 1987و كرنكه،  1999؛ نونان، 2009لانگ، (

اين تمايز به حدي در طراحي برنامة درسي مهم است كه رابينسون . نيز مبين اهميت معناست» توالي«و مفهوم 
 آنهادربارة اجزاء فعاليت كلاسي و توالي اجراي گيري  طراحي برنامة درسي را اساساً به معناي تصميم) 294: 2009(

  .يا دستور محورند يا معنا محور ي در نگاهي كلانهاي درس برنامه بر اين اساس. داند مي
هاي درسي به دو گروه  آموز در طراحي برنامة درسي است، برنامه كه مربوط به نقش زباندر تمايز دوم  
عمدتاً به  »تركيبي«در اين تمايز نيز، . شوند تقسيم مي) analytic(هاي تحليلي  هو برنام) synthetic( تركيبيهاي  برنامه

برنامه . مطرح كرد) 1976(اين تمايز را نخستين بار ويلكينز . به مفهوم معنائي است» تحليلي«معناي دستوري و 
ي تأكيد دارد كه به هاي زبان هاي دستوري و نقش درسيِ تركيبي بر برخي از عناصر خاص نظام زباني مثل ساخت

را ) اجزاء(= گيرند و زبان آموز در كاربرد واقعي، بايد اين عناصر  صورت پشت سر هم در يك توالي خطي قرار مي
. شوند  بندي مي ه مشكل و كم بسامد دستهها از ساده و پر بسامد ب اين ساخت ).2009رابينسون، (كند  تركيببا هم 

كند و زبان را به اجزاء  هاي ارتباطي تأكيد مي در فعاليت بر كاربرد همه جانبة زباندر مقابل، برنامة درسي تحليلي، 
كند و در تدوين مواد  هاي بين زباني توجه مي كوين نظاماين برنامه درسي به روند ت. كند تر تقسيم نمي كوچك

را مد نظر  آنهااد و انگيزة هاي يادگيري و استعد هاي زبان آموزان از جمله سبك هاي درسي، ويژگي آموزشي و كتاب
  . دهد ي مقرار 
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را به شش نوع  آنهاهاي درسي بر صورت يا معنا،  بر مبناي ميزان تأكيد هر يك از برنامه) 9-14: 1987(كرنكه 
برنامة درسي ) 4برنامة درسي موقعيتي ) 3مفهومي / برنامة درسي نقشي) 2گرا  برنامة درسي ساخت) 1: كند تقسيم مي

گرا  بندي برنامة درسي ساخت در اين تقسيم. محور -برنامة درسي محتوا) 6  مدار برنامة درسي تكليف) 5مهارتي 
  .نمونة اعلاي تمركز بر صورت و برنامة درسي محتوائي نيز نمونة اعلاي تمركز بر معناست

-process(گرا فرآيندو ) product-oriented(گرا  هاي درسي را به دو گروه محصول نيز برنامه )1999(نونان 

oriented (آموزش نقشي را كه بر نتيجه و خروجي نهائي  -ي دستوري و مفهوميها برنامهوي . تقسيم كرده است
. دهد گرا قرار ميفرآيندهاي  هاي تكليف محور و محتوائي را نيز ذيل برنامه داند و برنامه گرا مي تأكيد دارند، محصول

هاي  گرا را تركيبي و برنامه هاي محصول كند و به طور كلي، برنامه اره ميتحليلي اش/ ه تمايز تركيبيوي همزمان ب
  . آورد گرا را تحليلي به شمار ميفرآيند

هاي  سنتي و برنامههاي  هاي درسي را به دو گروه برنامه تحليلي، برنامه/ نيز بر پاية تمايز تركيبي )2009(رابينسون 
هاي  هاي سنتي و برنامه نقشي را جزو برنامه -ي و برنامه درسيِ مفهوميوي برنامه درسيِ دستور. كند نوين تقسيم مي

  . آورد هاي نوين به حساب مي را از برنامه) مدار تكليف(= ساختاري، واژگاني، مهارتي و تكليفي 
هاي درسي، ميزان تأكيد هر  عامل متمايز كنندة همة برنامه نيتر مهمتوان دريافت كه  از نكات فوق به وضوح مي

ي ها برنامهبه معرفي هر يك از ) 2009(بندي رابينسون  در ادامه، بر اساس تقسيم. بر نقش يا صورت است هانآيك از 
  . پردازيم مي آنهاهاي  درسي و ويژگي

  
  برنامه درسي دستوري. 1 -3

معمولاً (هاي زباني  و ساخت ها صورتاي است كه در آن، محتواي درس تركيبي از  برنامه درسي دستوري برنامه
ي دستوري مثل اسم، فعل، صفت، جملات ساده و ها صورتدر اين برنامة درسي، معمولاً آموزش  .است) دستوري

اين . رديگ يمن مثل صرف و واژگان را نيز در بر مورد تأكيد است اگر چه ديگر ابعاد زبا... مركب، زمان، امر، سؤال و
 )presentation- practice- produce = PPP( »توليد -تمرين -الگوي ارائه«و مشخصاً پس از طرح  1920برنامه، از دهة 
 نيتر مهم) 16-17: 1987(كرنكه . خارجي شد/ ، جزء مهمي از برنامه آموزش زبان دوم)1922(توسط پالمر 

  :هاي اين برنامة درسي را به صورت زير برشمرده است ويژگي
تر و  اي است كه ابعاد ساختاري يا دستوري زبان را از ساير ابعاد مهم نظريه پايه و مبناي اين برنامة درسي -1

بر آن پياده ) معنا(= پايه است و نقش ) دستور(= در اين برنامة درسي صورت  رت ديگربه عبا. داند مفيدتر مي
 .شود مي

شود و انواع جمله، چه از نظر معنائي و چه از نظر  دامنة عملكرد برنامة درسي دستوري به جمله محدود مي -2
  .شود دستوري، در اين برنامة درسي گنجانده مي

جمع، وندهاي تصريفي و / ي مفردها صورتگيرد، مثل  ا نيز در بر ميبرنامة درسي دستوري، آموزش صرف ر -3
  .و حروف تعريف و حروف اضافه ها كننده اشتقاقي، تعيين
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در اين برنامة درسي اعتقاد بر اين است كه . بودن آن است ويژگي كليدي برنامة درسي دستوري، تركيبي -4
و  1976ويلكينز، (بندند تركيب كنند و متناسب با بافت بكار مواد مجزاي آموزشي را با هم  توانند يمآموزان  زبان

  ).1983يلدن، 

ترجمه و روش  -گفتاري، روش تدريس دستور -هاي درسي دستوري عمدتاً در روش تدريس شنيداري برنامه
هاي  ها، آموزش آشكار دستور و صورت در همة اين روش. شوند به كار برده مي) silent way(تدريس صامت 

  . گيرد ري مورد توجه قرار ميدستو
پذيري و اهميت دانش دستوري به عنوان  رغم رايج بودن، سادگي محتوا، سنجش برنامة درسي دستوري علي

مبناي نظارت يادگيرنده، كه باعث كاربرد گستردة آن در نيمة اول قرن بيستم و حتي اوايل نيمه دوم اين قرن شد، 
ضعف اين برنامة درسي اين است كه قابليت كاربرد و كارآيي دانش دستوري در نقطه  نيتر مهم. دارد نقاط ضعفي نيز

. به عبارت ديگر، دانش دستوري، قابل يادگيري است اما كمتر قابل استفاده است. بافت واقعي كاربرد زبان، كم است
نظر طرفداران برنامة بعلاوه، تحقيقات مربوط به آموختن زبان دوم نشان داده است كه تكوين زبان دوم، بر خلاف 

دو نقطه ضعف ديگر اين برنامه عبارت  ).1987و كرنكه، 2003نونان، (درسي دستوري، افزايشي و خطي نيست 
 : است از

به بياني . آموزند آموزند بلكه دربارة آن مي خارجي را نمي/ آموزان، زبان دوم در برنامة درسي دستوري، زبان) 1
در حقيقت، نقطة هدف اين برنامه بيشتر . پردازد تا آموزش خود زبان ارة زبان ميديگر، اين برنامه به آموزش درب

  ).procedural(است تا دانش كاربردي )  declarative(دانش خبري 
لذا خلاقيت . اند شود كه قبلاً آموزش داده نشده هايي مي مانع از توليد ساختبرنامة درسي مطلقاً دستوري، ) 2

  )1999؛ نونان،2009لانگ،  (. زباني در اين برنامه به شدت محدود است
دستور در رويكردهاي . انتقادات وارده بر برنامة درسي دستوري منجر به حذف دستور از محتواي آموزش نشد

برنامة ) 2009(سي ساختاري مطرح شده است و دقيقاً به همين دليل است كه رابينسون تر در قالب برنامة در نوين
با استناد به مباني نظري و ) 1997و1993(اليس . درسي دستوري را از برنامة درسي ساختاري متمايز دانسته است

ختاري ارائه كرده كه بر پاية هايي در اهميت برنامة درسي سا هاي پژوهشي مربوط به فراگيري زبان دوم، استدلال يافته
و دانش پنهان ناآگاهانه و تمايز دوم نيز بين دانش  تمايز اول، بين دانش آشكارِ آگاهانه. دو تمايز استوار شده است

به اعتقاد اليس، دانش . مطرح شده است آنهاها و دانش عملي دربارة چگونگي انجام  خبري نسبت به وقايع و پديده
اين دانش خبري از . گذارد دستور زبان دوم، بر رشد و توسعة دانش خبري پنهان تأثير مي خبري آشكار نسبت به

موضع اليس را همسو با انگارة ) 2009(رابينسون . شود ي ارتباطي طبيعي به دانش عملي تبديل ميها تيفعالطريق 
ت شرايطي بر دانش پنهان شود دانش آشكار، تح داند كه باعث مي مي) weak interference model(تداخل ضعيف 

  . يا توانش تأثير بگذارد
؛ اليس، 1982كرشن،(بندي آموزشي تأثيري در آن ندارد  فراگيري زبان دوم يك تنظيم طبيعي دارد كه مرحله

بندي  اي مرحله نقش طراح برنامة درسي اين است كه محتواي آموزش را به گونه نيتر مهم). 1989و پينمان، 1989
ت كه دانش خبري آشكار بر دانش عملي پنهان تأثير در اين صورت اس. تنظيم طبيعي منطبق باشدكند كه بر اين 



 103  ريزي درسي فارسي به غير ايرانيان از منظر برنامه  انداز آموزش زبان چشم
 

 

، آموزش آشكار دستور، چندين كاركرد در آموختن زبان دوم دارد كه عبارت است )1989(به اعتقاد اليس . گذارد مي
  ): 299: 2009نقل از رابينسون، (از 

  .ني مؤثر استبراي كنترل و نظارت بر توليدات زبا -1
  .شود هاي درونداد مي آموزان به ويژگي باعث افزايش توجه زبان -2
هاي زبان هدف مقايسه كنند و از اين طريق خلاء بين  كند توليدات خود را با نمونه آموزان كمك مي به زبان -3

  .اين دو را بيابند
توان به اين نتيجه رسيد كه بازگشت مجدد محققان به اهميت دستور در آموختن زبان  از مجموع مباحث فوق مي

. هاي نظري در اين زمينة مطالعاتي است دوم و تأكيد بر ضرورت افزودن دستور به محتواي آموزش، متكي بر يافته
ر افزايش آگاهي و توجه به قواعد دستوري زبان هاي دستوري د دليل اين تأكيد مجدد، نقش كليدي تكليف نيتر مهم

قرن بيستم، منازعة اصلي بين طرفداران و مخالفان برنامة درسيِ دستوري بود و به طور كلي،  70در دهة . هدف است
اما در ادامه روشن مي شود كه پس از تأكيد . محققان در دو طيف طرفداران دستور و مخالفان دستور قرار داشتند

هاي درسي، گنجاندن يا  هاي آموزش زبان، اكنون ديگر موضوع طراحان برنامه هميت دستور در برنامهمجدد بر ا
حذف دستور نيست بلكه بحث بر سر چگونگي پرداختن به آموزش دستور و جايگاه آن نسبت به معنا در درون 

  .  برنامة درسي است
  

  مفهومي/ برنامة درسي نقشي. 3-2
اين . درسي دستوري، نقاط ضعف اين برنامه در توجه بيش از حد آن به صورت ريشه دارد به اعتقاد منتقدان برنامة

در . خارجي به اوج خود رسيد/ انتقادات همزمان با تأكيد برخي از محققان بر اهميت نقش در آموزش زبان دوم
اره كردند و بر ، به محوريت نقش نسبت به صورت اش)1965(و آستين ) 1957(، فرث )1973(بريتانيا، هليدي 

شناسي زبانِ هايمز  مريكا، مطالعات جامعهآدر . ضرورت مطالعة چگونگي و چرايي كاركرد زبان تأكيد نمودند
/ و ديگر محققان دربارة توانش ارتباطي، نقش مهمي در فراهم آوردن مباني نظري برنامة درسي مفهومي) 1972(

هايي با هدف دستيابي به چهارچوبي براي آموزش و سنجش  هشدر اروپا نيز، پژو. نقشي در آموزش زبان ايفا كرد
نقشي  -ها، معرفي برنامة درسي مفهومي خروجي مشترك همة اين پژوهش. آموزان صورت گرفت ارتباطي زبان دوم

هاي مربوط  ويژگي آن اين است كه مقوله نيتر مهماست لذا  گرا نقش ياسنش زبان نظرية زباني اين برنامة درسي،. بود
اگر زبان را رابطة  يعني. هاي مربوط به صورت زبان را داند نه مقوله نقش زبان را مبناي آموزش زبان مي/ ه كاركردب

به عنوان مثال، برخلاف برنامة  .كند يم ينقش را اصل و صورت را فرع تلق دگاهيد نيا م،يصورت و نقش بدانبين 
مثل قول دادن يا صحبت كردن (داند و كاربردهاي آن  گرا كه صورت زمان آينده را اصل و اوليه مي درسي ساخت
كاركردهايي مثل قول / نقشي، مفاهيمي مثل آينده و نقش -را فرع و ثانويه، در برنامة درسي مفهومي) دربارة آينده

  .ها هاي بازنمايي اين مفاهيم و نقش نيز شيوه) مثلاً زمان آينده(شوند و صورت  گرفته مي دادن، اصل و مبنا در نظر
است كه حين ) functions(هايي  جزء اول نقش: در اين برنامه درسي، محتواي درس تركيبي از دو جزء است

برخلاف . دنشو يمن بيان است كه از طريق زبا) notions(شوند و جزء دوم نيز مفاهيمي  استفاده از زبان اجرا مي
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ها را  نقشي، اين مقوله -ديدگاه مفهومي. هاي كاركردي زبان چندان شناخته شده نيستند هاي صوري زبان، مقوله مقوله
 ): 2009و رابينسون،  1987كرنكه،(كند  به دو صورت توصيف مي

، ها زباندر اكثر ). semanticogrammatical( هاي معنائي دستوري هاي معنائي يا همان مقوله مفاهيم يا مقوله) 1
زمان، تداوم، كميت، ابزار، : هاي زباني هستند، مثل هاي معنايي و صورت ها حاصل تعامل بين مقوله اين مقوله

  .مكان و عامل
پرسي، تأئيد،  توافق، احوال). 1983برامفيت،(ها، كه همان اهداف ارتباطي زبان هستند  نقش/ كاركردها) 2

  .هائي از كاركردهاي زباني هستند عذرخواهي و پرسيدن مسيرها نمونهبيني،  پيش
هاي مشترك بين  شناسايي مفاهيم و نقش كند عبارت است از مسيري كه اين برنامه براي آموزش زبان ترسيم مي

 و مفاهيم). 2009رابينسون،(ها در زبان  هيم و نقشو سپس آموزش نحوة بازنمايي اين مفا) جهان شمول(زباني 
بندي محتواي  اصل در انتخاب و اولويت نيتر مهم. هاي ارتباطي در اين برنامة درسي ترتيب خاصي ندارند نقش

هاي  تر نسبت به ساير مفاهيم و نقش تر، پر بسامدتر و عمومي اي هاي هسته آموزش، تقدم آموزشي مفاهيم و نقش
ارائه شوند و مفاهيم نيز در فضاي  شان يارتباطمطابق اين برنامه، الگوهاي دستوري بايد در بافت . زباني است

    ).2000،راكت به( هانآموضوعي خاص 
نقشي نسبت به برنامة درسي دستوري، تعامل در محيط واقعي، تجربة  -نقطة قوت برنامة درسي مفهومي نيتر مهم

حليل گفتمان و نياز آموزش بر مبناي ت. حقيقي و در بر داشتن اطلاعات لازم دربارة چگونگي كاربرد زبان است
آموزان در مدت نسبتاً  آموز نقطة قوت ديگر اين برنامة درسي است كه باعث رشد توانش ارتباطي زبان واقعي زبان

نقشي همواره بر آن  -اين نكته ناشي از ارتباط دروني صورت و نقش است كه برنامة درسي مفهومي. شود يمكوتاه 
  ).1983فينوكيورو و برامفيت،(دارد تأكيد 

  : نقشي چند نقطة ضعف نيز دارد، مثل -رغم نكات مثبت فوق، برنامة درسي مفهومي علي
هاي زباني، تأثيري در رشد توانايي ارتباطي و تعاملي نخواهد داشت زيرا اين  آموزش مجزاي مفاهيم و نقش) 1
 ). 1987كرنكه،(شوند  نميهاي مجزا در گفتمان تركيب  نقش

هاي زباني يك به يك نيست و يك نقش ممكن است به چندين صورت قابل بيان  صورتها و  رابطة بين نقش) 2
لذا در اينجا نيز نقش معيارهاي صوري در تنظيم محتواي آموزش بسيار مهم است و اين امر، ) 1988وايت،(باشد 

مه نيز تمركز بر بعلاوه، در اين برنا). 2009رابينسون،(شود  ي مفهومي نقشي ميمنجر به تركيبي شدن برنامه درس
محصول و نتيجة نهائي آموزش است و از اين حيث، تمايزي بين اين برنامه و برنامة دستوري وجود ندارد 

  ). 1999نونان،(
  . هاي زباني اتفاق نظر وجود ندارد مفاهيم و نقش دربارة طبقه بندي) 3
و الگوهاي كاربردي محدود شود، ي ا شهيكلاگر محتواي دروس اين برنامة درسي صرفاً به تدريس عبارات ) 4

 . هاي زاياي زبان را ياد نخواهند گرفت زبان آموزان ساخت

نقشي بر آموزش جزء به جزء و تركيبي بودن و تمركز آن بر محصول  -به هر حال، تأكيد برنامة درسي مفهومي
  .يادگيري باعث كنار گذاشته شدن اين برنامه در اواخر قرن بيستم شد فرآيندبه جاي 
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  برنامة درسي واژگاني .3 -3
يافت  درونداد با درون« هاي مربوط به فراگيري زبان دوم نشان داده است كه بر پاية پژوهش) iii: 1990(ويليس 

)intake(2 اي از جزءهاي مجزاست كه زبان آموز پس از  و تصور اينكه زبان، قابل تجزيه به مجموعه» برابر نيست
وي پس از انتقاد از برنامة درسي . كند، غلط است سازي مي بيني شبيه پيش  را در يك توالي قابل آنهادريافت، 

، معنا را به عنوان نقطة آغاز آموختن زبان دوم )PPP(توليد  -تمرين -دستوري و به طور مشخص، رويكرد ارائه
ترين الگوهاي زباني و  متداول نتخابزبان به لحاظ سطح دشواري، ا) grading(بندي  ويليس درجه. كند پيشنهاد مي

  . هاي مهم را سه شيوه براي پرداختن به معنا دانسته است سازي مشخصه بندي برنامة زباني به منظور برجسته فهرست
بندي محتواي برنامة درسي بر  اي واژگاني است كه در آن به جاي درجه برنامة درسي پيشنهادي ويليس، برنامه

در سه  شانيكاربردها بر اساس بسامد  در اين برنامه، واژه. بندي واژگاني ارائه شده است اساس دستور، يك درجه
به اعتقاد ويليس . اند واژه بوده 2500و  1500 ،700اين سه سطح به ترتيب مشتمل بر . اند سطح قرار داده شده

)1990 :v( ،»ها،  ترين واژه آورد زيرا پس از شناسايي متداول بندي دستوري را نيز در پي مي بندي واژگاني، درجه درجه
دستوري بنابراين، برنامة درسي واژگاني نه تنها برنامة . »ترين الگوهاي دستوري نيز بكار برد را در متداول آنهابايد 

در اين برنامة درسي، بين . شود هاي مهم دستوري نيز مي گيرد بلكه باعث شناسايي ساخت در بر ميساختاري را 
اين ويژگي، امكان تجربة يك پيكرة كوچك و متعادل را به . گانة فوق، ترتيب و توالي خاصي وجود ندارد سطوح سه

  . هايي دربارة كليت زبان دست يابد تواند به تعميم ه مياي كه بر اساس همين پيكر دهد؛ به گونه آموز مي زبان
آورد؛ با اين  به شمار مي) در مقابل تحليلي(هاي تركيبي  برنامة درسي واژگاني را جزو برنامه) 2009(رابينسون 

با اين تفسير، بين . هاي دستوري مورد آموزش، تا حدودي مختار است آموز در انتخاب صورت تفاوت كه زبان
رغم اينكه هر كدام در اعتراض به ديگري مطرح شده است، يك  نقشي، علي -هاي درسي دستوري و مفهومي هبرنام

متفاوت  آنهااگرچه ميزان تركيبي بودن  ،)2009رابينسون،(ست ها آنوجه مشترك وجود دارد و آن تركيبي بودن همة 
همان گونه كه در بخش . شود ني كاسته مينقشي و متعاقب آن به واژگا -است و به تدريج، از دستوري به مفهومي

نيز گفته شد، در اين مقطع زماني، مسئلة گنجاندن يا حذف دستور مطرح نيست بلكه نحوة پرداختن به دستور ) 3-1(
در دو بخش بعد روشن مي شود كه منازعة صورت و معنا به . و تعيين ميزان اهميت آن نسبت به معنا مطرح است

و تعيين جايگاه هر يك از اين دو نسبت به هم و نسبت به كل ) البته به نفع معنا(اين دو تدريج به مصالحة بين 
  . برنامة درسي ختم شده است

  
  برنامة درسي مهارتي. 3-4

نياز داريم و  ها آنهايي است كه ما براي كسب تبحر در زبان به  منظور از مهارت در برنامه درسي مهارتي توانايي
اي است كه در آن  برنامة درسي، مهارتي برنامه .رود به كار مي ها آنهايي هستند كه زبان در  نسبتاً مستقل از موقعيت

. كند هاي خاصي است كه در به كارگيري موفق زبان ايفاي نقش مي مهارت/ ها محتواي درس، تركيبي از توانايي
  . رنامة درسي استتوسعة توانش كلي زبان هدف فرعي اين ب
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لاية اول در اين . اي مهارتي براي طراحي برنامة درسي پيشنهاد كرده است يك انگارة چهار لايه) 1996(جانسون 
هاي  لاية دوم شامل مفاهيم و نقش. هاي واجي است ها و تقابل هاي خاص زباني مثل تشخيص زمان انگارة مهارت

ي مربوط است و لاية فرآيندهاي نوشتن  لاية سوم به مهارت. ي دارندپذيري بالاي پايه و پربسامدي است كه تعميم
در اين لايه، سطح دشواري تكاليف كلاسي تعيين . چهارم نيز دربردارندة ملزومات و ملاحظات پردازشي است
  . شود گرديده است و توالي محتواي آموزش بر مبناي آن معين مي

فدار برنامة درسي تركيبي است زيرا برنامة او شامل جزءها يا شود، جانسون نيز طر همان گونه كه ملاحظه مي
هايي در سطوح زباني، معنايي، كاربردشناختي و راهبردي است و نقش طراح برنامة درسي احصاء فهرست  بخش

به عبارت . اي اصولي است ها و در نهايت تركيب آنها به شيوه هاي هر سطح و تعيين توالي اين زيرمهارت زيرمهارت
است و به همين دليل، محتواي زبان ) reductionism(گرا  تر، برنامة درسي مهارتي برگرفته از ديدگاه نظري تقليلبه

در حقيقت، ايدة نظري حاكم بر آموزش مهارتي اين است . دهد هاي فردي ويژه تقليل مي آموزي را تا سطح مهارت 
. تسهيل كرد) ها مهارت( تر كوچكق تقطيع آنها به اجزاي توان از طري كه يادگيري رفتارهاي پيچيده مثل زبان را مي

  . تواند اجزاء را تلفيق كند و به كل دست يابد در اين ديدگاه نظري فرض بر اين است كه زبان آموز خود مي
و اين  است دتريمف يگريد ياز هر برنامة آموزش يمهارت يِ، برنامة درس)LSP( ژهيزبان با اهداف و آموزشِبراي 

 ازيآموزش با ن يو مرتبط بودن محتوا ياثربخش. نقطة قوت برنامة درسي مهارتي است نيتر مهمنكته در حقيقت 
از اين برنامه، همچنين براي آموزش مهارت زندگي . دو ويژگي مثبت ديگر براي برنامة درسي مهارتي است آموز زبان

ي پناهندگان و مهاجرين و براي آموزش بزرگسالان استفاده با اهداف ويژه، مثلاً برا) خارجي(در محيط غيربومي
آموزان هنوز وسيع  هاي زباني مقدماتي و پايه مناسب نيست زيرا دامنة نيازهاي زبان آموزش مهارتي در برنامه. شود مي

  ). 1987كرنكه،( و نامشخص است
  
  مدار برنامة درسي تكليف. 3-5

ده دربارة تكاليف به عنوان مبنايي براي طراحي برنامة درسي مورد توجه بوپردازي و تحقيق  هاي اخير، نظريه در سال
؛ رابينسون، 2004؛ نونان،2007مايو، -؛ گارسيا1995،2007؛ لانگ، 2005، 2003؛ اليس،2001ك بايگيت، .ن(است 
1995 ،b1996  ،2001 ،b 2005 ،b 2007 يهن و فاستر،1995ديگران،  ؛ رابينسون وو ويليس و ويليس،  2001؛ اسك
ها  آن يشوند اما اجرا يم يزبان طراح يريادگياز  ريغ ياست كه با هدف ييها تيفعالمنظور از تكاليف ). 2007
اي  هاي واقعي تكاليف فعاليت" .)2007و ويليس و ويليس، 2006برندن،( شود يم يزبان يها ييتوسعة توانا موجب

مدار  لذا برنامة درسي تكليف). 301: 2009رابينسون، ( "اند يي و طراحي شدههستند كه بر مبناي تحليل نياز، شناسا
 ها آنآموزان براي انجام  اي از تكاليف هدفمند است كه زبان شود كه محتواي آن شامل مجموعه اي گفته مي به برنامه

ارة مسكن، پروازها، به عنوان مثال، تقاضاي شغل، كسب اطلاعات درب. خارجي استفاده كنند/ بايد از زبان دوم
مدار  هايي از تكليف در برنامة درسي تكليف از طريق تلفن و تكميل يك فرم اداري نمونه ها نياها و جز  رستوران
مدار زبان  فيتكل يدر برنامة درستر،  به بياني ساده. آموزي هستند هاي زبان ها فرصت در حقيقت، اين فعاليت. هستند
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  .است فيو انجام تكال ليتكم يبرا يبلكه ابزارشود،  ينم سيخود تدر يبه خود
) activity(يا فعاليت ) exercise(ديدگاه اول تكليف را همان تمرين . دو ديدگاه دربارة ماهيت تكليف وجود دارد

اسكيهن . در اين ديدگاه، كه داراي پشتوانة نظري نيز هست، دستور آشكارا وارد تكليف شده است. داند زباني مي
تكاليفي كه در اليس . ناميده است) structure-trapping(محور   اليف از اين دست را ساختتك) 1998(
در اين موارد، آنچه . مطرح شده، از همين نوع است) 1996(و نونان ) 1995(، ريچاردز و همكاران )2003؛1997(

  . وجود داشته باشد ها آنبين  شود؛ بي آنكه فرقي ناميده مي تكليفشد، حالا  قبلاً تمرين يا فعاليت ناميده مي
داند كه نكتة دستوري يا واژگاني خاصي را در بر ندارد و به  ديدگاه دوم، تكليف را فعاليتي مطلقاً معنايي مي

اي است كه چنين ماهيتي براي  مدار، برنامه امروزه، منظور از برنامة درسي تكليف. سازد تنهايي برنامة درسي را مي
  . تكليف قائل است

  :مدار را به صورت زير برشمرده است سازي آموزشِ تكليف مراحل پياده) 185: 2000(نگ لا
  .آموز بايد با استفاده از زبان دوم انجام دهد تحليل نياز به منظور شناسايي تكاليف هدف واقعي كه زبان) 1
  .هاي مختلف بندي تكاليف هدف در مقوله طبقه)  2
  آموزان تكاليف هدف بر اساس عواملي مثل سن و سطح تبحر زبانهاي آموزشي از  استخراج تكليف) 3

فعاليت تكميلي در پايان  را به عنوان يك) focus on form( اصل روش شناختي تمركز بر صورت) 2000(لانگ 
  ). 2009رابينسون،(خة تكليف پيشنهاد كرد چر

بندي و ترتيبِ تكاليف  اخير بحث درجههاي  مدار موجب شده تا در سال تمركز بر معني در برنامة درسي تكليف
صورت ) information-processing(پردازشي  -و اطلاعي) interactional(بر اساس مقتضيات و ملاحظات ارتباطي 

فرضية شناخت ) 2007(و رابينسون و گيلابرت ) b2003؛ a2003 ؛ 2001(در همين راستا، رابينسون . بگيرد
)cognition hypothesis (هاي آموزشي از ساده به پيچيده بر اساس  نمودند كه مطابق آن چينش تكليف را مطرح

هاي  در اين فرضيه، تكليف. شناختي رشد زبان مياني و در نتيجه يادگيري زبان دوم را در پي دارد/ الزامات ادراكي
بندي  درجه شوند بلكه مطابق مقتضيات شناختي بندي و چينش نمي آموزشي بر اساس الزامات ارتباطي درجه

هاي سخت، مستلزم دقت و توجه بيشتري  بر اين باور است كه تكليف) 1998(اسكيهن ). 2009رابينسون،(گردند  مي
، )از لحاظ شناختي(بنابراين، چينش تكاليف از ساده به پيچيده . شود يمهستند و اين موجب كاهش توجه به صورت 

رشد  فرآينداين اقدام موجب تعادل در . آورد وجه فراهم مي فرصت لازم براي تمركز بر صورت را نيز به بهترين
  . شود زباني و ارتقاي همزمان دانش دستوري و معنايي مي

  
  بحث. 4

هر  يدتأك زانيم ي،درس يها برنامه دهندة زيتما يعامل اصلكه  بندي رسيد به اين جمع توان يماز مجموع مباحث فوق 
هاي درسي  بر اين اساس، سير تكوين برنامه .است يا محصول فرآيند، جزء يا توالي و معنا ايها بر صورت  از آن كي

/ به نقش) combination(محصول و تركيب / جزء/ توان روي پيوستاري به شكل زير قرار داد كه از صورت را مي
  :كشيده شده است) integration(و تلفيق  فرآيند/ معنا، توالي
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هر چه از محوريت صورت كاسته و بر . گرا، برنامة درسي دستوري است هاي درسي صورت نمونة اعلاي برنامه
نمونة اعلاي . شود و بالعكس تر مي تر و تلفيقي يفرآيندتر،  گرا تر، متوالي نقش و معنا تأكيد شود، برنامة درسي نقش

/ نيز بر اساس معيار دوگانة صورت) 1983(يلدن  3مدار است گرا برنامة درسي تكليف نقش/ هاي درسي معنا برنامه
، )synthetic- analytic(ي ليتحل –يبيترك) 1هاي درسي را در چهار گروه دوتايي قرار داده كه عبارتند از  نقش برنامه

 - يدستور) 4و ) structural-contextual( گرا بافت –گرا ساخت) formal-functional( ،3(ي نقش -يصور) 2
ها صورت و تأكيد برنامة  محوريت برنامة اول در هر يك از اين دوتايي). grammatical-communicative(ي ارتباط

  .  دوم بر نقش است
اي بوده  هاي درسي در هفتاد سال گذشته به گونه دهد كه سير تكوين برنامه نشان مي) 5- 3(تا ) 1-3(هاي  بخش

هاي  ي شدن برنامهفرآينداين به معناي . تر شده است تر و جايگاه دستور منطقي است كه به تدريج نقش معنا برجسته
 2000(محققان مختلف، از جمله لانگ . اي تركيبي استه هاي تحليلي نسبت به برنامه درسي و اهميت يافتن برنامه

، به )2001(؛ اسكيهن و فاستر )1998؛1996(؛ اسكيهن )1998(؛ لانگ و رابينسون )1993(؛ لانگ و كروكس )2007؛
هاي درسي تحليلي به طور عام و برنامة درسي  هاي مربوط به فراگيري زبان دوم، برنامه ها و يافته استناد پژوهش

هاي اين محققان،  مطابق يافته. اند هاي درسي دانسته مدار به طور خاص را گزينة مطلوب در ميان ساير برنامه تكليف
وجود ) 1983و لايت باون، 1989مثل اليس،(محور  -لي آموزشي صورتشباهت اندكي بين توالي فراگيري و توا

اين . رخطي و انباشتي است نه خطي و افزايشيدهد كه يادگيري زبان دوم غي به علاوه، شواهد مختلف نشان مي. دارد
اي اثربخش  توان رابطه و توالي آموزش مي) learnability(اند كه بين قابليت يادگيري  ها، همچنين نشان داده يافته

تجلي آن در نحوة  نيتر مهمهاي تحليلي كه  هاي تركيبي به برنامه به همين دليل، تغيير رويكرد از برنامه. ايجاد كرد
هاي مختلف برنامة آموزش زبان است، همچنان ادامه دارد و روزبه روز رد پاي  بندي و چينش بخش رجهد

؛ رابينسون و 2006اسپادا و لايت باون،(ازش شناختي رويكردهاي جديدي مثل نظرية پردازش اطلاعات و فرضية پرد
   .شود تر مي در آن پررنگ )2007گيلابرت،

مدار  ارتباطي، و مشخصاً به برنامة درسي تكليف/ هاي معنايي هاي دستوري به برنامه تمايل كليِ حركت از برنامه
؛ 2004؛ ريچاردز، 1999؛ نونان، 1987كرنكه، (گيري مهم و بنيادي را به دنبال داشته است كه عبارتند از  چند جهت

  ):  2009؛ لانگ، 2006اسپادا و لايت باون، 

 معنا
 توالي
 فرايند
 تلفيق

 صورت
 جزء

 محصول
 تركيب

 موقعيتي دستوري  مهارتي  مفهومي نقشيمدار تكليف
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  . تر شدن جايگاه دستور ت يافتن معنا و منطقيمحوري) 1
  .هاي درسي تر شدن محتواي برنامه تحليلي و ارتباطي) 2
  .ها آنو نتيجة  محصولانجام تكاليف به جاي  فرآيندتمركز بيشتر بر ) 3
 و تركيبتنيدگي محتوا به جاي  هاي زباني، يعني تلفيق و درهم حركت از محوريت جزءهاي زباني به توالي) 4

  .جزءجزء بودن آن
گويي به اين سؤال  به اعتقاد اين نگارنده، بهترين راه براي پاسخ. حال وقت آن است كه به سؤال پژوهش بپردازيم

گردد يا خير، ارزيابي منابع  كه آيا چرخة تدوين مواد آموزشِ زبان فارسي در كشور ما به طور كامل تكميل مي
هاي آموزش زبان فارسي  و بررسي نحوة بازنمايي اين سير تكويني در كتابآموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان 

هاي اين سير تكويني در منابع آموزش زبان فارسي مشهودتر باشد،  پر واضح است كه هر چه آثار و نشانه. است
  . با اصول و مباني رويكردهاي طراحي برنامة درسي بيشتر است و بالعكس ها آنانطباق 

، استاد سليم فارسي ياد بگيريم( 1334بِ آموزش زبان فارسي نوشته شده كه اولين آنها به سال كتا 203تاكنون 
ها نشان دهندة علاقة وافر نويسندگان آنها به زبان  بررسي اين كتاب). 1389دبيرمقدم و ديگران،(گردد  ميبر) نيساري

ها مبين اين واقعيت است  تواي اين كتاباما تعمق در مح. براي آموزش اين زبان است ها آنفارسي و دغدغة جدي 
ارتباط از هم نوشته شده و هر كدام به دليل اتكاء به تجربة شخصي نويسندگان،   ها بي كه در اكثر موارد اين كتاب

به عنوان مثال، فقط در دبيرخانة شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي بالغ . داراي سبك و سياق خاص خود هستند
ريزي شدة  به رويكرد برنامه ها آنب در قالب چندين مجموعه ارائه شده است، كه بررسي تطبيقي جلد كتا 20بر 

اين وضعيت در مورد آثار مختلف كانون زبان ايران و مركز علوم اسلامي قم . شود رهنمون نمي بارهمشخصي در اين 
اين بدان معنا . د، نيز صادق استان جلد كتاب آموزش زبان فارسي به چاپ رسانده 35و  40كه به ترتيب حداقل 

توان گفت كه تعيين  شود و به جرأت مي شناختي در بين اين آثار ديده نمي شناختي و روان است كه ارتباط نظريِ زبان
تر،  به بيان ساده. 4ها امكان پذير نيست براي اين كتاب) از منظر رويكردهاي طراحي برنامة درسي(يك سير تكويني 
ها را تعيين كرد زيرا صرفاً حاصل  شناختي اين كتاب شناختي و روان توان مباني نظريِ زبان ، نمي5در اكثر موارد

اين . توان برنامة درسي مشخصي نيز ترسيم كرد ، نميها آنبر همين اساس، براي اكثر . تجربه شخصي افراد هستند
ريزي، با نقصان  فارسي، يعني برنامه آهنگ نامنظم و آشفته بدان معناست كه سطح اول برنامة كلان آموزش زبان

  . توليد منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان نياز به يك مديريت كلان دارد فرآيندجدي مواجه است و 
  

  گيري  نتيجه. 5
  :گيري چرخة تدوين با اجزاء زير ضروري است براي تدوين هر مجموعه آموزش زبان فارسي، شكل

وظيفة آن تعيين نظرية زباني، نظرية  نيتر مهم؛ كه ) Policy Making Committee(گذاري  كميتة سياست) 1
  .يادگيري و برنامة درسيِ غالب است
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؛ كه محتواي مفهومي دروس را در يك )Supreme Curriculum Design Committee(شوراي عالي تأليف ) 2
  .كند يمدورة آموزشي كامل تعيين 

تري مثل  هاي جزئي تواند شامل كميته ؛ كه مي)Material Development Committees(هاي تأليف  كميته) 3
  .كميتة تعيين محتواي سطوح و كميتة تأليف مواد آموزشي مربوط به هر مهارت زباني در هر يك از سطوح باشد

هاي  ؛ كه وظيفة آن طراحي تكاليف آموزشي، تمارين، فعاليت)Testing Committee(سازي  كميتة آزمون) 4
  .هاي متناسب با برنامة آموزشي است درسي و آزمون

ها را  ؛ كه بازخوردهاي مختلف در هر يك از سطوح و چرخه)Evaluation Committee(كميتة ارزيابي ) 5
  .دهد هاي تخصصي تدوين قرار مي گردآوري مي كند و در اختيار شوراي عالي تأليف و كميته

اجزاي اين چرخه از بالا به . يعني دائماً در تعامل با همديگر هستند .اي است رابطة اجزاي فوق با همديگر چرخه
از پائين به بالا نيز نتايج كميتة ارزيابي ابتدا در اختيار شوراي عالي تأليف و . كنند پائين درونداد همديگر را تأمين مي

نظري، متناسب با آخرين  گذاري به روز آوري مباني كميتة سياست. گيرد هاي تخصصيِ تدوين قرار مي سپس كميته
در صورت . را بر عهده دارد) اعم از نظرية زباني، نظرية يادگيري و برنامة درسي(هاي حوزة آموزش زبان  يافته
هاي مرتبط با آموزش  اي، منابع آموزش زبان فارسي نيز همسو با دستاوردهاي جديد حوزه گيري چنين چرخه شكل

فوق با هم قابل تركيب  فرآينددر اينجا ضروري است كه برخي از اجزاء ذكر اين نكته . شوند زبان، متحول مي
يا حتي . گذاري و شوراي عالي تأليف گروه واحدي باشند مثلاً اين امكان وجود دارد كه كميتة سياست. هستند

ه روند نكتة مهم اين است ك. سازي را نيز با هم تركيب كرد هاي تأليف و آزمون توان در شرايط مقتضي كميته مي
با  ها آني باشد؛ خواه همة اجزاي اين چرخه داراي هويت مسقل باشند يا برخي از فرآيندتوليد منابع آموزشي بايد 

  .همديگر تركيب گردد
شكل نگرفته  ها آندهد كه چرخة تدوين در توليد  به هر حال، بررسي منابع مختلف آموزش زبان فارسي نشان مي

اين منابع ورود پيدا نكرده توليد  فرآيندهاي جديد حوزة آموزش زبان در  ت كه يافتهاست و عمدتاً به همين دليل اس
  .است

در انتخاب و طراحي برنامة . كنيم در آموزش زبان، يك بار ديگر بر آن تمركز مي 6با توجه به اهميت برنامة درسي
  : درسي، پنج عامل به شرح زير مؤثر است

ي مكمل، فيلم، دسترسي به ها كتابشامل زمان، (و انتظارات، منابع آموزشي  اي؛ كه شامل اهداف عوامل برنامه) 1
  . شود ، ضوابط سنجش و ارزشيابي مي)ها نيابومي و جز  زبانمند

گيري معلم نسبت به برنامه آموزشي و ميزان دانش او نقش مهمي در اجراي موفق  جهت. مدرس زبان/ معلم) 2
  .برنامة درسي دارد

آموز، نوع زبان اول، تجربه  آموز در برنامة درسي بايد به عواملي مثل سن، جنس، اهداف و انتظارات زبان زبان) 3
  . توجه كرد ها نياو دانش قبلي، شخصيت فردي و اجتماعي و نحوة دسترسي او به كلاس و جز 

  .هاي درسي است امهبندي محتوا در همة برن معيار انتخاب و درجه نيتر يديكلتحليل نياز؛ كه ) 4
  .اي بودن يا باز و بسته بودن برنامه درسي است پذيري برنامه درسي؛ كه ناظر بر ميران خطي و چرخه انعطاف) 5
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گيري چرخة تدوين، بروز نقص در برنامة درسي و  پيامدهاي عدم شكل نيتر مهمپر واضح است كه يكي از 
اي كه بدون  حال سؤال اين است كه آيا كتاب يا منبع آموزشي. متعاقب آن ناديده گرفته شدن نقش عوامل فوق است

  تواند ما را به اهداف بلندمان در گسترش زبان و ادبيات فارسي برساند؟  توجه به عوامل فوق تدوين شده باشد، مي
ن هاي آموزش زبا به عنوان حسن ختام اين مقاله، نكاتي را براي به سامان يافتن و در نتيجه اثربخشي برنامه

  : كنيم فارسي پيشنهاد مي
اين اقدام . بايد تلاش شود برنامة آموزش زبان فارسي به غيرايرانيان، توسط يك متولي واحد مديريت گردد) 1

در حال حاضر، چند مديريتي بودن اين موضوع، تلاش براي . افزايشي مثبت را در پي خواهد داشت نوعي بر هم 
  .محور را با خلل مواجه كرده است -انداز ريزي شده و چشم حركت برنامه

بايد توجه داشته باشيم كه موضوع ترويج زبان فارسي به غيرايرانيان، اساساً داراي مبناي فرهنگي است و نبايد ) 2
هاي  ريزي شده از مؤلفين كتاب بر اين اساس، نهادهاي متولي بايد حمايت برنامه. از ديد اقتصادي به آن نگريست

  . كار خود قرار دهند آموزشي را در دستور
. تدريس عملي براي دانشجويان رشتة آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان ضرورتي اجتناب ناپذير است) 3

هاي مجري دورة كارشناسي ارشد  فارسي و دانشگاه  آموزش زبان ي بين مراكزفرآينداي منظم و  لذا بايد رابطه
هاي  اين رشته در دوره آموختگان دانشگيري از  بهره. آموزش زبان فارسي به غير فارسي زبانان برقرار گردد

افزايي دانشجويان خارجيِ رشتة زبان فارسي يا تاريخ ايران و حتي اعزام آنها به كشورهاي داراي كرسي  دانش
  .نتايج مفيدي در پي داشته باشدتواند  ي ميآموزش زبان فارس

  
  ها نوشتپي

سازي و ارزشيابي برنامة كلان آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان نيز پژوهش قابل  تا جايي كه نگارندة اين سطور مطلع است، دربارة پياده -1
  .اتكايي صورت نگرفته است

  .پيشنهاد كرده است intakeو  inputبا توجه به رابطة بين  يافت را واژة دروننگارنده . ده استمعادلي پيشنهاد نش intakeتا كنون براي واژة _ 2
نقشي، موقعيتي،  -، مفهومي)دستوري(= هاي ساختاري  پيوستاري ترسيم كرده است كه از صورت به نقش به ترتيب شامل برنامه) 1987(كرنكه _ ٣

به . گرايي است و اين ويژگي بر كل كار او تأثير گذاشته است به اعتقاد اين نگارنده، رويكرد كلي كرنكه محصول. مدار و محتوايي است مهارتي، تكليف
با وجود اين ، براي . هاي درسي استفاده شده است براي پيگيري سير تكوين برنامه) 2009(بندي رابينسون  همين دليل، در پژوهش حاضر، از تقسيم

بقة طولاني داراي سااين برنامة درسي . هاي موجود، برنامة درسي موقعيتي نيز در پيوستار فوق جايابي شده است بندي ايجاد نوعي يكدستي بين تقسيم
هاي درسي عرضه شده است و امروزه كمتر آن را يك برنامة مستقل به حساب  در آموزش زبان است، اما محتواي موقعيتي غالباً در قالب ديگر برنامه

 .برنامة درسي محتوايي نيز كه ناظر به آموزش زبان با اهداف ويژه است تعمداً در مقالة حاضر بحث نشده است. آورند مي
تر از  هاي دهة هشتاد از حيث ظاهر و كيفيت محتوا غني به هر حال كتاب. ها نيست يهي است كه اين به معناي عدم توسعة كيفي اين كتاببد_ ۴

ها و ميزان انطباق آنها با اصول و مباني نظريِ آموزش زبان به طور عام و  آنچه منظور ما است پيوستگي اين كتاب. هاي ماقبل هستند هاي دهه كتاب
 .رويكردهاي طراحي برنامة درسي به طور خاص است

محتواي  دليل برجسته كردن اين قيد، اذعان نگارنده به اين نكته است كه برخي از اين منابع نسبت به ساير آثار داراي مباني نظري نسبتاً روشن و_ ۵
غماضي، مشهود است و اين نكته يك مسألة مديريتي است كه تا اما فقدان سير تكويني مديريت شده در همة آثار، بي هيچ ا. اي هستند كارشناسي شده

 .حد زيادي ارتباطي با مؤلفان ندارد
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  .يادآوري اين نكته ضروري است كه در اين مقاله، بين طرح درس و برنامة درسي تمايزي گذاشته نشده است_ ۶
  

  كتابنامه
هاي آموزش زبان  صوري و ساختاري كتاب بررسي). 1389. (گزي و مهرداد اصغرپور مهري قره ،دبيرمقدم، محمد

  .طرح پژوهشي درون دانشگاهي، دانشگاه علامه طباطبائي. فارسي به غيرفارسي زبانان
پژوهشگاه علوم : تهران. )با تجديد نظر و اضافات(شناسي و علوم وابسته  ن  نامة زبا واژه ).1379. (همايون، همادخت

  .انساني و مطالعات فرهنگي
Austin, J.L. (1965). How to Do Things With Words. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
Brockett, C. (2000). A Communicative Framework for Introductory Japanese Language Curricula. 

Honolulu: University of Hawai'i Press. 
Brumfit, C.J. & Johnson, K. (1979). (eds.). The Communicative Approach to Language Teaching. 

Oxford: Oxford University Press. 
Bygate, M. (2001). Researching Pedagogic Tasks: Second Language Learning, Teaching, and 

Testing. London: Longman. 
Ellis, N. (2005). At the interface: Dynamic interactions of implicit and explicit knowledge. Studies in 

Second Language Acquisition 27, 305-352. 
Ellis, R. (1989). Are classroom and naturalistic acquisition the same? A study of classroom acquisition 

of German word order rules. Studies in Second Language Acquisition 11, 305-328. 
                 (1997). SLA Research and Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.  
                  (2003). Task-based Language Learning and Teaching. Oxford: Oxford University Press. 
Finocciaro, M. , & Brumfit, C. (1983). The Functional-notional Approach: From Theory to Practice. 

Oxford: Oxford University Press. 
Firth, J.R. (1957). Papers in linguistics, 1934-1951. London: Oxford University Press. 
Garcia-Mayo, M. P. (ed.) (2007). Investigating Tasks in Formal Language Teaching. Clevedon: 

Multilingual Matters. 
Griffiths, C. (ed.) (2008). Lessons from Good Language Learners. Cambridge : Cambridge University 
Press. 
Halliday, M.A.K. (1973). Explanations in the Function of Language. London: Arnold.  
Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J.B. Pride & J. Holmes (eds), Sociolinguistics. 

Harmonsworth, Middlesex: Pinguin Books 
Johnson, K. (1996). Language Teaching and Skill Learning. Oxford: Blackwell.  
Krahnke, Karl (1987). Approaches to Syllabus Design for Foreign Language Teaching. Prentice Hall 

Regents: Englewood Cliffs.  
Lightbown, P. (1983). Exploring relation between developmental and instructional sequences. In H. G. 

Seliger & M. H. Long (eds.), Classroom Oriented Research in Second Language Acquisition pp. 
217-43. Rowley, MA: Newbury House. 

Long, M. H. (2000). Focus on form in task-based language teaching. In R. Lambert & E Shohamy 
(eds.), Language Policy and Pedagogy: Essays in honor of Ronald Walton, 181-96. Amsterdam: 
John Benjamins. 

                    (2005). (ed.) Second Language Need Analysis. New York: Cambridge University Press. 
                  (2007) Problems in SLA. Mahwah, NJ: Lwrence Frlbaum.   
                   (2009). Language teaching. In Long, M.H. and C.J. Doughty (eds.), The Handbook of  

Language Teaching, 3-5.Wiley- Blackwell Publishing. 
Long, M. H. & Crookes, G. (1993). Units of analysis in syllabus design: The case of task. In G. 

Crookes & S. Gass (eds.), Tasks in a Pedagogic Context , 9-64. Clevedon: Multilingual Matters. 
Long, M.H. and C. J. Doughty (eds.) (2009). The Handbook of  Language Teaching.London: Wiley- 

Blackwell Publishing. 



 113  ريزي درسي فارسي به غير ايرانيان از منظر برنامه  انداز آموزش زبان چشم
 

 

Long, M.H. and Robinson, P. (1998). Focus on form: Theory, research and practice. In C.J. Doughty 
& J. Williams (eds.),  Focus on form in Classroom SLA, pp. 15-41. New York: Cambridge 
University Press. 

Nunan, D. (1996). Atlas. Boston, MA: Heinle and Heinle. 
                 (1999). Syllabus Design. Oxford University Press. 
                 (ed.) (2003). Practical English Language Teaching. Mc Graw Hill. 
                 (2004). Task-based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. 
Palmer, H. (1922). The Scientific Study and Teaching of Language. London: Harrap. 
Pienamann, M, (1989). Is language teachable?. Applied Linguistics 10, 52-79. 
Robinson, P. (1995). Task complexity and second language narrative discourse. Learning 45, 99-140. 
                   (1996a). Consciousness, Rules and Instructed Second Language Acquisition. New York: 

Peter Lang.  
                (2001). Task complexity, task difficulty and task production: Exploring interactions in a 

componential framework. Applied linguistics 22, 27-58. 
                (2003a). attention and memory during SLA. In C.J. Doughty and M.H. Long (eds.) , The 

Handbook of Second Language Acquisition. Blackwell Publishing. 
                (2003b). The cognition hypothesis of adult, task-based language learning. Second Language 

Studies 21, 45-107. 
                (2005). Aptitude and second language acquisition. Annual Review of Applied Linguistics 25, 

46-73. 
                (2007). Criteria for classifying and sequencing pedagogic tasks. In Garcia-Mayo, M. P. (ed.) 

, Investigating Tasks in Formal Language Teaching, pp.7-27. Clevedon: Multilingual Matters. 
                (2009). Syllabus Design. In Long, M.H. and C.J. Doughty (eds.), The Handbook of  

Language Teaching, pp. 294-311.Wiley- Blackwell Publishing. 
Skehan, P. (1996). A framework for task-based approaches to instruction. Applied Linguistics 17, 34-

59. 
                (1998). A Cognitive Approach to Language Learning. Oxford: Oxford University Press.  
Skehan, P. and Foster, P. (2001). Cognition and tasks. In Robinson, P. (ed.), Cognition and Second 

Language Instruction, 183-205. Cambridge: Cambridge University Press. 
 Van den Branden, K.(ed) 2006. Task-based Language Education; From Theory to Practice 

Cambridge. Cambridge University Press. 
Wilkins, D. (1976). Notional syllabuses. Oxford: Oxford University Press. 
Willis, d. (1990). The Lexical Hypothesis: A New Approach to Language Teaching. London: Collins. 
 Willis, d. & J. Willis (2007) Doing Task-based Teaching. . Oxford: Oxford University Press.  
Yalden, J. (1983). The Communicative Syllabus: Evolution, Design, and Implementation. Oxford: 

Pergamon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Researches in Linguistics /7 
 

 
 

The prospect of teaching persian to non-Iranians 
from the viewpoint of syllabus design 

  
R. M. Sahraei* 

Allameh Tabataba'i University 
 

Abstract 
Experience has shown that ignoring the syllabus and its design would mean a lack of serious 
attention to the content, learning and behavioral objectives, and the teaching and evaluation 
method of the language acquisition program. This article aims to remind the Persian experts 
of the importance of syllabus/ curriculum in the perspective of Teaching Persian to Non-
Iranians. One of the most important characteristics for a textbook suitable for language 
teaching is to have a linguistic theory and a learning theory, and to pay attention to language 
learner differences, and their goals and needs. The question in this article is "how closely the 
process of developing Persian language textbooks follows the methodology of syllabus 
design"? For this purpose, the first section, theoretical foundations, displays the difference 
between teaching methodology and syllabus design, and describes syllabuses based on 
linguistic theories. Then, the evolutional route of the syllabuses is explained, and their 
dominant tendencies are determined. Finally, the method of representation of this evolutional 
route in the textbooks for teaching Persian to Non-Iranians is discussed. In the final section of 
the article, while itemizing the effective factors in designing proper syllabuses, some practical 
suggestions are made for organizing the process of developing teaching Persian to non-
Iranians resources.  
 
Keywords: syllabus, linguistic theory, learning theory, Persian language teaching, form, 
meaning 
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Abstract 
One of the modifications in Government and Binding Theory is the Functional Determiner 
Phrase Hypothesis. This hypothesis has made a main change in the description and analysis of 
Noun Phrases like the usage of a collection of specific functional projections in the upper 
levels of noun phrases. The functional phrases which are used in the upper level of Noun 
Phrases in Khorramabadi Lori Dialect are Number, Determiner and Prepositional phrases. 
Functional phrases which are related to nouns, do not project any semantic functions to noun 
phrases. But, they add specific syntactic features to them. Functional Determiner phrases 
allocate meaning and structure to noun phrases by means of allocating certain syntactic 
features specific to determiners. Prepositional Phrases expand Noun Phrases via syntactic 
features and adjunction relations too. The present research studies functional phrases related 
to nouns in Khorramabadi Lori Dialect on the base of Government and Binding Theory.  
 
Key words: Khorramabadi Lori Dialect, noun phrases, determiner phrases, prepositional 
phrases, functional phrases.  
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The effects of prosodic cues on disambiguation in Persian 
 

V. Sadeghei* 
 Imam Khomeini International University   

 
Abstract 
The effects of prosodic cues on disambiguating Persian ambiguous expressions were 
examined in a production and perception experiment. Two types of ambiguous strings were 
studied. Expressions Type 1 were phonologically ambiguous three-syllable strings which 
would yield a one-word reading if the lexical boundary would fall at the end of the whole 
string, and a two-word reading if the boundary would fall after the first syllable. Expressions 
Type 2 were syntactically ambiguous noun phrases allowing two different interpretations 
based on the position of the intermediate syntactic boundary. Three quantifiable phonetic 
properties of prosody, namely F0, syllable and word duration and pause duration were 
measured and compared across the two readings of the target expressions. Results of the 
production experiment showed that speakers significantly altered their production of the 
utterances by varying all three prosodic cues in ways consistent with the intended instruction. 
Results of the perception experiment, however, showed that F0 excursions provided a more 
reliable perceptual cue to disambiguation in Persian than durational cues. 
 
Key words: prosodic cues, speech synthesis, disambiguation, fundamental frequency, 
duration, pause  
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Abstract 
One of the most important points in teaching translation is teachers' feedbacks on students' 
translations. The purpose of this paper is two-fold: to describe two main types of feedback in 
translation classes: i.e. simple and elaborative; and to set- up a model for translation quality 
assessment on the basis of translation errors which were observed in the translation classes. In 
our view, if translation teachers are acquainted with translation errors, they can teach 
translating better. To this end, ten translation classes were observed to study teachers' 
feedbacks on students' translations as well as their translational errors. Our participants were 
300 BA English translation and English literature students and seven teachers in ten different 
translation classes from Khayyam, Emam Reza and Ferdowsi universities. The results were 
classified and analyzed. Finally, suggestions are made for the enhancement of teaching 
translation. 
 
Keywords: educational feedbacks, simple feedback, elaborative feedback, translation quality 
assessment, teaching translation 
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Abstract 
“Shodan” is a multifunctional verb in Persian Language. This paper deals with six different 
functions of “shodan” based on a purely formal approach. These functions are as follows: 
liking verb, light verb in some compound predicates, auxiliary verb, helping verb in passive 
voice, modal verb, and simple verb. The interface between lexicon and syntax, and the ways 
to show this relationship in the framework of dependency grammar is the main topic of this 
paper.    
 
Keywords: Dependency Grammar, interface between syntax and lexicon, shodan in Persian  
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Abstract 
Relative clause extraposition is a structure in which a noun is modified by a non-adjacent 
relative clause, resulting in a discontinuous dependency. In this paper we try to find out why 
relative clause extraposition happens in Persian. There are two main functional explanations 
in the literature, called newness (Huck and Na 1990, 1992; Kuno and Takami 2004), and 
grammatical weight (Arnold et al 2000, 2004; Hawkins 1994, 2004; Wasow 1997; Yamashita 
and Chang 2001, Francis 2010). We have considered four different motivations which may 
affect relative clause extraposition: relative clause weight, main clause verb type, information 
status of verb and head of relative clause, and the definiteness of the head of the relative 
clause. The findings of this corpus based study reveal that these different factors do not play 
the same role in extraposing relative clauses in Persian. The main motivation is the relative 
length of relative clause and verb phrase. The long relative clauses tend to be extraposed more 
easily than the short ones. Information status and definiteness do not play a considerable role, 
while the verb type is also a determining factor. This paper emphasizes on the usefulness of 
functional explanations and it has some implications for word order typology of Persian.  
 
Keywords: relative clause, extraposition, processing, information status, grammatical weight, 
competing motivations.   
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A sonority-driven analysis of cluster reduction in the speech of Persian-
speaking children 

 
R. Shojaei 

University of Tehran 
M. Bijankhan* 

University of Tehran 
 

Abstract 
While numerous studies have investigated children’s acquisition of clusters, the majority of 
such studies have only viewed the acquisition of onset clusters in western language countries. 
Far fewer studies have investigated the acquisition of coda clusters in any other languages. 
The present article tries to investigate the acquisition of coda consonant clusters by Persian-
speaking children within the framework of sonority principle. It shows that children’s 
consonant cluster reductions are sonority-driven. That is, children reduce the clusters, which 
obey the sonority principle, to the more sonorous consonant. On the other hand, they 
metathesize cluster consonants that disobey the sonority principle so that they conform to the 
so called principle. The other goal of the present article is to provide a mini-grammar of 
cluster reduction by Persian-speaking children within the framework of Optimality Theory. 
To follow the aforementioned purpose, the data is analyzed within the framework of 
Optimality Theory and a mini-grammar is represented by the confliction between violable 
constraints. 
 
Key words: children’s speech, sonority, cluster reduction, violable constraints, optimality 
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